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 آذر مدرسی

درست زمانیکه جامعه به تقابل کارگران، معلمان، دانشجویان با 
جمهوری اسلامی چشم دوخته و پروژه اعتراف گیری زیر شکنجه و 
تعرض شکنجه شدگان از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تا زندانیان 
سیاسی ده سال پیش از مهمترین مسائل روی میز حاکمین و محکومین 
بود، درست زمانیکه جنبش برای رفاه و آزادی راه خود را بجلو روشن  
و روشن تر میکرد، نیروهای راست پروغرب با تمرکز روی کنفرانس 
ورشو و هیاهوی "کنفرانس گوادولوپ دوم"، "خطر حمله نظامی"، " 
دفاع از تمامیت ارضی" و ....، جنبش "سهم من کو" را راه اندختند. 
جنبشی که سهم خود را از "گوادالوپ دوم" و طرح های ارتجاعی 
ترامپ و متحدین منطقه ای اش برای ایفای نقش در سناریوی "رژیم 

 چینج" و "انقلاب مخملی" احتمالی طلب میکند. 

درست زمانیکه بخشی و قلیان بعد از آزادی و به محض بیرون آمدن از 
زیر بار سنگین شکنجه، دادخواست خود را علیه حاکمیت با صدای رسا 
اعلام میکند، زمانیکه صدها زندانی سیاسی شکنجه شده ادعانامه خود 
علیه دستگاه سرکوب و شکنجه را به دنیا اعلام میکنند، نیروهای راستی 

"اتحاد" و "همبستگی و ائتلاف   که تا دیروز سنگ آزادی سیاسی و ...
را به سینه میزدند، دچار عارضه سکوت مزمن  ...همگانی و  ملی" و  

و متحدانه ای شده اند. نه خبری از پیام های حمایتی و محکوم کردن 
های آقای پهلوی است، نه از مشروطه خواه و نه سکولار دمکرات ذره 
ای حمایت  از شکنجه شدگان و مخالفین رادیکال جمهوری اسلامی به 
بیرون تراوش شده است! بخصوص در مقطعی که عجله و سرعت 
تولیدات سیاسی آلترناتیوی این طیف، امروز بیش از هر زمانی در 
تاریخ فعالیتشان است. ناظرین حق دارند از خود سوال کنند، که چرا؟ 
پشت این سکوت چه خوابیده است؟ و حق دارند قضاوت کنند  که پشت 

 این سکوت، گفتنی های سرشاری نهفته است.

پاسخ روشن است! شکنجه و اعتراف گیری زیر شکنجه و توطئه در 
زندان های سیاسی ایران، تنها و تنها منحصر به جمهوری اسلامی 
ایران نیست، هرچند که جمهوری اسلامی ایران در این عرصه گوی 
سبقت را از فاشیست ترین فاشیست های جهانی هم ربوده باشد! پاسخ 

چرا که این داخواست و ادعانامه فقط علیه رژیم فعلی روشن است! 
نیست، چرا که همگان و طرفداران رژیم سابق بهتر از هر کسی میدانند 
دستگاه سرکوب فعلی، زندان اوین، شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی به 
نام "دفاع از امنیت ملی" میراث رژیم پهلوی است که به جمهوری 
اسلامی رسیده است. میدانند  بدون استفاده از "تجربه شکنجه گران 
زبده" ساواک دستگاه سرکوب نمیتوانست در همان دهه شصت موج 
اعتراف گیری و نمایشهای تلویزیونی را به راه بیندازد. طرفداران رژیم 
سلطنت بهتر از هر کسی میدانند ادعانامه شکنجه شدگان امروز به 
گذشته هم برمیگردد و دامن قبله گاهشان را هم میگیرد. ظاهرا سکوت 

 در مقابل این ادعانامه بهترین تاکتیک است! 

سکوت این صف در یکی از گره گاههای مبارزاتی این تا همین جا اما 
طبقه، یعنی علیه زندان و شکنجه و "اعتراف بگیری های ساختگی و 

 
 

 

 (6تعاونی های کارگری:/ مصطفی اسدپور )صفحه 

 (9طبقه کارگر از دریچه فولاد و هفت تپه / خالد حاج محمدی )صفحه 

 (01فضای سیاسی جامعه ایران و قدرت طبقه کارگر/مصاحبه رادیو نینا با آذرمدرسی )صفحه 

 (01موج بسرعت بازخواهد گشت )صفحه 

 (01جنبش تعاونی کارگری  در امریکا/ مصطفی اسدپور )صفحه 

 (01فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل )صفحه  شکنجه و اعتراف گیری اجباری را متوقف کنید!/

 (01صفحه (بیانیه مشترک کلکتیو سندیکائی فرانسه برای حمایت از کارگران ایران 

 (01اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا )صفحه 

 (06عبدالله مهتدی و حبابی که ترکید/ خالد حاج محمدی )صفحه

 (01با تروریسم جریان عبدالله مهتدی چه باید کرد؟ /محمد فتاحی )صفحه 

 (01صفحه (!ترور مخالفین سیاسی و ارعاب جایگاهی در مبارزه مردم کردستان ندارد

 (09تعرض زبونانه )صفحه “سناریوی سوخته”

 آزادى، برابرى، حکومت کارگرى !

 ٧٥چهل سال بعد از انقلاب 
 شبح انقلابی دیگر بر فراز جامعه ایران

 

 

 

 خالد حاج محمدی

 ٧٥، جامعه ایران آبستن تحولاتی بزرگ و به مراتب عمیق تر از تحولات آن دوره و انقققلاب ٧٥با گذشت چهل سال از انقلاب 
 است. امروز شبح یک انقلاب دیگر بر فراز آسمان ایران در گشت و گذار است.

و عقب راندن مردمی سر کار آمد که بقه امقیقد رفقاه و آزادی کقمقر بقه  ٧٥جمهوری اسلامی در نتیجه به شکست کشاندن انقلاب 
را ممکن کردند. قدرت گیری جمهوری اسلامی به کمک دولتهای غربی و میدیای آنها  ٧٥نابودی حکومت پهلوی بستند و انقلاب 

ممکن شد و در این پروسه موقعیت خود را تحکیم کرد. امروز و بعد از چهل سقال  ٧٥و در دل یک نسل کشی کامل از انقلابیون 
پیروزمندان" آن دوره، خود با سوالات و چالشهای به مراتب بزرگتر، عمیق تر و زیروروکننقده تقر از حقاکقمقیقت "از آن تحول، 

 پهلوی روبرو هستند.

طبقه کارگر و بورژوازی ایران هر دو در این چهل سال تحولات بزرگی را از سر گذرانده اند، هر دو تجقربقه کسقب کقرده انقد، 
بالغ تر و خودآگاه تراند و هر دو توهماتشان نسب به هم ریخته است. طول و عرض و موقعیت امروز هر دو در هقر ققیقاسقی بقا 

و شرکت این دو طبقه در آن، امیال و آرزوهای هر کقدام، تقحقولات آن  ٧٥مطلقا قابل مقایسه نیست. بعلاوه خود انقلاب  ٧٥سال 
دوره و قدرت گیری ارتجاع اسلامی و تندپیچهایی که از سر گذارنده شد، در تجربه امروز و صف بندی های سیاسی و خصوصا 
در تجربه این دو طبقه و احزاب و جنبشهای سیاسی آنها، ایفای نقش میکند. به همین اعتبار تحولات این دوره چه از زوایه طقبقققه 
کارگر و چه از زاویه بورژوازی ایران، چه از زوایه کمونیستها و چه از زاویه احزاب اصقلقی بقورژوازیقی و خقود جقمقهقوری 

 کاملا متفاوت است. ٧٥اسلامی، با دوره انقلاب 

 

” مدافعدم” ودال هرقی کارگر براه رطالا و 

 دروندم آد
 

 

 امان اما

بدنبال مبارزات اخیر کارگری در ایران، خواست "دولتی کردن" مشخصا در هفت تپه و فولاد اهواز، در ابعاد وسیع و در سطح 
جامعه مطرح شده است. بسیاری در له و علیه این خواسته، اظهار نظر کرده اند، اظهاراتی که خود بازتابی از انتظارات و آمال 
و امیال اظهار نظر کنندگان را نشان می دهد، و بعضا ربطی به خواسته مطرح امروز در مبارزات کارگران ندارد. "دولتی" یا 
حتی خصوصی یا خصولتی سازی، به پرچمی تبدیل شده است که همه جا، در میدیای رسمی و غیر رسمی، در جهت پیشبرد 
اهداف گوناگون ابراز می شود،  به همین دلیل لازم است که در مقابل جنبش های طبقات دیگر، و افشای دیدگاه های بورژوایی 
در این عرصه، بر حفظ استقلال منافع طبقه کارگر تاکید کرد. برخورد به جایگاه خواست "دولتی کردن" در مقابل جمهوری 
اسلامی، آنهم در دوره ای که روزمره جمهوری اسلامی به چالش کشیده می شود، برای جنبش کارگری، امروز اهمیتی دو چندان 

 دارد.
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 حيات، کار و استثمار
 ای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.  حیات پایه

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع 
 انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است. 

های فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار  کار فعالیت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقیت
 اندازد. 

هرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه 
 انسانها در برخورداری از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر هستند. 

همه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات 
 .زندگی متعارف در جامعه امروزی برخوردار باشد

 مصوب حزب حکمتیست -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 
هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشی از 

جامعه را از هیچ یک از حقوق این سند نمیتوان محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره 
حزب حکمتیست اعلام میکند که مواد  جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند. 

حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسی و اعلام جمهوری 
 های جامعه اعلام میکند. سوسیالیستی همه این حقوق را بعنوان مبنای قوانین و سیاست

راست از امریکا تن نداد. برای "شاهزاده" 
شعارهای رفراندم و دمکراسی و انتخابات آزاد و 
احترام به رای مردم و آزادی و .... همان 
کاربردی را دارد که برای نیروهای قومی متشکل 
در "شورای دمکراسی خواهان" ! پشت این 
شعارها، برای همگی از باند زحمتکشان تا 
فرشگرد و اقای پهلوی اعلام آمادگی برای سوریه 
ای کردن ایران و تشکیل ارتش آزاد ایران 

 خوابیده است. 

بیانیه رضا پهلوی و هشدار "خطر حمله نظامی" 
آنهم در شرایطی که حتی کودن ترین 
ششلولبندهای امریکا به مخاطرات راه اندازی 
جنگی دیگر در خاورمیانه واقفند، هیاهوی "دفاع 
از تمامیت ارضی" در دوره ای که سناریوی 
فدارلیسم قومی، مورد قبول "شاهزاده"!، روی 
میز غرب نیست، جواب او به متوهمین در جنبش 

 "سهم من کو" و گوادالوپی های دوم است. 

واقعیت این است که جنبش "سهم من کو" و 
"گوادالوپی های دوم" دیر به فکر آلترناتیو شدن، 
آنهم از طریق لبیک به "شاهزاده"، افتاده اند. اینها 
بیهوده روی کنفرانس ورشو حساب بازکرده و 
کفش و کلاه کردند که در این سناریوی ارتجاعی 
دست بدست کردن قدرت حذف نشوند. دوستان! نه 
کنفرانس گوادالوپی در کار است و نه "شاهزاده" 

 به شما نیازی دارد. 

گوادالوپ اگر درسی برای طبقه کارگر و مردم 
در ایران داشت، این بود که دخالت قدرتهای بین 
المللی در تحولات در ایران نتیجه ای جز دست 
بدست کردن قدرت از یک ارتجاع به ارتجاع 
دیگری و سد کردن دخالت مردم در تعیین آینده 
خود، ندارد. طبقه کارگر به صحنه آمده، طبقه 

را با خود دارد در  ۷٥کارگری که تجربه انقلاب 
مقابل بازگشت به گذشته و نه سناریوی قومی 
کردن کردن مبارزه امروز و آینده خود با قدرت 
تمام می ایستد. طبقه کارگر و کمونیستهای آن به 
حق به نیروهایی که به امید "گوادالوپ دوم" 
نشسته اند بعنوان مهره های سناریوهای ارتجاعی 
در جبهه مقابل خود، نگاه میکنند. در جبهه 

 دشمنان این طبقه و آزادی، رفاه و سعادت آن!

 

 ۹۳۰۲ژانویه  ۰۳

امروز که قدرتگیری چپ و کمونیسم خطری جدی 
و ویرانگری برای کل بورژوازی است نیار به 
کنفرانس گوادالوپ دوم با همان اهداف کنفرانس 
اول، یعنی حفظ نظام اقتصادی و بخش بزرگی از 
نظام سیاسی از طریق تقابل با این کمونیسم که 
امروز بیش از هر زمانی به آلترناتیو آگاهانه طبقه 
کارگر در ایران تبدیل شده است، را بیش از بیش 
حس میکنند. تلاش این سه جریان برای حضور 
در این کنفرانس و آژیتاسیونهایشان که "سهم من 
از گوادالوپ دوم کو" ناشی از این احساس خظر 

 مشترک و تقابل مشترک با آن است.

برای نیروهای راست در اپوزیسیون، که آینده 
شان به تشدید کشمکش میان امریکا و جمهوری 
اسلامی گره خورده، نیروهایی که از جنبش 
رادیکال و انقلابی طبقه کارگر و مردم محروم 
بیش از جمهوری اسلامی نفرت و هراس دارند، 
کنفرانس ورشو نوری بود در انتهای تونل تاریک 

واقعیت این است که، مستقل از جنبش شان! 
هرگونه داعیه ترقیخواهانه و آزادیخواهانه و" 
ابراز نگرانی" ها از نحوه دخالت قدرت های 

کنفرانس ورشو امید بازگشت به پروژه جهانی، 
"رژیم چینج" و "انقلاب مخملی" را در دل بخشی 
از آنان زنده کرده است. امید به تشدید تخاصمات، 
و مهمتر از آن تلاش برای تشدید تخاصمات، در 
کنار فشار به هیئت حاکمه امریکا برای رقابت با 
نیروهای قومی و مذهبی چون مجاهدین و 
نیروهای قومی کرد و ترک و بلوچ،  داستان 
زندگی و تلاش برای بقا و ادامه حیات امروز به 

 فردای این نیروها است. 

برخلاف این طیف از قافله عقب مانده، رضا 
پهلوی زود متوجه شد که سناریوی "انقلاب 
مخملی" و "رژیم چینج" از دستور امریکا خارج 
شده و به همین دلیل پرونده چلبی شدن خود را 
بست. رضا پهلوی متوجه شد که در پروژه قومی 
و مذهبی کردن خاورمیانه  نیروهای قومی و 
مذهبی افراطی از نوع مجاهد و باند زحمتکشان 
و .... شانس بیشتری برای به بازی گرفته شدن در 
آینده سیاه ایران دارند. به همین دلیل در مقابل 
انواع مشروطه طلبان و سلطنت طلبان  عملا 
فاشیستهای فرشگرد را بعنوان جریان حزبی خود 

 انتخاب کرد. 

به همین دلیل "شاهزاده" به فشار متحدین جدید، و 
البته از زمانه عقبی چون آقای نوری علا، در 
محکوم کردن تقاضای کمک مالی شخصیتهای 

سوسیالیستی خود، هر درجه از حمایت بخشهای 
دیگر جامعه از این طبقه و پاسخهای آن، 
بورژوازی را وادار به پاسخ ها و توطئه های 
جدید علیه این رادیکالیسم و در راس آن طبقه 
کارگر میکند. با تبدیل شدن طبقه کارگر با 
آلترناتیو سوسیالیستی خود به یک وزنه مهم و 
آلترناتیو قابل دسترس، بورژوازی پوزیسیون و 
اپوزیسیون در تقابل با این صف دست به تجدید 
آرایش خود زد. صفبندهای جدید، فاصله از 
متحدین قبلی و یارگیری های جدید میان مخالفین 
و .... چه در درون و چه بیرون حکومت با یک 
هدف صورت میگیرد: نجات دادن سیستم از 
تعرض رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر و 
مردم محروم! راست امروز در اوج بی افقی، 
مستاصل از تقابل با این جنبش، مشغول تجدید 
آرایش و تشکیل بلوکهای جدید است. یکی از این 

 بلوکها پرو گوادالوپی ها هستند! 

سه جریان در این بلوک، "حزب سکولار 
شورای مهستان جنبش دمکرات ایرانیان"، "

حزب مشروطه و "سکولار دموکراسی ایران" 
، در فراخوان سهم دموکرات(" -ایران )لیبرال 

 خواهی خود در "گوادالوپ دوم" میگویند:   

"حال از خود بپرسیم که چرا جای 
نمایندگان اپوزیسیون این حکومت 
خونریز، که مدعی اصلی آنند، در این 
کنفرانس بین المللی خالی است؛ 
نمایندگانی که بتوانند با پافشاری به 
منافع ملی ایران راه های کم هزینه و 
قابل اعتمادی را برای پایان دادن به 

مگر  رژیم آشوبگر اسلامی نشان دهند؟
این کشور و ملت ما نیست که سرنوشت 
اش روی میز تصمیم گیری های خطیر 
قرار گرفته است؟ مگر نه اینکه سال ها 
است ما مدعی آن بوده ایم که می 
خواهیم ایران یکپارچه ای برای ایرانیان 
با حقوق برابر بسازیم و حکومتی 
پیشرو برقرار کنیم؟" )فراخوان برای 
واکنش نسبت به کنفرانس ورشو( )تاکید 

 از من(

حزب سوسیال اشتباه نکنید این نیروها، بخصوص 
دمکرات، که پروژه اتحاد نیروهای سکولار 
دمکراتشان مفتخرانه به لبیک به سلطنت و شخص 

اعتراضی به دخالت رضا پهلوی منتهی شد، 
امریکا و سایر دول ارتجاعی ندارند. برعکس 

 در انتظار ...

اجباری" تنها و تنها موجب شرمندگی این صف و 
آگاهی طبقه کارگر است در تشخیص دوستان 
راسیتن و دروغین خود. اما این سکوت تنها 
"ابراز وجود" این طیف در چند هفته گذشته 
نبوده. ابراز وجود "الترناتیو" این طیف در مقابل 
جنبش رو به رشد، چپ و رادیکال طبقه کارگر و 

 مردم محروم قابل تامل است. 

درست زمانیکه هشدار گسترش سرکوبها حتی 
دول فخیمه غرب و مراجع بین المللی را به حرف 

که تا  راست در اپوزیسیونآورده است، نیروهای 
دیروز برای عقب نماندن از غافله با کارگران 
هفت تپه و فولاد عکس می گرفتند، کنفرانس 
ورشو را علم میکنند تا اعتراض کارگر را در 
ذهن جامعه حاشیه ای کنند، همان تاکتیکی که 
رقبایشان در قدرت در پیش گرفتند. تفاوت شاید 
در این است که جمهوری اسلامی به راحتی 
راست در اپوزیسیون نمیتواند خود را به ندیدن و 
نشنیدن بزند و باید در مقابل فشار طبقه کارگر هر 

 از گاهی به حرف بیاید. 

و بالاخره درست زمانیکه خواست شوراهای 
مستقل کارگری، دانشجویی، معلمان و ... 
خواستی توده ای و وسیع میشود، زمانیکه اکثریت 
محروم و در راس آن طبقه کارگر برای به زیر 

به قدرت و بدست کشیدن حاکمیت سیاه اسلامی 
به میدان آمده اند، زمانیکه مردم به قدرت  خود

خود در به زیر کشیدن جمهوری اسلامی باور پیدا 
کرده و از هر امکانی برای تقابل با آن استفاده 
میکنند، زمانیکه طبقه کارگر و آلترناتیو 
سوسیالیستی آن بعنوان نیرو و آلترناتیو قابل 
اعتماد و قابل دسترس در ابعاد وسیع مطرح 
میشود، نیروهای راست فریاد میزنند "بدون 
حمایت دول غربی تغییری ممکن نیست" و جنبش 
"سهم من از گوادالوپ دوم چیست" را راه می 

 اندازند!   

قطبی شدن فضای سیاسی در جامعه، حضور 
طبقه کارگر بعنوان نماینده اکثریت مردم در جنگ 
برای آزادی و رفاه و به زیر کشیدن جمهوری 
اسلامی نه فقط زنگ خطری برای حاکمیت که 

 برای کل نیروهای بورژوازی بود. 

هر درجه از رادیکال شدن فضا، هر درجه از 
ابراز وجود طبقه کارگر با آلترناتیو و پاسخ 
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عرصه هاست. جواب ایقن نسقل را نقمقیقتقوان در 
کنار فقر و بیکاری و گرسنگی و بی آینقده ای، بقا 
سرکوب و اتکا به اسلام و قوانیش و فرامیقن ولقی 
فقیه داد. ایقن نسقل بقرای اسقلام و ولقی فقققیقه و 

 حاکمیت تره خرد نمیکند.

سرکوب در عین حال مستلزم وجود یک حاکمقیقت 
مقتدر، یکدست و متحد است. امروز چقنقیقن پقدیقده 
ای موجود نقیقسقت. خقروش پقایقیقن و بقه مصقاف 
کشیدن کل حاکمیت در ابقعقاد وسقیقع و بقا شقعقار 

اصلاح طقلقب، اصقول گقرا، دیقگقر تقمقام اسقت "
، پقتقه هقمقه را روی آب انقداخقتقه اسقت. "ماجقرا

نگرانی از آینده و ناتوانی از جواب به مقعقضقلات 
بزرگ اقتصادی و سیاسی، خطر فقروپقاشقی و یقا 
انقلاب علیه حاکمان، نقاتقوانقی در کقنقتقرل و شقل 
شدن دامنه بندهای حاکمیت، تقرس و نقگقرانقی از 
اینکه هر سرکوبی باعث عکس العمقل غقیقر ققابقل 
انتظار پایین  شود، ترس و تقزلقزل و انشقققاق در 
بالا را دامن زده است. امروز هر جناح و بقخقشقی 
ساز خود را میزند. ارگانهای موازی و مخالف هم 
از سپاه و ارتش تا پلیقس و مقراکقز اطقلاعقاتقی و 
جاسوسی، تا قوه قضائقیقه، مقجقلقس و دولقت کقار 
میکنند و هیچکدام با دیگری سیاستقی مشقتقرک را 
دنبال نمیکنند. به همین دلیل امکان سرکوب وسقیقع 
که جامعه را مرعوب کند و به این اوضاع خقاتقمقه 
دهد، حتی و با فرض توان آن،  خطر خارج شقدن 
کنترل از دست همه را دارد. بخصوص اینکه هیچ 
چشم انداز رشد اقتصادی و افق روشنقی در آیقنقده 

 هم فعلا در چشم انداز نیست. 

 

 اوضاع ایران و اپوزیسیون راست

مشکل اصلقی اپقوزیسقیقون راسقت عقروج طقبقققه 
کارگر و خطر سرنگونی جقمقهقوری اسقلامقی از 
کانال یک انقلاب است. این خطر به مشام همقه از 
رضا پهلوی و شاخه های مختلف اپقوزیسقون پقرو 
غرب تا ناسیونالیستهای مختلف و جریانات ققومقی 
و تا مجاهد رسیده است. تقریبا هقمقه بقلا  اسقتقثقنقا 
نگران انقلاب پایینقی هقا عقلقیقه بقالایقی هقا و کقل 

 دستگاه حاکمیت هستند.

اپققوزیسققیققون راسققت پققرو غققرب از سققکققولار، 
دمکرات و سوسیال دمکرات تقا سقلقطقنقت طقلقب، 
تلاش میکنند حول محوریت رضقا پقهقلقوی مقتقحقد 

دیروز  "تند"شوند. بخشی از آنان علیرغم مواضع 
خود علیه سلطنت و اصرا بر جمهوریخواه بقودن، 
امققروز و در هققراس از حضققور طققبقققققه کققارگققر 

بقه عقنقوان  "شقاه"رادیکال در جامعه وجقود یقک 
یک نماد ملی را پذیرفته اند. آنها با پرچم رفقرانقدم 
و انتخابات آزاد به میدان آمقدنقد و تقلاش مقیقکقنقنقد 
بورژوازی و سیستقم حقاکقم را از انقققلاب پقایقیقن 
نجات دهند وبه کمک غرب  قدرت را از بالا و بقا 
حفظ کل دستگاه سرکوب و ماشین دولقتقی تقحقویقل 

 بگیرند. 

این طیف علیرغم پول و امکانات مدیایی فراوان و 
علقیقرغقم حقمقایقتقهقای غقرب، بقا مشقکقلات جقدی 
روبرواند. اول اینکه ایقن طقیقف در یقک انقققلاب 
توسط مردم کنار زده شده اند. حکومت شاهنشاهی 
با انقلابی کنار رفته  و امروز قبول رضقا پقهقلقوی 
به عنوان وارث تقاج و تقخقت پقدری کقه بقه زیقر 
کشیده شده، توسط مردم امری بعید و غیر مقمقکقن 
است. همین کار آنها را بسیار مشقکقل تقر از هقر 
بخش دیگری در اپوزیسیون کرده است. هقر چقنقد 

عکقس رضقا "این طیف در دل تحرکات این دوره 
دیدند و به کقمقک مقیقدیقای راسقت  "شاه را در ماه

آنققرا در بققوق و کققرنققا کققردنققد، امققا در مقققققابققل 
اعتراضات میلیونی با محوریت رفاه و معیقشقت و 
برابری اقتصادی، هیچ راه و جواب مقتقمقایقزی از 

 جمهوری اسلامی ندارند. 

علاوه بر این موقعیت آمریکقا و تقوان دخقالقت او 
مانند دوره حاکمیت پهلوی نیست. آمقریقکقا امقروز 
دیگر نه تنها موقعیت گذشته را در یکه تازی دنقیقا 
ندارد بلکه تا جقائقیقکقه بقه ایقران بقرگقردد، رژیقم 
چنجی در دستور نقدارد. بقا تقوجقه بقه ایقن دلایقل 
صف پراکنده این نیرو و مشکلات عقدیقده آنقهقا و 
ناتوانی در جواب به بحران کنونی جامقعقه ایقران، 
شانس آنها را برای دخالت و تقبقدیقل بقه یقک پقای 
قدرت و حاکمیت دوباره سلطنت بسقیقار کقم کقرده 

 است.

این صف با علم به نفرت عقمقومقی از جقمقهقوری 
اسلامی تلاش دارند، سلطقنقت پقرو غقربقی را بقه 
مردم ایران بفروشند. آنها خصوصا در این روزها 

، همگی علیه آن انقلاب پا ٧٥و به مناسبت انقلاب 
پیش گذاشته و مذبوحقانقه تقلاش دارنقد جقمقهقوری 
اسلامی را نماینده و نتیجه آن انقلاب معرفی کقنقنقد 

خود و اتحاد آنان متکی شدنقد و بقحقث شقوراهقای 
کارگری را به عقنقوان ابقزار ایقن دخقالقتقگقری بقه 
میدان کشیدند. طبیعی بود که در این اوضاع و در 
این توازن و با سطح اعتراض و نارضایتی طقبقققه 
کارگر و با همه تجارب تاریخی و عملی خود و بقا 
کمونیسم این طبقه و رهبران و سخقنقگقویقان خقود، 
خواه ناخواه نه تنها مقجقامقع عقمقومقی کقارگقری و 
شوراها عروج خواهند کرد که کمونیسم این طقبقققه 
در این مسیر افق و آلترناتیو خود را در جقواب بقه 
اوضاع طرح میکند و پقا پقیقش مقیقگقذارد. طقبقققه 
کارگر در دل این اوضاع و در این توازن پا پقیقش 
گذاشته است و برای بهبود زنقدگقی خقود مقتقشقکقل 
میشود. قطعا این مسیری هموار نیست، آزمایش و 
خطا در آن حتمی است و اما در این مسیر رهبران 
و فعالین کارگری تلاش میکنقنقد راه خقود را پقیقدا 
کنند و طبقه خود را از تندپیچها سالم عبور دهند و 
موقعیت خود را در مقابل بورژوازی ایران تحکیم 
بخقشقنقد. حسقاسقیقت جقمقهقوری اسقلامقی، مقراکقز 
پلیسی، اتاققهقای فقکقری و عقوامقل آنقهقا از خقانقه 
کارگر تا شقوراهقای اسقلامقی و تقحقرک کقل ایقن 
صف علیه هفت تپه و فولاد از ترس و بقا عقلقم بقه 

 این حقایق است.

 

 سراوب جوابگو نیست

یک سوال این است که آیا جمهوری اسلامقی ققادر 
نیست با سرکوب مردم را پس بزنقد و جقامقعقه را 

 ساکت کند؟ 

واقعیت ایقن اسقت کقه تقوان سقرکقوب جقمقهقوری 
اسلامی به شدت محدود است. امروز شقاهقدیقم کقه 
سرکوب دیگر جواب نمیدهد. به چند دلیل سرکوب 
در ابعادی که جامعه را ساکت کند ممقکقن نقیقسقت. 
اولا دیوار استبداد ترک بقر داشقتقه اسقت و مقردم 
ایران و خصوصا طبقه کقارگقر و اقشقار مقحقروم 
جامعه، ترس شان شکسته و اعتماد بقه نقفقس پقیقدا 
کرده اند. بعلاوه زمانی که حاکمیقن جقوابقی بقرای 
معیشت مردم ندارند و هزار بار قول و وعده هقای 
آنها پوچ از آب در آمده، دیقگقر سقرکقوب کقارایقی 
نخواهد داشت. سقرکقوب در بسقیقاری از جقوامقع 
حتی در خود ایران در دوره هایی جواب بقوده  و 
بورژوازی به آن متوسل شده اسقت. امقا هقمقزمقان 
دولتهای بورژوایی در این جقوامقع پقروسقه ای از 
رشد را گذرانده اند و جامعه به این اعتبار دریقچقه 
ای برای امرار معاش خود دیده است و در مقققابقل 
حاکمیت کوتاه آمده است.  سرکوب در جقامقعقه ای 
که فقر در آن بیداد میکند و هر اعتراضی بقه فقققر 
میتواند به انفجار عظیمی تبدیل شود کقارآیقی خقود 
را ندارد، نمیتوان مردم را هم گرسنگقی داد و هقم 
سرکوب کرد. این مسئلقه خصقوصقا در ایقران بقه 
مراتب بیشتر صادق است. مردم ایران چند انققلاب 
را دیده و تجربه کرده انقد. جقمقهقوری اسقلامقی بقا 
یک طبقه کارگر بزرگ طرف اسقت کقه نقه تقنقهقا 
تجربه این انقلابات بلکه تجربه دخالت مستقیم خود 

 را دارد.  ٧٥در انقلاب 

بعلاوه مردم در ایران به هزار و یک دلقیقل مقردم 
عربستان نیستند، مردم پاکستان و سوریه و عقراق 
نیستند. جامعه ایران در خاورمیانه از نقظقر سقطقح 
توقع و فرهنگ و... با هیچ کشوری در این منطقققه 
قابل قیاس نیست. چهل سقال اسقت یقک حقکقومقت 
ارتجاعی و عقب مانقده بقا ققوانقیقن اسقلامقی عقهقد 
عتیق را به مردم تحمیل کرده اند. چهل سقال اسقت 
اکثریت این مردم آرزوی فقرجقه ای را دارنقد کقه 
کل این پدیده شوم را از سر خود بردارند. در ایقن 
چهل سال جمهوری اسلامی هقیقچ وققت نقتقوانسقت 
مردم ایران را با خود همراه و معتقد به فرهنگ و 
قانون و امیالی کند کقه پقرچقمقدارش بقود. جقامقعقه 
همیشه آنها را پس زده اسقت و عقمقلا جقمقهقوری 
اسلامی از نقظقر فقرهقنقگ و ققوانقیقن وصقلقه ای 
نچسب بر پیکر یقک جقامقعقه صقنقعقتقی، شقهقری، 
مدرن واز نظر فرهنگی غربی بوده اسقت. امقروز 
مردم احساس میکنند وقتش آمده است و مقیقتقوانقنقد 
این وصله را بکنند و بقه ایقن پقدیقده شقوم خقاتقمقه 

 بدهند. 

درضمن امروز جمهوری اسلامی با نسل سرکوب 
طرف نیست. بقا  ٧٥سال  "شکست خورده"شده و 

نسلی طرف است که در ایقن حقاکقمقیقت چشقم بقاز 
کرده است و با تقحقولات ایقن دوران بقزرگ شقده 
است. نسلی که با انقلاب انفورماتیک و ارتقبقاطقات 
سریع، توقع بالایی از زندگی، امکانقات، آزادی و 
شادی برای خود دارد کقه بقه جقوان فقرانسقوی و 
آلمانی و انگلیسی بیشتر شبیه است تقا حقتقی جقوان 

. ایقن نسققل هققیقچ بقدهققکقاری بققه ٧٥ایقرانققی سققال 
جمهوری اسلامی ندارد و امروز میقدانقدار اصقلقی 
در اعتراض عقلقیقه جقمقهقوری اسقلامقی در هقمقه 

 ۰۰۲١همه جانبه بخش محروم جامقعقه در دیقمقاه 
شهر ایران و اتفاقات متعاقب آن  ٠۳در نزدیک به 

است. اعتراضاتی که مستقیم کل حاکمیت را عقلقنقا 
و بدون کمترین توهمی مقورد حقمقلقه ققرار داد و 
خواست سرنگونی آنرا به عنوان تنها راه رسقیقدن 
به هر نوع بهقبقود و رفقاهقی را روی مقیقز هقمقه 
گذاشت. این تحولات سیمای سیاسی جامقعقه ایقران 
و توازن بین حاکمین و محکومیقن را تقغقیقیقر داد. 
بعد از این واقعه تحقرکقات کقارگقری ایقن دوره و 
متاخرترین آنها اعتصاب هفت تپه و فولاد و جقدال 
آنها با حاکمیت و کارفرمایان، حمایت و سقمقپقاتقی 
وسیع جامعه از این دو اعتقصقاب، جقایقگقاه طقبقققه 
کارگر و رهبران و فعالین آنها را برجسته کقرد و 
پرچم عدالتخواهی کارگری و ضد سقرمقایقه داری 

 را بر فراز جامعه به اهتزاز در آورد. 

جواب و عکس القعقمقل جقامقعقه بقه دسقتقگقیقری و 
شکنجه نمایندگان کارگقران فقولاد و هقفقت تقپقه و 
مققدافققعققان آنققهققا، بققه اعققتققراف گققیققری و تققلاش 
دستگاههای امنیتی و صقدا و سقیقمقای جقمقهقوری 
اسلامی برای بقی اعقتقبقار کقردن ایقن رهقبقران و 
خاموش کردن صدای اعتراض کقارگقران ایقن دو 
مرکز، و از این کانال عقب راندن جنبش کارگقری 
و ساکت کردن این طبقه، بیان بلوغ سیاسقی بقالای 
جامقعقه بقود. دسقتقگقیقری و شقکقنقجقه و طقراحقی 
مهندسین اطلاعات و مراکز جقاسقوسقی در وصقل 
کردن اتفاقات هفت تپه و فولاد به دول خقارجقی و 
طرح سوخته اعتراف گیری، نه تنها بقه حقاکقمقیقت 
کمکی نکرد، بلکه موجی از نفرت را عقلقیقه آنقان 
دامن زد. این حقایق و فشقار جقامقعقه، بقخقشقی از 
عناصر و مهره های حقاکقمقیقت را مقجقبقور کقرده 

با شکنجه و اعقتقراف گقیقری،  "مخالفت"است، با 
تلاش کنند حساب خود را از بقیه جدا کنند و بقرای 
بازگرداندن آبروی بقربقاد رفقتقه خقود دسقت و پقا 

 بزنند.

مشکل اصلی جمهوری اسلامی این است که بقرای 
خروج از این بن بست جوابی ندارد. هیچ جقنقاحقی 
در جمهوری اسلامی افقق روشقن و راهقی بقرای 
جواب به جامعه حتی بطور موقتی نقدارد. رفقاه و 
سعادت، بهبود زندگی و معیشت در راس خواسقت 
و مطالبه طبقه کارگر ایران و مقیقلقیقونقهقا انسقانقی 
است که امروز نه تنقهقا از اسقتقثقمقار هقمقیقشقگقی، 
بیکاری و عدم امنیت شغقلقی، بقه سقتقوه آمقده انقد، 
بعلاوه گرانی روز افقزون و نقاتقوانقی از تقامقیقن 
ابتدایی ترین نیازمندی های زندگقی، کقمقرشقان را 
خم کرده است. این در شقرایقطقی اسقت کقه مقردم 
ایران حتی در همین دوره شاهد افزایقش رقروت و 
سرمایه اقلیتی پولدار و حاکمان بر جامعه و لفت و 
لیس و اختلاس و دزدی و بچاپ بچاپ بزرگ آنها 

 است.

مشکل این است که جمهوری اسلامی نمیتواند هیچ 
افق روشنی را در مقابل جامعه قرار دهد. هیچ راه 
حل نه تنها بلند مدت که حتی کوتاه مدت را بقرای 
اقتصاد این مملکت و به این اعتبقار در جقواب بقه 
فقر، گرانی، افزایش هقر روزه بقیقکقاری و... را 
ندارد. این حقیقت پاشنه آشیل جمهوری اسلامقی و 
سرچشمه اصلی نارضایتی عمومی است و خقطقر 
طغیانها بزرگ را بطور روزمقره بقالای سقرشقان 
قرار داده است کقه اعقتقراضقات دیقمقاه تقنقهقا یقک 

 نمونه از آن است.

بعلاوه امروز دامنه ایقن اعقتقراضقات در اشقکقال 
سازمانیافته تر به مراکز تولیدی و صنعتی کشقیقده 
شده و سخنگو، نماینده و رهقبقری خقود را شقکقل 
داده است. فولاد و هفت تپه تنها دو نمقونقه از ایقن 
امراند. امروز فعالین و رهبران هفت تپقه و فقولاد 
در ذهن میلیونها انسان به عنوان سخنگو، نقمقایقنقده 
گان صالح آنها و رهبران جامعه پذیرفته شقده انقد. 
خقطققر ایققن اتققفققاق بققرای حقاکققمققیققت و کققل طققبقققققه 
بققورژواز حققتققی در اپققوزیسققیققون بققه مققراتققب از 
طغیانهای عقمقومقی بقیقشقتقر اسقت. در ایقن مقیقان 
بورژوازی در ایران با توده ناراضی و بی رهقبقر 
و سازمان که در مناسبتی به خیابان می ریقزنقد، و 
یا بر سر یک واقعه به شکل خقود جقوش طقغقیقان 
میکنند، طرف نیست. بلکه با طبقه کارگری طرف 
است که کلید تولید و زندگی و سود سرمایه را در 
دست دارد. طبقه ای که با هر اعتراض متحد و بقا 
هر پقیقروزی ولقو کقوچقک خقود ققدمقی بقه جقلقو 
برمیدارد، اعتماد به نقفقس پقیقدا مقیقکقنقد، مقتقشقکقل 
میشود، خود را میسازد و رهبران و سقخقنقگقویقان 
خود را معرفی میکند، خودآگاه و متشکل میشود و 
 میتواند کل بنیاد سرمایه را زیر فشار قرار دهد. 

زمانی که هفت تپه و فقولاد بقرای ابقتقدایقی تقریقن 
مطالبات خود به میدان آمدند، به مقجقامقع عقمقومقی 
کارگری جهت دخالت کل کارگران در سقرنقوشقت 

 چهل سال بعد از ...

همزمان باید توجه کرد تحولات بزرگی که در این 
چهل سال در جهان روی داد و سقیقمقای دنقیقا را 
تغییر داد نیز از فاکتورهای اصلی است کقه مقهقر 
خود را به تجربه مردم ایران و طبقه کارگر و کل 
احزاب سیاسی این جامعه زده است. مقردم جقهقان 
و به طبع آن طبقه کارگر و مردم ایران فروپقاشقی 
بلوک شرق و به این اعتبار پایان جهان دو ققطقبقی 

بقازار "و موقعیت بشریت پس از آن و پقیقروزی 
را تجربه کردند. جقهقانقیقان شقاهقد رققص و  "آزاد

پایکوبی و تبلیغات وسیع قطب پیروز در غقرب و 
بقودنقد.   "کقمقونقیقسقم"رسانه های آنها به نام پایان 

شکست شوری را شکست کمونیقسقم و پقایقان هقر 
نوع امیال و آرزوی برابری طلبانه نقام گقذشقتقنقد. 
بعد از این اتفاق و در جهان یک قطبی به رهبقری 
بورژوازی غرب، بشقریقت در کقل جقهقان شقاهقد 

 دنیایی به مراتب سیاهتر از دوره قبل شد. 

بشریت شاهد تعرض بورژوازی در همه جهقان و 
در هقمقه ابقعقاد بقه دسقتقاوردهقای آن، بقه رفقاه و 
مققعققیققشققت مققردم، بققه حقققققوق سققیققاسققی و فققردی 
شهروندان و در یک کلام شاهد افسار گسیقخقتقگقی 
بازار و فقققر روز افقزون کقارگقران و اکقثقریقت 
بالایی از مقردم جقهقان شقد. امقروز کقارگقران و 
محرومین جهان با قطع امید از حاکمین بر جهقان، 
دنققبققال راهققی بققرای جققوابققگققویققی بققه مققعققضققلاتققی 
میگردند که زندگی اکثریت بزرگ جهانیان را بقه 
تباهی کشانده اسقت. مقا در ایقن دوره جقنقگ در 
یوگسلاوی سابق، جقنقگ و ویقرانقی افقغقانسقتقان، 
حمله به عراق، خاورمیانقه ویقران شقده، ویقرانقی 
افریقا،عروج انواع جانواران آدمکش و جنایقتقکقار 
از قبیل القاعده، داعش، بوکو حرام، جبهه النقصقر 
و ...، بودیم که همگی در دامقن دولقتقهقای بقزرگ 
جهان و اساسا دول غربقی و در خقدمقت مقققاصقد 
سیاسی آنها تولد یافتند، پا گرفتند، آموزش دیدنقد و 
پول و امکانات وسیع در اختیارشان قرار گقرفقت. 
بشریت نقش مخرب آنها را تجربه کرد و میلیونهقا 
نفر قربانی جنایات این دوره قدرتهای بین المللی و 

 باندهای دست سازشان شدند.  

تا جایقی کقه بقه دوره کقنقونقی و تقحقولات ایقران 
برگردد، مهر کل این اتقفقاققات و تقارقیقرات آن در 
روانشناسی مقردم ایقران و در تقجقربقه عقیقنقی و 
زمینی آنها، در تقوققعقات امقروز آنقهقا و دانقش و 
ذهنیت و امیال آنها  نقش ایفا مقیقکقنقد. فقققط بقرای 

توهمی بقه غقرب و  ٧٥مثال اگر در دوره انقلاب 
در راس آن دولت آمریکا به عنوان نماینده آزادی، 
تمدن و رفاه وجود داشت، امروز در ذهقن طقبقققه 
کارگر ایران و بخش بزرگی از مردم، حاکمین بر 
آمریکا به عنوان نماینقد گقان بقربقریقت و تقوحقش 
شناخته میشوند و به همین اعتبار  اتقکقا بقه غقرب 
در تققحققولات آتققی ایققران را بققه عققنققوان سققمققی 

 خطرناک و مخرب و ضد تمدن می شناسند.

کل این حقایق بر صف بندی طبقققاتقی در جقامقعقه 
ایقران، بقر ریققخقتققن تقوهققمققات و پققولاریقزاسققیققون 
سیاسی در این جامعه تارقیقر داشقتقه اسقت. هقمقیقن 
حقیقت تحولات این دوره و عمق و دامنقه آنقرا از 

مقتقفقاوت کقرده اسقت. اولقیقن و شقایقد  ٧٥انقلاب 
مهترین تفاوت این دوره ریختن توهم به ضرورت 

جقمقهقوری "یک صف همقه بقا هقم بقا مقحقوریقت 
 ٧٥است، چیزی که در انقلاب  "اسلامی باید برود

سایه خود را بر روند انقلاب انداخت. امروز همقه 
به نوعی میگویند که توافق بر سر رفتن و مخالفت 
با جمهوری اسلامی دلیلی بر نقزدیقکقی نقیقروهقای 
سیاسی نیست. امروز بخش بزرگی از مردم ایران 
اذعان دارند که رفتن جمهوری اسلامی تقنقهقا ققدم 
اول و حتی بخش ساده مسئله است و مهمتر بعد از 
جمهوری اسلامقی اسقت. لقذا پقولاریقزاسقیقون در 
جامعه، افقهای مختلف سیاسقی، تقمقایقزات و عقدم 
تققوهققم در صققفققوف احققزاب و نققیققروهققای اصققلققی 
سیاسی، کشمقکقش در مقیقان جقنقبقشقهقای سقیقاسقی 

 مختلف از جمله بروزات این حقیقت است.

 

 جمهوری اسلامی و تحولات این دوره

تققحققولات ایققن دوره در جققامققعققه ایققران، امققتققداد 
اعتراض و نارضایتی چهل ساله مردم در ایران و 
خصوصا طبقه کارگر و زن و جوان ایقن جقامقعقه 
به استثمار، فقر و محرومیت، استبداد سیاسی، زن 
ستیزی، قوانقیقن اسقلامقی و... اسقت. چقهقل سقال 
گذشته جامعه ایران هقمقواره شقاهقد جقدال دائقمقی 
طبقه کارگر و بقخقش مقحقروم خقود بقا حقاکقمقیقت 
بورژوازی در ایران بوده است. آنچه دوره اخقیقر 
را از دوران پیش جدا میکند، اعتراضات وسیع و 
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 برد.

 

 ما تنها نیستیم

امروز کل اپوزیسیون بورژوایی چشم به دولتهقای 
بزرگ جهان و قدرتهای مقنقطقققه ای بقرای کسقب 
قدرت از بالا و یقا در دل یقک تقحقول خقونقیقن و 
جنگ داخلی بسته اند. مقا کقمقونقیقسقتقهقا و جقنقبقش 
برابری طلبانه به قدرت خود و بقه نقیقروی طقبقققه 
کارگر و مردم محروم و صقف آزادیقخقواهقی در 
این جامعه متکی هستیم. اگر دیگران بادبان کشقتقی 
خود را به دولت ترامپ و تخاصمات دول مرتقجقع 
منطقه با جمهوری اسلامی تنظیم کرده اند، مقا هقم 
به طبقه کارگر جهانی و بشریت متمدن در سراسر 
جهان متکی هستیم. در هقمقیقن مقدت کقوتقاه و در 
جققریققان جققدال کققارگققران هققفققت تققپققه و فققولاد و 
دستگیری و زندانی کردن نمایندگان کارگران ایقن 
دو مققرکققز و حققامققیققان آنققهققا و اعققتققراف گققیققری 
جمهوری اسلامی، شقاهقد مقوجقی از حقمقایقتقهقای 
کارگری، اتحادیه ها و نهادهای انسقان دوسقت در 
جهان بودیم. امروز نه تنها مردم ایقران کقه طقبقققه 
کارگر و محرومین در سراسر جهان از حاکمان و 
دولتهای مقتدر و مرجع حاکم از غقرب تقا شقرق، 
متنفر هستند. امروز تقلاش بقرای جقهقانقی آزاد و 
انسانی، جهانی عاری از فقر و استثمار و استبداد، 
امید و آرزوی اکثریت عقظقیقمقی از مقردم جقهقان 
است. امروز بورژوازی جهانقی ققادر نقیقسقت در 
مقابل بیکاری، فققر و مقحقرومقیقت، نقه تقنقهقا بقی 
جواب که هیچ راه حل و افق روشقنقی را تقرسقیقم 
کند. اکنون در هر کجای جهان اگر جقبقشقی بقرای 
عدالت و رهایی از فقر و اسقتقثقمقار پقا بقه مقیقدان 
بگذارد، اگر چنین جنبشی روزنه ای از امید برای 
طبقه کارگر و مردم آزدایخواه باز کند، جهانیان به 
آن نگاه خواهند کرد و امید خقواهقنقد بسقت. طقبقققه 
کارگر جهانی و مردم عدالتخواه از چنین جقنقبقشقی 
دفاع خواهد کرد و پیروزی خود را به پیروزی آن 
گره خواهد زد. تحولات هقمقیقن دوره در جقامقعقه 
ایران و بعد از دیماه بسیاری از محرومیقن جقهقان 
را متقاعد کرده است که ایران میتواند مقرکقز یقک 
تحول انسانی به نفع صقف اسقتقثقمقار شقدگقان، در 

 آینده باشد. 

اگر ما کمونیستها بتقوانقیقم بقه وزنقه ای جقدی در 
جامعه ایران تبدیل شویم، اگر جنبش ما بقه عقنقوان 
صاحب جامعه پا به میدان بگذارد و مدعقی بقاشقد، 
اگقر طققبققققه کقارگققر در پققیققشقاپققیققش ایققن صقف بققا 
سازمانهای توده ای و حزب قدرتمند و اجقتقمقاعقی 
خود در راس این جنبش ظاهر شود، هقمقه جقهقان 
میتواند به میدان دفاع از انقلاب ایران و مقدافقعقان 
راستین آن تبدیل شود. ما قدرت تقابل با امریقکقا و 
دول بقزرگ جقهقان و دولقتقهقای مقرتقجقع را اگقر 
امقروز نقداریقم، فقردا در کشقورهقای خقود آنقهققا، 
امقکققان فشققار و سقد کققردن دخققالققتقگققری آنققهققا را 
میتوانیم با اتکا به طقبقققه کقارگقر و مقردم مقتقمقدن 
سازمان دهیم. ما در این مسیر تنها نیستیقم و فقردا 
پرچم دفاع از انقلاب عدالتخواهانه کارگری ایقران 
در کشورهای بزرگ جهان به اهتقزاز در خقواهقد 
آمد. اکنون و بعد از گذشت چهل سقال از انقققلاب 

 ، جامعه ایران آبستن انقلابی دیگر است.٧٥

 

 ٧١٠٢ژانویه  ٧٢

 جنبش خود را هموار و به جلو هدایت کرد.

میپرسند آیا ایقران سقوریقه نقخقواهقد شقد؟ آیقا بقه 
انققققلاب آتققی ایققران خققون نققخقواهققنقد پقاشققیقد؟ آیققا 
دولتهای امپریالیستی دخالت نخواهند کقرد؟ هقمقه 
این سوالات و دهها سوال دیگر از ایقن نقوع در 
مقابل ما است. اما اولین شرط سقوریقه ای نشقدن 
ایران، اولین شرط سقد کقردن دخقالقت دولقتقهقای 
امپریالیستقی و اولقیقن شقرط خقون نقپقاشقیقدن بقه 
جامعه، حضور یک کمونیسم قدرتمند و تقوده ای 
است. کمونیسمی روشن بین کقه بقرای ایقن دوره 
آماده باشد و در همه جا منقشقا اتقحقاد تقوده ای و 
وسیع طبقه کارگر در تشکلات خود، اتحاد مقردم 
آزادیخواه در مقحقلات و در شقوراهقای مقردمقی 
است. جنگ را باید مانند یک جنگ واققعقی نقگقاه 
کرد و از خیالقپقردازی و آرزوهقای کقودکقانقه و 
سطحی که گویا همه چیز به نفع ما خواهد بقود و 
آینده روش است، دوری کقرد و واققعقبقیقنقانقه بقه 
اوضققاع نققگققاه کققرد، نققیققروی خققود و دشققمققن را 
برآورد کرد و برای تققابقل نقهقایقی بقا جقمقهقوری 

 اسلامی و بعد از جمهوری اسلامی آماده شد.

کار با رفتن جمهوری اسلامی خاتمقه نقمقی یقابقد. 
ممکن است جمهوری اسلامی یک دیماه دیقگقر و 
در جریان یک طغیان توده ای به هم بقپقاشقد، امقا 
بخش مهمی از حاکمان امروز به خانقه نقخقواهقنقد 
رفت، انواع اتحاد و اتفاقهای دیگقر بقرای نقجقات 
جققامققعققه بققورژوایققی از شققاخققه هققای جققمققهققوری 
اسلامی و اپوزیسیون راست بقه کقمقک مقتقحقدیقن 
جهانی و منطقه ای آنها و انواع نققشقه هقای آنقهقا 
برای مقابله با ما و علیه قدرتگیری کمونیستها در 

 راه است.

باید هوشیار بود و این حقیقت به داده جقنقبقش مقا 
تبدیل شود که عروج طبقققه کقارگقر بقا تشقکقلات 
خود و با کقمقونقیقسقم مقتقحقزب ایقن طقبقققه، هقمقه 
مخالفان را در کنار هم و علیه مقا مقتقحقد خقواهقد 
کرد. بخش بسیار بزرگی از اپوزیسیون راست و 
حتی چپ بورژوایی را به ستیزه جویی عقلقیقه مقا 

 به میدان خواهد آورد.

قدرت دفاع از خود و تامیقن آن کقاری جقدی در 
این دوران است. ما شاهد لیبی و سوریه و عقراق 
و سرنوشت مردم این جوامع هستیم. بقایقد امقکقان 
دفققاع از خققود مققردم آزادیققخققواه را در پققروسققه 
سرنگونی و مهمتر از آن بعد از سرنگونی از هم 

 اکنون مهیا کرد. 

در کردستان قدرت دفاع از خود به مقدار زیقادی 
از نقققققاط دیققگققر ایققران مققتققفققاوت اسققت. مققا در 
کققردسققتققان عققلاوه بققر حققاکققمققیققت شققاهققد احققزاب 
اپقققوزیسقققیقققون مسقققلقققح هسقققتقققیقققم. امقققروز هقققمقققه 
ناسیونالیستهای کرد نه تنها مسلح اند که هر کقدام 
به یکی از دول امپریالیستی و دول مرتجع منطقه 
دخیل بسته اند. همگی امکانات و پقول و اسقلقحقه 
در دسققت دارنققد، هققمققگققی سققیققاسققت خققود را بققا 
دولتهای مرتجع جهانی و منطقه ای چقفقت کقرده 
اند و ابزار دخالتگری آنقهقا خقواهقنقد بقود. تقلاش 
خواهند کرد فردا شورا و اتحادیه کقارگقری و یقا 
شورای محل یا شهر، را با ضرب اسقلقحقه جقمقع 
کنند.  توان دفاع از خقود را هقمقیقن امقروز بقایقد 
ساخت و آمقاده بقود کقه فقردا دیقر خقواهقد بقود. 
کمونیسم در کردستان بدون قدرت دفاع از خود و 
بدن تامین نیروی دفاع راه به جای دوری نخواهد 

 امونیسها و تحولات این دوره

فضای جامعه ایران را یک سال تمام است، جقنقگ 
محرومان با حقاکقمقیقن بقرای تقامقیقن رفقاه و یقک 
زندگی شایسته انسان فرا گرفته است. اعتقراضقات 
کارگری این دوره و تحرکقات کقارگقران فقولاد و 
هفت تپه و مطالبات عدالتخواهانه آنهقا، جقدال ایقن 
دوره این کارگران با بورژوازی و دولتقش در دل 
یک سمپاتی عمومی و حمایقت کقارگقران و مقردم 
انقلابی، سرها را به طرف طبقه کارگر و پرچمقی 
که در دل تقحقولات ایقن دوره عقلقیقه اسقتقثقمقار و 
بردگی به اهتزاز درآمد، چرخاند. این حقایق و کل 
صف بنقدی هقای ایقن مقدت، نشقانقه ای جقدی از 
وسعت و عمق یک عدالتخواهی سوسیالقیقسقتقی در 
جامعه ایران و در میان طبقه کارگر و مقحقرومقان 
این جامعه است. امروز و بدنبال اتفاقات یک سالقه 
گذشته، جنبش سوسیالیستی در جامعقه ایقران یقک 
قدم به جلو برداشته است. این حقیقت جایقگقاه یقک 
آلترناتیو کارگری را در در برابر همه راه حلقهقای 
بورژوایی و ارتجاعی در مقابل جقامقعقه بقرجسقتقه 

 کرده است. 

آنچه جقدیقد اسقت ایقن حقققیقققت اسقت کقه جقنقبقش 
سوسقیقالقیقسقتقی طقبقققه کقارگقر چقنقان خقود را بقه 
بورژوازی تحمیل کرده است که  امروز نقه تقنقهقا 
حاکمیت بلکه رسانه های راست و ضقد کقارگقری 
از نوع بی بی سقی هقم مقجقبقور شقده انقد بقه ایقن 
حقیقت گردن بقگقذارنقد کقه جقامقعقه ایقران آبسقتقن 
تحولاتی بزرگ است کقه رنقگ چقپ و بقرابقری 
طلبی آن از همه چیز مشهود تر است. امقا مسقئقلقه 
این است که چگونه میتوان مسیر آتی و تفقوق ایقن 
جنبش را تضمین کرد و چقگقونقه مقیقتقوان مقوانقع 
پیشروی این جنبش را کنار گذاشت و آینده روشنی 

 را برای جامعه ایران تضمین کرد.

مهمتقریقن مسقئقلقه در ایقن دوره و در جقواب بقه 
تحولات پیشارو نقش کمونیستقهقای جقامقعقه ایقران 
است. مبارزات کارگری و توده ای بقا هقر درجقه 
عمق و رادیکالقیقسقم، نقهقایقتقا در فقققدان یقک افقق 
روشن و یک پقرچقم سقیقاسقی مسقتقققل بقه مقققصقد 
نمیرسد. تامین چنین امری و عقبقور دادن جقنقبقش 
برابری طلبانه در این جامعه از همه تندپیقچقهقا بقر 
دوش کمونیسها است. پرچم عدالتخواهی کقارگقری 
پرچم جنبش سوسیالیستی این طبقه است. این پرچم 
باید به افق روشن، به سیاست و تاکتیک و سازمان 
توده ای معنی شود. جنبش سوسیالیستی این طقبقققه 
باید با حزب قدرتمند خود به عقنقوان صقاحقب کقل 
جامعه جواب مسائقل گقرهقی ایقن دوره را بقدهقد. 
کمونیسها باید به عنوان رهبر جامعه ظاهقر شقونقد 
و جواب مسائل گرهی این دوره را بدهند و در این 

 قامت ظاهر شوند. 

مققا بققایققد در ایققن دوره  و در سققیققر سققرنققگققونققی 
جمهوری اسلامی، متضمن بیشترین اتحاد در میان 
کارگران و مردم ستمدیقده، در مقراکقز کقارگقری، 
در محلات کارگری و در مراکز تحقصقیقلقی و در 
میان زنان و... باشیم. کمونیستها باید منشا و عامقل 
اتحاد و شکل گیری تشکلات کارگری و تقوده ای 
در محل کار و زندگی طبقه کارگر باشند. دخقالقت 
فققعققال در ایققن دوره و در پققروسققه سققرنققگققونققی 
جمهوری اسلامی تضمین کننده موقعیت بقعقدی مقا 
و میزان توان و نیقروی مقا اسقت. دخقالقت فقعقال، 
هوشیارانه و با نقشقه مقا در ایقن دوره بقیقشقتقریقن 
امکان و فرجه را برای ساختن بهتریقن شقرایقط و 
امکان قدرتگیری طبقه کارگر و کمونیستهقای ایقن 
 طبقه در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی است.

بی تردید این مسیر هموار و بقی مشقکقل نقیقسقت. 
اینکه چون کارگران و مردم محروم از جمقهقوری 
اسلامی متنفرند پس سرنگقونقی از کقانقال انقققلاب 
پایین میگذرد، بدون دخالتگری جدی، بدون افق و 
سیاست روشن و بدون رهبری جنبقش اعقتقراضقی 
طبقه کارگر و محرومان در این دوره، بدون جمقع 
کردن نیرو و قوی شدن و قدرتمند شدن کمونیقسقم، 
رویایی ساده لوحانقه بقیقش نقیقسقت. مقا در زمقیقن 
بکری بازی نمیکنیم و حریفان و دشقمقنقان مقا چقه 
خود جمهوری اسلامی و چه اپوزیسیون راسقت و 
چققپ بققورژوایققی، بققیققکققار نققخققواهققنققد نشققسققت. 

بقه شقکقسقت  ۷٥بورژوازی با سقرکقوب انقققلاب 
کشاندن آن، چهل سال تجقربقه سقرکقوب، تقوطقئقه، 
و ... خود را آماده جدال نقهقایقی بقا طقبقققه کقارگقر 
کرده  و دهها راه و تاکتقیقک مقخقتقلقف را کقه  از 
امروز نمیتوان تصور کرد برای شکست جنبش ما 
در پیش خواهد گرفت. قانونمندی ها و سیقاسقتقهقای 
قبلی هر چنقد پشقتقوانقه جقدی هسقتقنقد، امقا جقواب 
امروز نیستنقد و بقایقد در هقر دوره ای سقیقاسقت 
روشن متکی به اوضاع واققعقی امقروز و تقوازن 
نیروهای مختلف را تقعقیقن کقرد و راه پقیقشقروی 

 چهل سال بعد از ...

و نفس انقلاب پقایقیقن را بقا مقتقرسقک جقمقهقوری 
اسلامی، ترسناک جلوه دهقنقد. امقا ایقن صقف در 
جواب به واقعیات موجود و مطالبات آزادیخواهانه 
مردم ایران و خصقوصقا طقبقققه کقارگقر و بقخقش 
محرومی که به میدان آمده است، هیچ نسخه نجات 
بخشی ندارند. این طیف از نظر اقتصادی و تامیقن 
رفاه و بهبود زندگی، حتی از خود حاکمان امقروز 
راست تر و ضد کارگر تراست. اقبال بد این صف 
عروج و به میدان آمدن طبقه ای است کقه مقحقور 
اصلی خواست و مطالبه آن در سقراسقر ایقران و 
اول از هر چیز، ضقدیقت بقا اسقتقثقمقار و بقردگقی 
است، چیزی که راست پرو غرب نه میقخقواهقد و 
نه میتواند به آن حتی بطور صقوری هقم نقزدیقک 
شود. همین حقیقت و پا پیش گذاشتن طبقه کقارگقر 
و رهبران آن بقه عقنقوان شقخقصقیقتقهقای مقدعقی، 
برابری طلب و از موضع صاحب جامقعقه، رضقا 
پهلوی و هقمقراهقان او را مقجقبقور کقرد، سقنقگ 
کارگر به سینه زدن را فعقلا کقنقار گقذاشقتقه و بقه 
جریان راست ناسیونالیست افراطی فرشگرد تکیقه 
کنند. حضور طبقه کارگر اپوزیسیقون بقورژوایقی 
را نققاگققزیققر از گققردش بققه راسققت کققرده اسققت. 
سکولار دمکرات دیروز سقلقطقنقت طقلقب امقروز 
است، ژست های دمکرات منشانه و لیبرالی رضقا 
پهلوی جای خود را به انتخاب فاشیستهای ایقرانقی 

 فرشگرد بعنوان حزب اصلی و رسمی میدهد.

در دوره ای اصلاح طلبان به عنقوان یقک جقواب 
به جمهوری اسقلامقی و تقغقیقیقر از دورن اسقم و 
رسمی داشتند. خقاتقمقی و طقیقف یقارانقش هقم در 
پوزیسیون و هم در اپوزیسقیقون وزنقه ای بقودنقد. 
حول این جریان بخشی از اپوزیسقیقون جقمقهقوری 
اسلامی از ناسیونالیستهای ایرانی تا ناسیونالقیقسقت 

، چپ لقیقبقرال تقا حقزب "دگراندیش"کرد تا انواع 
اکثریت، حزب توده و حقواشقی آنقهقا از نقوع راه 
کارگر و...، حول این دایره مقیقچقرخقیقدنقد. امقا از 

اصقلاح رژیقم" و "اقبال بد کل این صقف، دوره 
تغییر از درون" امروز دیگر حتی برای رهبران "

خود اصلاح طلبان هم سرابی بیش نقیقسقت. صقف 
اصلاح طلقب بقا خقود جقمقهقوری اسقلامقی و بقه 
عنوان بخشی جدا نشده تعیین تکلیقف خقواهقد شقد. 
حامیان این جنبش نیز یا باید دسقت بقه دگقردیسقی 
دیگری بزنند یا در این پروسه مضمقحقل خقواهقنقد 

 شد.

احزاب ناسیونالیست کرد نیز که همقگقی تقاریقخقی 
از تلاش برای مقبولیت نزد جمهقوری اسقلامقی و 
شراکت در این حاکمیت را دارند، در دوره ای کل 
امید خود را به اصلاح طلبان حکومتی بسته بودند 
و به جایی نرسیدند.  این صف امروز از آنقهقا هقم 
قطع امید کرده اند. آنها با قطع امید از این دریچه، 
با اتکا به تخاصمات غرب و دولقتقهقای مقرتقجقعقی 
چون عربستان با ایران، همراه گقروهقهقای ققومقی 
حول فدرالیسم قومی به عنوان آلترناتیو برای آینده 
ایران و در صف منتظرند. اینها در تحولات ایران 
به عنوان جریاناتی مقورقر نقه تقنقهقا هقیقچ شقانسقی 
ندارند که مطرح هم نیستند. در میان این طیف دو 
شاخه حزب دمکرات به عنوان احزابی اجتقمقاعقی 
با تاریخی معین و نفوذی در کردستان میتوانند در 
تحولات کردستان نقشقی ایقفقا کقنقنقد. آنقهقا نقیقز بقا 
سیاستی که در سالهای اخیر در پیش گرفتقه انقد و 
با بستن بادبان کشتی خود به ترامپ و عربستان و 
با راه انقداخقتقن جقنقگ نقیقابقتقی از جقانقب حقزب 
دمکرات کردستان ایقران و عقدم اسقتقققبقال مقردم 
کردستان، لطمات جدی به اعقتقمقاد آنقهقا زده شقد. 
بعقلاوه تقجقربقه حقاکقمقیقت نقاسقیقونقالقیقسقتقهقای در 
کردستان عراق نیز امروز به عنوان یقک تقجقربقه 
منفی به حساب آنها نوشته شده است. بهر حقال بقا 
همه این اوصاف این دو حزب معین در کردسقتقان 
ایران، خصوصا اگر سقیقر اتقفقاققات بقه جقنقگ و 
دخالت دول منطقه بینجامد، مقیقتقوانقنقد پقلقی بقرای 
دخالت این دول از طریق کردستان بقاشقنقد و ایقن 

 مخاطره آمیز است.

جریان مجاهد و طیفقی از گقروهقهقای بقی ریشقه  
قومی امثال الاهواز، سازمان زحمتکقشقان عقبقد  
مهتدی و..، در تحولات آتی جامعه تنها به شرطقی 
میتوانند نقش داشته باشند که سیر تحولات جقامقعقه 
ایران از کانال یک سناریوی سقیقاه پقیقش بقرود و 
این جریانات با پول و اسلحه و امقکقانقاتقی کقه هقم 
اکنون هم بخشا در اختیار گرفتقه انقد، در خقدمقت 
عربستان، ترکیه و یا مستققیقم امقریقکقا بقه عقنقوان 
ابزار مورد اسقتقفقاده ققرار گقیقرنقد و مقوی دمقاغ 

 جامعه شوند. 
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خصوصی سازی ها، در ایران، به این اعتبار، نقه 
ناشی از سیاست های "نئولیبرالی" روحانی، بلکقه 
ادامه بی افقققی ققدیقمقی تقر بقورژوازی در ایقران 
است. سیاستی که نقد کردن اموال و املاک مراکز 

آنهم بقه گقونقه   تولیدی را، بجای سازماندهی تولید،
ای کاملا آگاهانه، اتقخقاذ کقرده اسقت. خصقوصقی 
سازی در ایران، مترادف با غیر دولقتقی کقردن و 
سازماندهی تولید نیست، بلکه تبدیل هرچه سریعتر 
اموال این مراکز به پول نقد است. سیاستی کقه بقه 
یمن سرکوب و استبقداد حقاکقم بقا بقیقکقاری و بقی 
خانمان کردن، عدم پرداخت دسقتقمقزدهقا، سقرققت 
صققنققدوق هققای بققیققمققه و در یققک کققلام، نققابققودی 
 روزمره کارگران این مراکز، همراه بوده است. 

در این میان و در مقابله بقا ایقن شقرایقط سقیقاسقت 
خود را در "دولتی کقردن" فقرمقولقه   رفرمیست ها

کرده است. این رفرمیقسقتقهقای بقورژوایقی بقهقبقود 
شرایط اقتصادی، بهبود شرایط زنقدگقی را بقویق ه 
برای طبقه کارگقر بقه گسقتقرش سقرمقایقه گقذاری 
دولتی، "دولتی کردن" گره زده و مسبب وضعیقت 
نابسامان، فلج و بن بست اقتصادی سیستم حاکم را 

اقتصادی حاکم، نه حاکمقیقت، کقه  -نه نظام سیاسی
 سرمایه خصوصی معرفی میکنند.  

این همان نیرویی است که از دولت بورژوازی در 
ایران انتظار دارد تا از حیف و میقلقهقا جقلقوگقیقری 

سرمایه گذاری را در ایران مستقیما تقوسقط   کرده،
دولت، یعنی سرمایه داری دولتی، پیش بقبقرد. ایقن 
همان نیرویی است که مشکلات طبقققه کقارگقر در 
ایران را از یکطرف در "بی لیاقتی" مدیران و از 
طرف دیگر، در تمرکز قدرت در دست یک جناح 
از سرمایه، در دست سپاه و بیت رهبری، مقربقوط 
مققی کققنققد. از نققظققر سققیققاسققی هققم ایققن نققیققروهققای 
رفرمیستی در میان طبقه کارگر با اشاعه توهم در 
مورد امکان محدود کردن حقیقطقه اعقمقال اخقتقیقار 
رهبر، حتی در زمان انتخابات ریاست جقمقهقوری 
برای روحانی صلوات می فرسقتقاد.  رفقرمقیقسقت 
هایی که مخالفت با ولایت فقققیقه، مقحقور فقعقالقیقت 
هایشان است، و پقرچقم دولقتقی کقردن را بقمقثقابقه 
سرمایه داری دولتی و ققالقب کقردن آن را بقجقای 

 سوسیالیسم، بلند می کنند. 

از نقطه نظر کارگر آگاه، مسلم است که کقارفقرمقا 
چه سرمایه خصوصی باشد، چه سرمقایقه دولقتقی، 
بیانگر هیچ تغییری در ماهیت این نقظقام و سقنقگ 
بنای آن، یعنی سیستم کارمقزدی، نقمقی دهقد. امقا، 
 این تنها یک اصل و معیار آگاهی طبقاتی است. 

برخلاف تلاش رفرمیستهای وطنی در زدن مقهقر 
خود به اعتراض طبققه کقارگقر امقروز، خقواسقت 
مطرح شده "دولتی کردن" بیانگقر درجقه رشقد و 
عدالتخواهی کارگر آگاه در ایران است. بقرخقلاف 
رفرمیستهای بورژوایی، خواست دولتی کقردن از 
طرف طبقه کقارگقر، نقه دفقاع از سقرمقایقه داری 
دولتی، بلکه خواسقتقی اسقت کقه بقمقراتقب عقمقیقق 

زمینی تر و پیشقرو تقر از ایقن افقاضقات ضقد  تر،
کارگری! خواست دولتی کردن در حققیقققت اعقلام 
کیفر خواست طبقه ای است که اعلام می دارد، نه 
مدیران )چه خصوصی و چه دولتی(، نه سقازمقان 
های ریز و درشت و اصناف دست ساز جمهوری 
اسلامی، بلکه کل حاکمیت، بمثقابقه یقک ارگقان و 
حکومت، مسئول پاسخقگقویقی بقه شقرایقط امقروز 
کارگر و مردم در ایران میداند. این دولت است که 
باید زندگی و درآمد کارگر را تضقمقیقن کقنقد. ایقن 
دولت است که باید راه اندازی تولید در جامقعقه را 
تضمین کند. این خقواسقت یقعقنقی اگقر مقی گقویقنقد 
تحریم است و پول و سرمایه موجود نقیقسقت، پقس 
چگونه دزدی های کلان یکی پس از دیقگقری رو 
می شود. اگر پول و سرمایه برای تقامقیقن امقنقیقت 
شغلی و زندگی کارگر و مردم وجقود نقدارد، پقس 
چگونه است که کسی از این مقجقلقس نشقیقنقان، از 
سران حکومتی، از سپاه، بسیج و حوزه عقلقمقیقه و 
هزاران دست اندرکان دیگر حکومتی، نقه بقیقکقار 
می شود و نه شبی را خود و یا خانواده اش گرسنه 
صبح نمی کند. اگر امکانات نیسقت، پقس چقگقونقه 
سرمایه گذاری و نیروهای گقونقاگقون مسقتقشقاران 
نظامی در رقابت های منطقه ای می توانند تقامقیقن 
شوند، چگونه؟  اگقر پقول و رقروت و امقکقانقات 
رفاهی نیست چرا برای همه نقیقسقت و هقر آنقچقه 
هست در کیسه حکومت تقققسقیقم شقده؟ نقبقایقد سقر 
کارگر از رفاه و امکانات رفاهی  بی کلاه بماند و 
دولت وطیفه تامین زندگی طبقه کارگر را به عهده 
دارد. خواست دولتی کردن از طرف طبقه کقارگقر 
در تقابل کقامقل بقا هقمقه رققابقتقهقا و نقق زدنقهقای 
 رفرمیستهای طرفدار سرمایه داری دولتی است. 

در غرب، خصوصی سازی، لقیقبقرالقیقزه کقردن و 
سیاست نئولیبرالیستی به معنای حمله به کقارگقران 
در سقطقح وسقیقع بقود، بقدیقن شقکقل کقه سقرمقایقه 
خصوصی تولید را بقر اسقاس نقیقاز بقازار، و از 
طریق کقاهقش تقعقداد کقارگقران و تقحقمقیقل درجقه 
استثمار بیشتر، به پیش میبرد و در عقیقن حقال بقا 
کاهش خدمات اجتماعی و واگقذار کقردن هقر چقه 
بیشتر این خدمات به بازار آزاد، سهمیه کارگقر از 
کل رروت تولید شقده در جقامقعقه را کقم و کقمقتقر 
میکند. در ایران اما، الحاق "سیاست نئقولقیقبقرالقی" 
به احمدی ن اد و روحانی، تنها کاریکاتوری اسقت 
که توسط سخنگویان وطنی تازه به دوران رسقیقده، 
آنهم در دوره حکومت جقمقهقوری اسقلامقی، ارائقه 
مقققیقققشقققود. ایقققنقققهقققا انقققتقققققققادات نقققمقققایقققنقققدگقققان 
بورژوازی"لیبرال" عقب افتاده امروز ادامه انتققاد 
پیش کسقوتقان شقان چقون بقازرگقان و شقرکقا در 
نهضت آزادی، در دوره حکومقت پقهقلقوی، اسقت. 
این بخش از بورژوازی که از سهم کم خود از کقل 
سودی که در ایران تولید می شود ناراضی و گقلقه 
مند است،  شقکقوه از ایقن دارد کقه چقرا در ایقن 
خصوصی سازی ها، حکومت به "خقودی هقا" و 
"آقازاده ها" روی آورده است و خواهان سهمی از 
این دزدی رروت های عظیم، است. ایقن بقخقش از 
بورژوازی آنقدر بی جرات و ناتوان اسقت کقه از 
کنار به جمهوری اسلامی "درس عبرت" می دهد. 
جناب آقای زیبا کلام و شرکا، "اساتید دانشگقاهقی" 
ادعا دارند این پروسه و نوع خصوصی سازی هقا 
است که امروز جنبش کارگقری در مقققابقل آن ققد 

روحقانقی و   علم کرده است! و اگر نماینده محترم،
دولتش، "عقل داشتند"جلوی این حیف و میل ها را 

 می گرفتند.

 

 واقعیت چیست و اعتراض اارگر به چیست!

بر خلاف ادعاهای این دنقکقیقشقوت هقای بقورژوا، 
سیاست خصوصقی سقازی هقا در ایقران از یقک 
طرف، ناشی از  وی گی هیئت حاکقمقه در ایقران، 
ساختار خود جقمقهقوری اسقلامقی و ائقتقلاف هقای 
جناح هقای درونقی آن اسقت. خصقوصقی سقازی 
هایی که در ایران انجام گرفته مقهقر هقمقیقن جقنقاح 
بندی ها را برخود دارد و بیش از هر چیز نشانگر 
عملکرد سیاسی و نزاع های جناحی، سهم خقواهقی 
و تقابل با "عدم تمرکز قدرت"، است. البته  شقکقی 
نیست که خصوصی سازی در همین حد نیز، با بقه 
جیب زدن و تصاحب میلیاردها دلار بخشی عجیقن 
شده با فساد درون جقمقهقوری اسقلامقی حقاکقم در 
ایران است. فسادی که تنها گوشه هایی از آن، در 
دزدی های این و آن سیاست مقدار و آققا زاده  و 

 غیره، به رسانه ها راه پیدا می کنند.

هقرچقنقد   اما از طرف دیگر، خصوصی سازی ها،
در بخش کوچکی از کل سرمایه، متارر از سیاسقت 
های کلان ایران است، که خود تحت تاریر شقرایقط 
دنیای امروز در بعدی جهانی حاکم، رقم میقخقورد. 
امروز در دوره ای هسقتقیقم حقجقم کقلان سقرمقایقه 
جهانی با قرن بیست قابل مقققایسقه نقیقسقت، امقروز 
کشورهای متعددی از اروپقای شقرققی گقرفقتقه تقا 
آمریکای لاتین و آسیا و افریقا، همگی بدنبال جذب 
سرمایه گذاری های امپریقالقیقسقتقی انقد. در چقنقیقن 
شرایطی سرمایه گذاری در ایران، در خاورمقیقانقه 
بققحققرانققی و مققتققلاطققم، کشققوری تققحققت حققاکققمققیققت 
  جمهوری اسلامی، تنها به یمن وجود کارگر ماهر،
ارزان )یعنقی دسقتقمقزد نقاچقیقز و تقحقمقیقل فقققر(، 
سرکوب شدید، بیحقققوققی کقامقل طقبقققه کقارگقر و 
استبداد مقطقلقق شقانقس عقمقلقی شقدن دارد. چقنقیقن 
حکومتی، چون دوره رژیم پهلوی، بخش کوچقکقی 
از رروت تولید شده در ایران را در میان هم پالگی 
ها و آقازاده های خود، سرشکن می کقنقد و بقخقش 
اعظم آن، در مرکز حکومت متمقرکقز اسقت و بقه 
مخارج مورد نیاز جمهوری اسلامی، برای نقمقونقه 
در جهت کسب امتیاز بیشتر از غقرب و گسقتقرش 
نفوذ خود در منطقه در تقابل با دیگر رقبای منطققه 

 ای، به کار گرفته میشود.

بازتاب این نا امنی و ناروشنی رابطه بقا غقرب و 
مشخصا آمریکا، فشارها و تحریم هقای گقونقاگقون 
که بی افقققی کقامقل جقمقهقوری اسقلامقی در ارائقه 
هرگونه بهبود اقتصادی را بهمراه داشته، خود یک 
عامل اصلی در ورشکستگی و بن بسقت سقیقاسقت 
ها و برنامه های تولیدی جمهوری اسقلامقی اسقت. 
در طی دو دهه اخقیقر، هقمقه مقی دانقنقد کقه اکقثقر  
خصوصی سازی ها، بقه مقعقنقای انقتقققال آنقهقا بقه 
نهادهای دولتی و شبه دولتی بوده است )نهقادهقایقی 
که خود در کنترل دولت و یا مقثقلا سقپقاه هسقتقنقد(. 

وجود یک دیکتاتوری تمام عیاری است تا هرگونه 
اعتراض به وضع موجود را، هرگقونقه اعقتقراض 
نه الزما سیاسی که حتی برای بالابردن دستمزد را 
به شدت سرکوب کند. سرکوب به این معنی بخشی 
از خصلت دولت در کشوری نظیر ایران است. به 
همین دلیل ممقنقوعقیقت حقق اعقتقصقاب و تشقکقل، 
ممنوعیت فعالقیقت احقزاب سقیقاسقی و تقبقدیقل هقر 
مبارزه اقتصادی به جدال مقیقان طقبقققه کقارگقر و 
دولت، بخشی از ماهیت هر دولقت بقورژوایقی در 
کشوری مانند ایقران اسقت.  نقققش دیقگقر دولقت، 
تامین هزینه زیربناهای مناسب است که به کقاهقش 
مخارج سرمایه امپریالیستی بیانجامد. بدین تقرتقیقب 
بخشی از این هزینه ها، نه بر اساس نیاز مقردم و 
جققامققعققه، کققه بققر اسققاس نققیققازهققای سققرمققایققه 
امپریقالقیقسقتقی، در سقطقح جقهقان، تقققسقیقم کقار و 
نیازهای مقطعقی صقادر کقنقنقدگقان سقرمقایقه هقای 
امپریالیستی تعیین می شود. بنابراین، باری دیگقر، 
وجود یک رابطه حداقل غیقر خصقمقانقه بقیقن ایقن 
دولتها، منجمله ایران، و دولت های صقادر کقنقنقده 
سرمایه، پیش شرط یا یکی از شروط مهم تضمقیقن 
سرمایه گذاری در این کشورها و صدور سقرمقایقه 
به آنها است. برای نقمقونقه بقورژوازی ایقران کقه 
سنتا در تقسیم بازار های جهانقی در حقیقطقه نقفقوذ 
آمریکا قرار دارد به همین ترتیب نیقازمقنقد رابقطقه 
ای دوستانه با آمریقکقا اسقت.از آنقجقا کقه تصقمقیقم 
گیری حول اینکه چقه زیقربقنقاهقایقی و یقا در چقه 
زمینه هایی دولت دسقت بقه سقرمقایقه گقذاری مقی 
زند، بر اساس همان نیازهای صادر کننده سرمقایقه 
امپریالیستی تعیین می شود، کل سقیقسقتقم تقولقیقدی، 
تولیدات هر یک از این کشورها، و کارکرد دولقت 
با تنظیمات مورد نیاز سرمایه امپریالیستی رقم می 
خورد. بی دلیل نیست که مثلا تولید کفش در ویتنام 
و یا قهوه در برزیل انجام می گیرد، نه در ایران و 
نه بر اساس خواست بورژوازی در ایران. در یک 
چنین رابطه ای که از بقالا و نقه بقازار داخقلقی و 
مکانیزم تولید و رقابت در سیستم سقرمقایقه داری، 
صورت می پذیرد. علاوه بر این تصمیم گیری هقا 
و برنامه ریزی ها نیز، باید توسط خود دولت قابل 
اجرا باشند. در این کشورها  ایقن دولقت اسقت کقه 
سرمایه لازم برای ساختن این زیربناها را دارد و 
به همین دلیل در این کشورها، دولت سرمایه گقذار 

 اصلی و بزرگترین کارفرما است.

در ایققران نققیققز، چققه در دوران پققهققلققوی و چققه  
جمهوری اسلامی، دولت بزرگترین و اصلی ترین 
سرمایه گذار است و بخش اعظقم نقیقروی کقار را 
در استخدام خود دارد. این دولت است که ققادر بقه 
تامین هقزیقنقه سقنقگقیقن و سقرمقایقه گقذاری بقرای 
زیربناهای لازم را دارد، تا سقرمقایقه هقای صقادر 
شده، بتوانند با مخارج کمقتقر، بقیقشقتقریقن سقود را 
تامین کنند. برای نمونه، مقخقارج جقاده سقازی در 
ایتالیا بخشی از مخارج شرکت های خودروسقازی 
است که همین امروز صاحب بسیاری از بزرگراه 
های این کشور هستند. اما، در ایران، پروژه هقای 
عمقرانقی، جقاده سقازی، اسقکقلقه سقازی و غقیقره 
مستقیما توسط دولت اجرا مقی شقود، تقا سقرمقایقه 
گذاران بدون پرداخت هزینه ایقن زیقر بقنقاهقا، در 
نفت، خودروسازی و .... سرمایه گقذاری کقنقنقد و 
بتواند سقود بقیقشقتقری بقابقت هقر واحقد سقرمقایقه، 
دریققافققت کققنققد. خصققلققت انققگققلققی سققرمققایققه هققای 
امپریالیستی، در همین پروسه تصاحب سقود فقوق 
العقاده و یقا مقافقوق سقود )در مقققایسقه بقا کشقور 
متروپل( تولید شده در کشقورهقایقی چقون ایقران، 
است. مضافا اینکه، برای نمونه در ایران، کقه در 
عرصه تقسیم کار جهانی از مقراکقز نقیقروی کقار 
ارزان است، این باز دولت ایران است کقه هقزیقنقه 
های لازم برای حضور کارگر ماهر در بازار کار 

 را تامین می کند. 

بدین ترتقیقب، ایقن دولقت در ایقران، و نقه بقخقش 
خصوصی است که می تواند پیشبرد و سقاخقتقن و 
تامین زیربنا های مورد نیاز سقرمقایقه جقهقانقی را 
عملی سازد. امری که بر اساس همین اصول پقایقه 
ای کارکرد سرمایه جهانی، خصوصی سقازی هقا 
در ایران را از پایه و اساس با آنچه در کشورهقای 
متروپل انجام گرفته است، کاملا متفاوت می کقنقد. 
در عمل نیز، پقروژه هقای گقونقاگقون خصقوصقی 
سقققازی در ایقققران، از بقققازسقققازی هقققای دوره 
رفسنجانی گرفته تا خصوصقی سقازی هقای دوره 
احمدی ن اد و حتی روحانی، همقگقی تقنقهقا بقخقش 
کوچکی از سرمایه های اصلی در ایران را شامقل 
شده اند. پروژه هایی خصوصی سقازی در ایقران 
اما، خود ریشه در عکس القعقمقل هقای جقنقاحقی و 
سهم خواهی و پاسخ های سیقاسقی در خقود ایقران 

 دارد و باید از همین زاویه به آن نگاه کرد. 

 ...هرقی کارگر براه رطالا

 خصوصی سازی در غرب

پس از جنگ جهانی دوم و از بقیقن رفقتقن بقخقش 
وسیعی از سرمایه ها، نیاز به سرمقایقه گقذاری بقا 
درجه ای از برنقامقه ریقزی بقرای سقازمقان دادن 
گردش جدید سرمایه ها، از یکطرف و هقمقچقنقیقن 
ارائه پاسخ به خواست های مقردمقی کقه خقواهقان 
یک دوره بهبود پس از این جنگ بودند، سقرمقایقه 
گذاری های دولتی و دولت هقای رفقاه در غقرب، 
بمثابه یک مدل از اقتصاد و نقُرم در هقمقه جقا و 
وبوی ه در کشورهای اروپایی رایج شدند. مسقلقمقا 
این مدل از اقتصاد، خود متارر از رشقد سقوسقیقال 
دمکراسی در غرب و تبیین سرمایه داری دولقتقی 
از سوسیالیسم، در دنیای پس از انقلاب اکتبر بقود. 
امری که شاید باید، جقداگقانقه و بقا جقزئقیقات، در 
فرصتی دیگر، به آن پقرداخقت. امقا بقهقرحقال، بقا 
بروز بحران وسیع پس از یکدوره رونق سرمایقه، 

، باری دیقگقر، هقجقوم بقه سقطقح ٥۳در نیمه دهه 
معیشت طبقه کقارگقر بقرای بقرون رفقتقن از ایقن 
بحران در دستور کقار بقورژوازی ققرار گقرفقت. 
هجومی کقه بقا هقدف پقس گقرفقتقن دسقتق وردهقای 
جنبش کارگری، و کاهش خقدمقات اجقتقمقاعقی کقه 
جنبش کارگری به بورژوازی تحمیل کقرده بقودنقد 
اینبار تحقت نقام مقدل "بقازار آزاد" مقطقرح شقد. 
مارگرات تاچر، از پیقشقتقازان اجقرای ایقن طقرح 
بود. خصوصی سازی ها در بریتانقیقا در صقنقایقع 
متعدد از خودرو سازی و گاز و بقرق و ققطقار و 
ترابری گرفته تا تلفن و بقخقش هقایقی از خقدمقات 
شهرداری ها، همه و همه یکی پس از دیگقری بقه 

 اجرا در آمد.

در خصقوصققی سققازی هققا در بقریققتقانققیقا، بقخققش  
خصوصی همان شرکت ها و کارتل های بقزرگقی 
بودند که سرمایه های سابقا دولتی را، در اخقتقیقار 
گرفتند. در دنیای "بازار آزاد"، روابقط کقارگقر و 
کارفرما، بر مبنا و با معیارهای رقابقت و بقازار، 
تعیین می شود. پروسه ای که دولقت اسقاسقا نقققش 
تنظیم کننده ای را بعهده دارد تا دسقت بقورژوازی 
را برای استثمار، براسقاس هقمقان ققانقون جقنقگقل 
بازار آزاد، باز و بازتر کند. ایقن پقروسقه ای بقود 
که به بیکارسازی های میقلقیقونقی، پقایقان دادن بقه 
بسیاری از خدمات اجتماعی در بریتانیا انقجقامقیقد، 
و تاریرات اجتماعی دراز مدتی را در کل جقامقعقه 
دامن زد. سرمایه داری با تقحقمقیقل شقکقسقت هقای 
متعددی به طبقه کارگر و مردمی که به مققابقلقه بقا 
این حمله برخواسته بودند، بار بحران این نظام را 
به دوش طبقه کارگر انداخت، و مدلی ارائه شد که 

 دیگر کشورهای متروپل هم آنرا برگزیدند.

با فروریختن دیوار برلین، "بازار آزاد" بقعقنقوان  
"پقیققروزی بققر شققرق"، پقیققروزی بققازار آزاد بققر 
سرمقایقه داری دولقتقی، بقه مقد روز تقبقدیقل شقد. 
مشخصا در غقرب، از هقمقان دوره اواخقر ققرن 
گذشته، همه جا مبارزه علیه خصوصی سازی، بقا 
مبارزه علیه سقیقاسقت "بقازار آزاد" تقلقفقیقق شقد، 
مبارزه ای که کماکان امروز هم با همقان تصقویقر 
 به داده ای در مبارزات کارگری تبدیل شده است.

 

 خصوصی سازی در ایران

در کشورهای غیر متروپل اما خصقوصقی سقازی 
هقا بقه هققمقیقن شقکققل پقیقش نققمقیقرود. بققورژوازی 
امپریالیسقتقی سقرمقایقه خقود را بقه ایقن کشقورهقا 
صادر می کرده و می کند، تا بتقوانقد نقرو سقودی 
فراتر از آنچه در کشورهای متروپل مقیقسقر اسقت 
را تصاحب کنقد. در غقیقر ایقنقصقورت، سقرمقایقه 
امپریالیستی نیازی به صدور سقرمقایقه نقدارد. امقا 
برای دستیابی به درجه  بقالاتقری از سقودآوری، 
سرمایه امپریالیستی نیازمند کقاهقش هقزیقنقه هقای 
خود برای این سرمایه گذاری است. از یقکقطقرف 
نیازمند تامین بخشی از این هزینه توسقط کشقوری 
که سرمایه به آن صادر می شود است و از طرفی 
دیگر، سطح پایینی از دستمزد کارگر را تا بقتقوانقد 

 در کل به سود بیشتر دست یابد. 

بر این اساس، دولت کشوری کقه سقرمقایقه بقه آن 
صادر می شود، نقش و وظیقفقه خقاصقی بقرعقهقده 
دارد. یک نقش دولت این است که نه تنهقا بقمقثقابقه 
ابزار اعمال قدرت بورژوازی حاکم علی العمقوم، 
بلکه بطور وی ه باید پقائقیقن  نقگقاه داشقتقن سقطقح 
دستمزد کارگر را تضمین کند. امری که نقیقازمقنقد 
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گرایشات درون جنبش کارگری در عین ارزیقابقی 
 های بیپروا

 

 تعاونیهای اوئن و مکتب رفرمیستی انگلیسی

طبقه کارگر انگلیس یکی از بزرگترین بسقتقرهقای 
نققهققضققت هققای تققعققاونققی اسققت. رابققرت اوئققن از 
برجسته ترین نمایندگان سوسیالیسم تقخقیقلقی اسقت. 
"دنیا اکنون از رروت اشباع شده، هنقوز امقکقانقات 
پایان ناپذیر افزایش آن وجقود دارد، بقا ایقن حقال 
بینوایی بیداد میقکقنقد... ایقن وضقع بقایقد دگقرگقون 

 شود."

کارگر به یک  0222اختصاص کارخانه نساجی با 

مدل سوسیالیستقی، بقرققراری روابقط عقاطقفقی بقا 
کققارگققران، پققرداخققت حقققققوق مققنققاسققب، مققنققع کققار 
کودکان، کاهش ساعات کار، ایجقاد صقنقدوق پقس 

 انداز کارگران و ...

دهکده های تعاونی )نیو هارمونی(: اسکان و کقار 

هکتقار زمقیقن،   0022مشترک حدود هزار نفر در 

تولید و مصرف در کقنقار هقم، فقروش مقازاد بقه 
 خارج دهکده و ...

مققارکققس در مققورد ایققن تققلاققشققهققا در بققیققانققیققه 
 انترناسیونال جای شبهه بجا نمیگذارد: 

الف( ما جنبش تعاونی را بعنوان یکی از نیروهای 
متحول گرداننده جامعه حاضر، جامعه ای کقه بقر 
آشتی ناپذیری طبقات بنا شده، برسمیت میشناسقیقم. 
قابلیت عقظقیقم تقعقاونقی هقا در ایقن اسقت کقه در 
پراتیک میتوانند نشان دهند که نظام کنونی مسقتقبقد 
و فلاکت آور انقیاد کار توسط سرمایه را مقیقتقوان 
منسوو مقرد و نقظقام جقمقهقوری اتقحقادیقه تقولقیقد 

 کنندگان آزاد و برابر را جانشین آن ساخت.

ب( اما جنبش تعاونی که مقحقدود بقه شقکقل هقایقی 
بسیار کوچک از انکشافی است کقه بقردگقان مقزد 
بگیر منفرد بوسیله در هم آمیختن می توانند بوجود 
آورند،  به تنهایی قادر نیست جامعه سرمایه داری 

 را متحول گرداند ... 

اوئن براین باور بود که با ایجاد و گسترش جزایقر 
"سوسیالیستی" از طقریقق جقلقب تقوجقه سقرمقایقه 
داران و کارگران میتوان بقتقدریقج کقل جقامقعقه را 

 بدون نیاز به انقلاب دگرگون کرد.

 

 تعاونیهای  پرودن و مکتب آنارشیستی فرانسه

پرودن ایجاد انواع و اقسام تقعقاونقی هقا، افقتقتقاح . 
گشایش بانک معاوضه و غیره را بعنوان گریز از 
استثمار سرمایه داری توصیقه مقیقنقمقود. . وی بقا 
دولققت در هققر شققکققل آن مققخققالققفققت مققی نققمققود و 
آنارشیزم را می سقتقود. او بقا شقعقار "مقرک بقر 
احزاب، مرگ بر دولت" خواستار "آزادی مطلق" 

 همه افراد می شد.

 

ماراس، تعاونیها، اتحادیه ها و مبارزه اقتصاادی 
 طبقه اارگر

آنچه ارجاع به مقارکقس را در ایقن بقحقث بقطقور 
 وی ه ضروری و توجیه میکند سه نکته است:

اول: تعاونیها در تمام تاریخ خود بقطقور تقفقکقیقک 
ناپذیری با فعالیت اتحادیه هقا گقره خقورده اسقت. 
این اتحادیه ها هستند که سرنخ تعقاونقی هقا را در 
دست دارند. این راهی است که اتحادیه هقا را در 
چاره جویی برای وضقعقیقت اققتقصقادی کقارگقران 

 عجین میسازد. 

دوم: برای مارکس مبارزه اقتصادی طبقه با 
مبارزه گرسنگان و محرومان، مبارزه ای در 
چهارچوب کور و "هر چه دست آید غنیمت 
است"، هیچ قرابتی ندارد. به این معنا مبارزه 

کارگری در ایقران سقعقی مقیقشقود شقرایقط عقیقنقی 
پیشرفتهای مبارزاتی و طبقاتی کارگری در مسقیقر 
تجربه "جدید" از تعاونی ها بدست داده شقود و یقا 
دست کم به پاگرفتن چنین بقحقثقی خقدمقت مقورقری 

 صورت پذیرد.

 

 تعاونی ها در بوته آزمایش الاسیک طبقه اارگر

 –تعاون به معنای همیاری و مشارکت اققتقصقادی 
اجتماعی مردم زحمتکش قرنها سابقه تقاریقخقی را 
پشت سر خود دارد. ضرورت دارد کقه از هقمقان 
ابتدا تفکیک با اتحادیه های صنفی قرون وسقطقی، 
مرکب از صاحبان حقرفقه و بقه مقنقظقور نقیقل بقه 
اهداف صنفی معین مورد تفکیک قرار داده شقود. 
این اتحادیه ها مقانقنقد اتقحقادیقه اصقنقاف مقخقتقلقف، 
امروز هم کماکان فعالیقت داشقتقه و مقوجقب سقو  
تقفققاهققم و بققه انقحققراف کشقیققدن مققوضقوع مققطققرح  
میگردند. در دوره رنسانقس نقیقز هقمقکقاری مقیقان 
تجار و صنایع اولیه اصطلاحا تعاونی نقام گقرفقتقه 
که در واقع معادل شرکت های سهامی عمقل کقرده 

 اند. 

دوره انقلاب صنعتی  با بسط تولید  و شکل گقیقری 
مناسبقات کقاپقپقیقتقالقیقسقتقی مصقادف بقا شقکقافقهقای 
طبقاتی، استثمار و تسقری بقحقران و بقیقکقاری و 
سقایقر مقکققانقیققسقم هقای سققرمقایققه بصققورت آلام و 
محرومیت طبقه کارگر و تقوده زحقمقتقکقش اسقت. 
آیین حاکم اقتصاد آزاد بود، و هر فرد میبایسقت بقه 
توانایی خود و یا در بهترین حالقت بقه خقیقریقه هقا 
متکی گردد. بزودی مکاتب گوناگقون عقلقیقه نقظقام 
مبتنی بر سود سرمایه در عرصه تعاونی ها  شکل 
گرفت و کل موجودیت و کارکرد آنها را  دگرگون 

 ساخت.

تا آنجا که مستقیما بقه طقبقققه کقارگقر و ایقده هقای 
سازمانیابی بر علیه مشقات روابقط کقاپقیقتقالقیقسقتقی 
مربوط باشد دو مکتب فرانسوی و انگلیسی در آن 

بقخقش  0442قابل شقنقاخقت اسقت. سقالقهقای دهقه 

بزرگی از مقجقادلات مقارکقس و انقگقلقس صقرف 
کلنجار و کنار آمدن با هر دوی ایقن گقرایشقات در 
صفوف بخش مهمی از اروپا گردید. این مقققطقعقی 
است  که توسط تاریخ نویسان  زندگینامقه مقارکقس 
دوره ورود مستقیم مارکس در عرصه سازماندهی 
عملی جنبش کارگری دسته بندی میشود. مشخقصقا 
مارکس و انگلقس درگقیقر سقازمقان دادن اتقحقادیقه 
کمونیستها، سر و سقامقان دادن بقه اتقحقادیقه هقا و 
سازمانهای کارگری در اروپا و امریکا زیقر چقتقر 
انترناسیونال اول هستند، مباحث درخشان و تاریقخ 
ساز "فقر فلسفه" و تمایز طبقه کارگر از اصطلاح 
رایج بینوایان و مظلومان، "نقد برنامه گقوتقا"  در 
هققمققوار کققردن کسققب قققدرت تققوسققط  جققریققانققات 
کمونیستی و کارگری آلقمقان، مقواجقهقه بقا کقمقون 
پاریس ، دخالت در سرنوشقت چقارتقیقسقم و ارائقه 
مانیفست کمونیست از جمله نبقردهقای فقکقری ایقن 
دوره هستند که جقمقلقگقی سقر پقلقی را بقا مقبقحقث 
تعاونیها در خود دارند. در سالهای حقول و حقوش 

در دل طققوفققان انقققققلاب هققا و   0402و  0442

شققورشققهققای کققارگققری در امققریققکققا و اروپققا، در 
حالقیقکقه نقمقایقنقدگقان  بقورژوازی از یقک سقو و 
پیشروان طبقه کارگر از سوی دیگقر کقمقتقر شقبقی 
خواب آسوده بر چشمها داشتند، تلاشهقای مقارکقس 
در انترناسیونال اول و اتحادیه کقمقونقیقسقتقهقا روی 
یک محور خلاصه میشود: سازمقان دادن مقبقارزه 
اقتصادی طبقه کارگر مبارزه سقیقاسقی ایقن طقبقققه 

 است!

تلاش برای شناساندن اهمیت و چگونگقی ایقن    -0

 مبارزات در بیداری خودآگاهی طبقه کارگر

خققلاققصققی طققبقققققه کققارگققر از راه حققلققهققای   -0

پرطمطراق "سوسیالیستی" با محتوای یتیم نوازانه 

 مقدمه

جنبش کارگری ایران در آستانه موج تازه و خقیقز 
بزرگی رو به جلو است. مساله تشکقل و سقازمقان 
یافتگی محور این موج جدید را شقکقل داده اسقت.   
باز بینی در زمینه تشکل بر شرایط عینقی اسقتقوار 
است،  ضرورت دارد و به یک نیاز فوری پقاسقخ 
میدهد... اعتصاب اخیر هفت تپه زمینه هقا و جقان 
تازه ای را برای جنبش کارگری به ارمغقان آورد. 
این اعتصاب بیش از هر چیز  نرم ها و روشهقا و 
مکانیزم های تا حال شناخته سازمانی و رهبری و 
به طریق اولی چگونقگقی پقبقشقرد اعقتقصقابقات را  
زیر و رو کرد؛ با برازندگقی تقحقسقیقن آمقیقزی از 
بروز ضعفها و کمقبقودهقا ابقایقی بقه خقرج نقداد و 
آمادگی در پذیرش ایده هقای جقدیقد را بقه نقمقایقش 
گذاشت. شورا و مجمع عمومی بعلاوه  تعاونی هقا 
و مساله کنترل کارگری مقوارد بقرجسقتقه و ققابقل 
توجه هستند. اعتصاب هفت تپه به هقر نقتقیقجقه ای 
برسد، فقط به خاطر شتاب و موضوعیت راه حقل 
های "جدید" در مقابقل  تقوده هقای کقارگقر و در 
مقابل رهبران و تشکل های آن، به یقاد مقانقدنقی و 
قابل ستایش خواهد ماند. به شورا و مجمع عمومقی 
باید جداگانه پرداخت. این نوشته به مساله تقعقاونقی 

 ها اختصاص دارد. 

فشرده کلام، اینجا استدلال میشود که چرا تقعقاونقی 
های تولیدی کنترل کقارگقری یقک سقیقاسقت غقلقط 
است، و در عوض،  چرا و چگونه تقعقاونقی هقای 
مصرف )تقوزیقع(کقارگقری مقیقتقوانقد مسقتقققیقمقا و 
بلاواسطه محور یک سیاست رفرمیستقی طقبقققاتقی 

 کارگری قرار بگیرد.

 

 توجه امروز  -تعاونی ها: غملت دیروز  

قدمت تعقاونقی هقای کقارگقری بقه ققدمقت جقنقبقش 
سوسقیقالقیقسقتقی کقارگقری جقهقانقی  و در ارتقبقاط 
تنگاتنگ با آن است. در تاریخ صد و بیسقت سقالقه 
جنبش کارگری در ایران،  تقعقاونقی هقا نقمقیقتقوانقد  
موضوع جدیدی باشد. جنبش کارگری در ایقران ، 
همواره پرتحرک ترین و  قویتقریقن از نقوع خقود 
در کل منطقه و چه بسقا در جقهقان،  در مقققاطقع 
طولانی سقازمقان یقافقتقه، مقتقحقزب، تقحقت تقارقیقر 
جریانات و ایده های چپ و کمونیستی قرارداشتقه، 
تقریبا تقمقامقی پقیقشقروان آن اگقر نقه رادیقکقال و 
انقلابی، دست کم مستقیمقا مقارکسقیقسقت بقوده؛  و 
بارها با پرچم منافع خویش، نقش تعیین کقنقنقده ای 

 را در جدلهای سیاسی جامعه ایفا کرده اند.  

آنچه که پرداختن به مبحث تقعقاونقی را ضقروری 
میسازد دلایل عقیقنقی و نقیقاز مقبقرم بقه پقاسقخ بقه 
سوالاتی است که مقبقارزات جقاری بقر آن تقاکقیقد 
میقگقذارد. فصقل تقعقاونقی هقا در تقاریقخ مقبقارزه 
طبقاتی کقارگقران ایقران بقی بضقاعقت اسقت، در 
طول این تاریخ، چه در زمان رژیم پهقلقوی و چقه 
در حاکمیت جمهوری اسلامی، به درجات مختلقف 
پدیده تعاونی ها در محیط های کارگری در جولان 
بوده است، اما هیچ وقت نتوانسقت جقز در مقوارد 

را بقه خقود  جنقبقش کقارگقریمحدود، توجه جدی 
معطوف دارد. کند و کاش در زمیقنقه و عقلقل ایقن 
عدم عطف توجه زمینه اصلی این نقوشقتقه خقواهقد 
بود. برای این منظور مختصرا تاریخچه صد ساله 
تعاونی ها و مشخصا تقعقاونقی هقای کقارگقری از 
"اصققل چققهققار" حققکققومققت پققهققلققوی تققا شققوراهققای 
اسلامی و وزارت تعاون در جمهوری اسلامی، و  
آنچه بنام بحران و افول تعاونی های توزیع دولقتقی 
در مراکز کارگری از آن نام برده میقشقود، مقرور 

 خواهد شد.

رو به آینده، با طرح و استدلال و  بررسی چقنقد و 
چون چند مولفقه اسقاسقی و مشقخقصقا،  تقحقولات 
اساسی در سیاستهای جمهوری اسقلامقی در راس 
طبقه بورژوا در مقابل جنبش کقارگقری،  بقحقران 
معاش برای توده های کقارگقر، سقنقتقهقای اسقفقبقار 
مبارزه ضد رژیمی، بحران ساختاری اتحادیه های 

 ...هرقی کارگر براه رطالا

خواست دولتی کردن، در عقیقن حقال بقیقان کقیقفقر 
خواست طبقه ای است که "همدلقی"، "هقمقدردی" 
شیادانه "نمقایقنقدگقان کقارگقری" و بقخقشقهقایقی از 
حاکمیت، و یا اظهار ندامت  تعدادی از مسقئقولقیقن 
و اعلام ورشکستگی سیاست های کلان دولقت در 
رابطه با خصوصی سازی ها قانعش نمیکند و بقه 
خققانققه نققمققیققفققرسققتققدش. پققرچققمققی اسققت کققه اعققلام 
بازخواست از حاکمیت، شفاف سازی و مقحقاکقمقه 
علنی تمامی دست اندرکارانی است که در پقروسقه 
خصوصی سازی ها، جیب های خود و اطقرافقیقان 
خود را پر کردند  و فقر و ناامنی و بی مسکنی را 
به میلیون ها نفر، تحمیل کردند. این کیفر خواسقت 
طققبقققققه ای اسققت کققه بققه "جققرم" پققایققان دادن بققه 
وضعیت، به "جرم" خقواسقت دریقافقت بقه مقوققع 
کارمزد ناچیزش، سرکوب میشود. طقبقققه کقارگقر 
رسما دولت را مسئول تقمقامقی ایقن جقرایقم عقلقیقه 

 کارگر، معرفی می کند. 

امروز این خواست، بیقان و اعقلام ایقن اسقت کقه 
حکومت، با تمامقی جقنقاح هقا و ائقتقلافقاتقش، چقه 
اصلاح طلب و چه اصولگرا، معتدل یا دلواپس و 
غیره، همگی و همگقی در ققامقت کقل جقمقهقوری 
اسلامی، در رابطه با موقعیت امقروز کقارگقران، 
یکسان مسئول هستند. این آن چالش عظیمی اسقت 

سقال،  ۰۳که امروز، بیش از هر دوره ای در این 
روشن و صریح در سقطقح جقامقعقه مقطقرح شقده 
است. صدای این کقیقفقر خقواسقت را دیقگقر نقمقی 
توانند خاموش کنند. این غولی است که از شقیقشقه 
بیرون آمده، و این دولت است که امروز با وجقود 
تمامی دستگاه های تبلیغاتی و سرکوبش، با تمامقی 
قدرت سازمان های نظامی و امنیتی اش، از پاسخ 
دادن به آن عاجز است و به روشنی میقدانقد دیقگقر 
زندان و شکنجه، کارآیی سابق را در عقققب زدن 
این اعتراض میلیونی، در خواباندن آتشی که بقرپقا 
شده، در عقب راندن طبقه ای که با پرچم رادیکال 
و چپ خود کل بورژوازی را به جنقگ مقیقلقطقبقد، 
ندارد. ترس حکومت از گسترش طنین این ناقوس 
متحدانه طبقه کارگر ایران، برای عملی کردن این 
 کیفر خواست از کل جمهوری اسلامی است!. 

هرجا اتحاد کارگران و آگاهى 

آنها نسبت به اینکه اعضاء یک 

طبقه جهانى اند تقویت 

میشود، هرجا کمونیسم بعنوان 

دورنماى انقلاب کارگرى در 

میان کارگران رسوخ میکند و با 

هر رفیق کارگرى که به 

کمونیسم و به محافل و سلول 

هاى کمونیستى کارگران 

نزدیک میشود، یک گام به 

انقلاب کمونیستى نزدیک تر 

شده ایم. سلول ها و محافل 

کمونیستى کارگرى که امروز 

تشکیل میشوند، فردا کانون 

هاى رهبرى انقلاب کارگرى و 

پایه هاى قدرت حکومت 

کارگران را تشکیل خواهند 

  .داد

 منصور حکمت

 تعاونا طاه کارگره:

 سوداها و تحرک تازه در جنبش اارگری ایران

 

 مصطمی اسد پور
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ماموریقتقهقای اتقحقادیقه ای، مسقئقولقیقت  "مقجقمقع 
 فرهنگ" شایان  توجه است: 

" یکی از خدمات مجمع تشکیل کقلاقسقهقای اکقابقر 
برای محو بیسوادی بقود ... در نقتقیقجقه کقار ایقن 
مجمع بین بینوان عده ای از بانوان گیلان بابقتقکقار 
روشنک خانم، جمیله صدیقی و سکینه شهرنگ به 
تشکیل "جمعییت سعادت نسوان" زدند. قابل توجه 
است که اولین جشن هشت مارس با نصب عقکقس 
کلارزتکین رهبر زنان جهان توسط ایقن جقمقعقیقت 

برگقزار شقد... ایقنقجقانقب  0104در رشت در سال 

شخصا عضو مقنقتقخقبقه دسقتقگقاه رهقبقری مقجقمقع 
فرهنگ، معلم کلاس اکابر، عضقو جقمقع اجقرایقی 
)مجمع اکتورال( مجمقع و از مقوسقسقیقن مقدرسقه 
دهقانی در قریه ویشقگقاه و مقامقور تقبقلقیقغقات در 

 دهات بودم."

  

 تعاونیها و مبارزات اارگری در دوره معاصر

کمونقیقسقتقی ایقران   -تاریخ معاصر جنبش کارگری
خالی از پدیده تعاونی ها است که اساسا با جقایقگقاه 
حاشیه ای مبارزات اقتصادی طبقه کارگر بهم گره 
میخورد. یک طقرح کقلقی از بقرآمقدهقای جقنقبقش 

 کارگری در ایران قابل ترسیم است: 

بر متن دوره ای از شدیدتقریقن مقحقرومقیقت هقا  -
اساسا شامل کابوس نان و مقعقاش، دسقتقمقزدهقای 
ناچیز و معوقه بطور ناگهانی اعتصابقات بقزرگ 

 و همه گیر آغاز میشود.

سریعا دولت طرف حساب اعتصاب شده و پقس  -
از چند روز سرکوب و زور ... ققوانقیقن و وعقده 
ها و تعهداتی بسیار فراتر از ظقرفقیقت اعقتقصقاب 

 جاری را بعهده میگیرد.

پققس از کشققمققکققش کققوتققاه اولققیققه و یققک دور  -
فرسایشی بقرای آزادی کقارگقران زنقدانقی دوره 
جدیدی از محرومیت آغاز میگقردد، وعقده هقا و 

 اجرای قوانین فراموش میگردد.

بقعققضققا ایققن رونققد بققعقنققوان "خصققلققت عصققیققانققی 
اعتراض طبقققه کقارگقر در ایقران" نقامقیقده شقده 
است، هر چقه بقاشقد ایقن رونقد گقواه  سقنقتقهقای 
ضعیف نسبت به مبقارزه اققتقصقادی مقیقبقاشقد کقه 
بنوبه خود مبارزه ای  ضعیف و ناپقیقگقیقر از آب 
در می ید. خصوصیات مبارزه دارای وجقوه زیقر 

 است:

 خیابان و تظاهرات جلوه های اصلی آن است -

ضد رژیمی است ولقی عقمقدتقا در چقهقارچقوب  -
آلترناتیوهای سرمایه دست و پا میزند، خصوصی 
و دولتی! مدیریت خوب یا بد، سرمایه داری فاسد 
 و رانت خوار، مخالفت با تغییر قانون کار و ... 

بی توجهی آشکار به نقتقایقج اققتقصقادی مقبقارزه   -
معین و غلطقیقدن بقه ارزیقابقی هقای انقتقزاعقی و 

 دلبخواه )سیاسی(

عدم تقوانقایقی کقارگقران و تشقکقلقهقای آنقهقا در  -
 پیشبرد مبارزات مورر و طولانی  

بی تفاوتی به ابعاد مبارزه  در مقحقلات زیسقت  -
 کارگری

 

دلایل بی تماوتی به تعاونی ها در جنبش ااارگاری 
 ایران

وجقود سقایقه سقنقگقیقن دولقت در ایقن عقرصقه:  -
قوانین، اجقازه نقامقه هقا، لقزوم رابقطقه عقلقنقی بقا 

 ادارات

 سایه سنگین سوابق دزدی مراجع رسمی -

عدم وجود مراجع قانونی روشن برای پقیقگقیقری  -
 دعاوی تعاونی ها

 وجود یک بازار سیاه بی در و پیکر -

عرض بیست سال فعالیت خود طبقه کارگر ایقران 
را باندازه صد سال جلو برد. در دل یقک جقامقعقه 
بشدت فقر زده با یک حکومت سوپر ارتجاعی در 
راس یک بقورژوازی تقازه بقدوران رسقیقده ولقی 
حریص، وحشقی اسقتقثقمقارگقر و مقجقهقز بقه یقک 
پلاتفرم روشن  طبقاتی ضد کارگقری  مقوجقودیقت 
 –طبقه کارگر را در نقشقه سقیقاسقی و اجقتقمقاعقی 
اقتصادی ایران رقبقت کقرد. صقرف زاویقه تقوجقه 
برنامه عملی این حزب به تعاونی ها گویای جقهقت 
گیری داهیانه و پیشرو بقه پقیقشقبقرد مقنقافقع طقبقققه 
کارگر است، اما تقعقاونقی هقا بقخقودی خقود چقیقز 
زیققادی در مققورد جققایققگققاه ایققن حققزب در تققاریققخ 
دستاوردهای طبقه و جقنقبقش کقارگقری در ایقران 
نمیگوید. برای قضاوت درست و منصفانه تر بقایقد 
به میدان اصلی ابراز وجود این حقزب در جقنقبقش 
اتحادیه هقای کقارگقری در ایقران کقنقکقاش کقرد، 
سبک کار، نوع اتحادیه، افق و مکانیزم های روی 

 آوری به طبقه کارگر ... 

برای ادای حق مطلب در ادامقه روی دو القگقوی 
مسلم تاریخ جنبش کارگری جهان مکث خواهد شقد 
که هر یک به نقوبقه خقود تصقویقر اتقحقادیقه هقای 
کقارگققری تققوده ای در دل جققامققعققه ای مققمققلققو از 

 تحولات سیاسی و اجتماعی است.

 

 یوسف افتخاری

افتخاری را باید اسطوره سازماندهی و اعقتقصقاب 
نامید. او گلوله آتشی است که از دل فقر و استثمقار 
و پراکندگی و عصیان نه مقحقرومقان بقلقکقه طقبقققه 
کارگر را میبیند و سازمان و اتحاد و مبقارزه هقمقه 
نشست و برخاستهقای او بقا کقارگقران و خقانقواده 
های کارگری است. او اعجوبه تشکیل اتحادیقه در 
هر جا که کارگر و اسقتقثقمقار هسقت، و حقتقی در 
زندان، میباشد.  مطالعه فعالیتهای یوسف افتقخقاری 
از چند جهت با ارزش و غیر قابل اغمقاض اسقت. 
سققرگققذشققت و اسققنققاد گققرد آوری شققده در کققتققاب 
خققاطققرات وی خققوانققنققده را بققا بسققیققاری ظققرایققف 
فعالیتی یک سازمانده بزرگ کارگری/کمقونقیقسقتقی 
تاریخ ایران در دوره های مقهقم تقحقولات مقبقارزه 
کارگری و در مراکز اصلی کارگری آشنا میسقازد 
و بققعققلاوه او از سققازمققان دهققنققدگققان بققزرگققتققریققن 
تشکیلات اتحادیه سراسری کارگری در ایقران در 

است. در فعالیت فردی وتشکقیقلاتقی   0302سالهای 

او در زمینه تعاونی ها رد پای واضقح را مقیقتقوان 
سراغ گرفت. او مبتکر ایجاد اولین و تنها بقاشقگقاه 
ورزشی کارگران ایرانی در شقرکقت نقفقت آبقادان 
است که پوشش محقل تقجقمقع کقارگقران و تقرویقج 
آگاهی و سازمانیابی میان آنها عمل مقیقکقنقد. او از 
سازماندهندگان اتحادیه ای طرفقدار سقخقت گقیقری 
در شرایط عضویت کارگران و از جمله تقعقهقد بقه 
پققرداخققت حققق عضققویققت اسققت، افققتققخققاری از 
طرفداران ضرورت برنامه ریزی دقیق اعتقصقاب 
و از جمله لزوم صقنقدوق مقالقی اسقت. دسقتقرسقی 
پیشروان طبقه کارگر ایران به تجربیات او در راه 
خیز برداشتن به سوی "غیرممکن ها" یک سعادت 

 (است. )شرح بیشتر در مقاله ضمیمه

 

 اردشیر آوانسیان

ارزش فعالیتهای کمونیستی و طبققاتقی او در غقنقا 
بخشیدن به مفهوم اتحادیه در ابعاد اجتمقاعقی و در 
دل توده های کارگر و زحمتکش است. او ازبنقیقان 
گذاران اتحادیه کارگقران ققالقیقبقاف در مقامقوریقت 
حزبی خقود بقه خقراسقان اسقت. مقققالات "مقجقلقه 
کمونیست"  در دشقواری "یقک اتقاق کقار مقحقققر 
مرکب از یک حصیر و لحاف و دشک و بقالقش و 
یک کوزه آب" با تشقریقح شقرایقط کقار کقارگقران 
 –اساسا خردسال از ادبیقات کقلاقسقیقک کقارگقری 
کمونیسستی ایران مانقدنقی اسقت، امقا مقانقدنقی تقر 
الگوهای دخالتگرایانه و عقمقلقی ایقن اتقحقادیقه در 
شرایط زندگی کارگران قالیباف از جمله از طریقق 
تعاونی کارگران اسقت. )شقرح بقیقشقتقر در مقققالقه 

 (ضمیمه

در میان فعالیتهای آوانسیان در گیلان بقه مقوازات  

دوران طلایی تعااونایاهاا در دهاه اوو جاماهاوری 
 اسلامی

تقا پقایقان جقنقگ را  75فاصله سالهای میان ققیقام 
میتوان دوره طلایی از رشد تصاعدی و بقی وققفقه 
تعاونی ها نامید. این تعاونی ها اساسا در محقیقهقای 
کارگری شکل گرفت اما نه از نظر اقتصادی و نه 
از نظر اجتماعی حاوی بار مثبتی بقرای طقبقققه و 
آحاد کارگر واققع نشقد. یقک هقیقاهقوی پقوچ، درد 
جانکاه توهم، تاوان سقخقت مقیقلقیقونقهقا کقارگقر در 
فقدان رهبران طبقاتی و کمونیست ... میتقوان آنقرا 

 خلاصه کرد.

 

 دلایل رشد تعاونی ها در محیطهای اارگری

 سوسیالیستی -تبلیغات مغلطه های اسلامی -

روحیه مثبت سازنقدگقی در تقوهقم بقه پقیقروزی  -
 انقلاب

بیکاری ناشی از بحران اقتصادی، بقلاتقکقلقیقفقی  -
پس از انقلاب، جنگ و ...  بقخقش عقظقیقمقی از 
کارگران صنعتی را به ایجاد تعاونی های تولقیقدی 

 کوچک و عمدتا نافرجام سوق داد.

کانال تقوزیقع کقوپقن و سقبقد کقالایقی بقه سقمقت  -
شوراهای اسلامی   به اسم تعاونی هقای مصقرف 

 جا زده شد. 

دولت و کمیقتقه امقام بقا  یقک سقرمقایقه نقاچقیقز  -
کارخانگی زنان و کودکقان را  بقه اسقم تقعقاونقی 
های اشتغالزای "میکرو اکونومی" سازمان بدهد، 
استثمار کند  و تشویق سازمان ملل و آی.ال.او را 

 همراه خود سازد.

  

 دوران چپاوو تعاونی ها ی  

پرونده های دزدی کلان مقامات خانه کارگر از  -
صقنقدوق اتققحقادیقه تققعقاونقی مصققرف کقارگققری 

 "امکان"

دزدی و سو  مدیریت در اندوخته های تعقاونقی  -
 مسکن معلمان

پرونده های بیشمار از دزدی در سبدهای کالای  -
 کارگران 

  

 دوران افوو تعاونی های اارگری 

بنا به آمار خانه کارگقراز شقصقت هقزار تقعقاونقی 
ربت شده، تنها سی درصد آنها فعال هستند. بیش از 

در صد مراکز کارگری فاقد هر گونه فقعقالقیقت  12

 حول تعاونی های کارگری می باشند.

 –تققعققاونققی هققای کققارگققری و جققنققبققش کققارگققری 
 کمونیستی در ایران 

قدیم ترین سند مربوط بقه تقعقاونقیقهقا در "پقرگقرام 
عملیات حزب کمونیست ایقران" مصقوب کقنقگقره 

در شقهقر رضقایقیقه(  0101دوم این حقزب )سقال 

 است: 

"در  قسمت تشکیل شرکتهای تعاونی )کئوپراتقیقف 
 ها(

حزب کمونیست ایران توسعه هرگونقه شقرکقتقهقای 
تعاونی را از وظایقف خقود مقیقشقمقارد. حقکقومقت 
جمهوری فدراتیو ملی باید منتهی درجه کقمقک را 
به شرکتهای تعاونی بعمقل آورد. مقخقصقوصقا در 
قسمت جلب کقردن فقققیقرتقریقن طقبقققه هقای مقلقت 
بشرکت در این تشکیلات. قوانین جمهوریقت مقلقی 
باید مانع شود که صنفهای رقروت دار شقرکقتقهقای 
تعاونی را مانند آلت استثمار و اسقارت اققتقصقادی 

 زحمتکشان بمنفعت خود بکار برند."

حزب کمونیست ایقران بقدون ذره ای تقردیقد در  

 تعاونا طاه کارگره...

اقتصادی نه مرحله ای بدوی  در مقققابقل مقبقارزه 
سیاسی، نه پیش شرط، بلکه خود مبقارزه سقیقاسقی 

 است.

سوم: برای مارکقس مسقالقه دولقت و ققانقون یقک 
مساله محوری است. تمام مواضع آنارشیسقتقی بقر 
علیه دولت برای مارکس مادام که یقک افشقاگقری 
از اعماق توحش کاپیقتقالقیقسقم اسقت ققابقل احقتقرام 
مققیققبققاشققد. رفققرم بققرای مققارکققس اکققیققدا شققامققل 
دستاوردهای کوچک است که مقیقتقوانقد بقا تقبقدیقل 
شدن به یک اهرم قوی برای وادار ساخقتقن دولقت 
به تغییر قوانیقن مقورقر واققع شقود. بقه ایقن مقعقنقا 
تعاونی همانقدر که تغییرات عملی و مادی کوچک 
را در دستور قرار میدهد، تنها زمانیکه در خدمت 
بسیج کارگران در مبارزه بقا سقرمقایقه و طقبقققات 
حاکم نقش ایفا کند، سیاسی و انقلابی تقریقن ابقزار 

 جنبش کارگری است.

این دو نکته باز خوانی تازه ای از تمام تاریخ صد 
کقمقونقیقسقتقی   –و بیست ساله از جنقبقش کقارگقری 

ایران را بدست میدهد. این بازخقوانقی بقخقصقوص 
رو به آینده و در حل مقعقضقلات دسقت بقگقریقبقان 
امروز حیاتی است. به این امقر در ادامقه نقوشقتقه 

 پرداخته میشود. 

 

 تعاونیهای رسمی و دولتی در ایران

آغاز کار تعاونی در ایران به تاسیس اولین تعاونی 

 0304روستایی در شهرستقان گقرمسقار در سقال 

بازمیگردد. این مورد سرآغاز  تقاسقیقس تقعقاونقی 
درچققهققارچققوب یققک مققدل اقققتققصققادی بققورژوایققی 
ازطریق تشویقق و آمقوزش عقمقومقی و بقکقمقک 
مساعدتهای مالی دولت صورت مقیقگقرفقت کقه تقا 
جمهوری اسلامی و تا به امقروز هقم ادامقه دارد. 

 این تاریخ بطورفشرده و گذرا معرفی میشود:

 

 حکومت رضاشاه

عضقو  0202جمعا سه تعاونی بقا  0302تا سال  -

 کشاورز.

ماموریت وی ه رضا شاه به وزیر کشقور بقرای  -
 جلب توجه و اعتماد عمومی 

اجقتقمقای دولقت   –آغاز فقعقالقیقتقهقای اققتقصقادی  -
 امریکا تحت عنوان "اصل چهار" 

فعالیتهای سازمان جهانی کار برای راهنمایقی و  -
 تشکیل تعاونی 

 

 حکومت پهلوی دوم 

تصویب قانون جدید و مدرن تعاونی هقا درسقال  -

 و تشکیل وزارتخانه وی ه 0302

اصلاحقات ارضقی و رشقد سقرطقانقی تقعقاونقی  -
 روستایی برای خرید ماشین آلات

تعداد تعاونی های کارگری اعم از کار و تولید،  -

 تعاونا طاه کارگره...

 0011برابقر بقا  0341مصرف و اسکان در سال 

افزایش مقی  0113است که تا یازده سال بعدتر به 

 یابد.

هقیققچ شقواهققد و آمقاری دال بقر تقعقاونققی هققای  -
کارگری غیر دولتی در دست نقیقسقت. هقر گقونقه 
فعالیت مستقل کارگری  تحت تعقیب دستگقاهقهقای 

 جاسوسی قرار گرفته است.

 کارگراد وهاد متحد شولد
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 پایدار، ناصر. "تاریخ جنبش کارگری ایران".

 پرواند، آبراهامیان. "ایران بین دو انقلاب".

قزوینی، محمود. "اعتصاب خوزستان"،  اققتقبقاس 
کتاب خاطرات دوران سپری شده )خاطقرات و از 

 اسناد یوسف افتخاری(

حکقمقت، مقنقصقور. "سقمقیقنقار دربقاره مقبقارزات 
 اقتصادی طبقه کارگر".

گققروه نققویسققنققدگققان شققانققگققهققای، "تققاریققخ جققنققبققش 
 کمونیستی بین المللی ".

سامانی، جلال، "پیدایش و تکامل طبقه کارگر )از 

 (".0101آغاز تا 

سعیدی، ناصر. "تاریخچه مبارزات و بقحقث هقای 
پیرامقون کقنقتقرل و مقدیقریقت کقارگقری"، کقتقاب 

 .0پ وهش کارگری، شماره 

-مزدک. اسناد تاریخی جنبش کارگقری، سقوسقیقال
 دمکراسی ایران.

مارکس و انگلس، اسناد انترناسیونال اول. حقجقت 
 برزگر.

مارکس و انگلس، جامعه بیقن القمقلقلقی کقارگقران، 
 ترجمه فرهاد بشارت.

تارخچه تعاونی ها در ایقران، صقفقحقه ایقنقتقرنقتقی 
 وزارت تعاون.

 دور بماند. 

مبارزه طبقاتی یک کشمکش  میان قدرتهای مقادی 
و واقعی طبقات است، اتحاد و آگاهی جز در بقیقان 
سازمانی و تشکقیقلاتقی یقک افسقانقه )مقخقرب( از 
مبارزه جویی  بیش نیست. یک مبقارزه اققتقصقادی 
موفق تنها میتواند بقا نقیقروی تقعقیقن یقافقتقه آگقاهقی 
طبقاتی کارگران در مقققابقل بقورژوازی بصقورت 
یک تشکل یا هر درجه از سازمان یافتقگقی مقعقنقی 
پیدا کند، و تمام تار و پود این پروسه بزرگتریقن و 
واقعی ترین و عملی ترین پیشرفت طقبقققه کقارگقر 

 در زمین سیاسی را بهمراه دارد. 

 

 پایان سخن 

این نوشته  نه قصد یک بررسی بقدققت مسقتقنقد از 
پدیده های مورد بقحقث خقود، و نقه ادعقای کشقف 
حلقه اصلی و گقمقشقده و چقیقزی از ایقن بقاب را 
نقدارد. در عققیقن حققال تقلاش شققده اسقت کقه یققک 
ماتریال قابل اتکا و کقار شقده در مقققابقل فقعقالقیقن 
کارگری و علاقمندان بقه ایقن عقرصقه را فقراهقم 

 آورد. 

اینجا لیست کتابها و ماخذهایی را که با دقت مقورد 
مطالعه قرار داده و به آنها متکی بقوده ام را ذکقر 
میکنم. واقف هستم که نوشته از کمبود ذکر مقنقابقع 
در جای مخصوص خود رنج میبقرد. لقیقسقت زیقر 
شاید کمکی باشد کقه حقداققل دیقن خقود بقه کقار و 

 زحمت دیگران را ادا کنم. 

بیات کقاوه و تقفقرشقی مقجقیقد، "خقاطقرات دوران 
 سپری شده" )خاطرات و اسناد یوسف افتخاری(

دارالشفا، یاشار. "تاریخ تحلیلقی جقنقبقش کقارگقری 
 ایران".

هزینه نقیقروی کقار خقواهقد بقود. بقه ایقن تقرتقیقب 
کقارگقران داوطققلقبقانقه بقه چقمققاق سقرمقایققه تقبقدیققل 
میگردند.این هیشه جزو سیقاسقت شقنقاخقتقه شقده و 
یک آرزوی آشکار سرمایه بوده است کقه کقارگقر 
را در "واقعیت" تلخ حفظ تولقیقد و تقهقدیقد رققابقت 

 شریک سازد. 

مساله اساسی دیگر جلوگقیقری از ورود تقولقیقدات 
خارجی است. محدودیت ورود کقالاهقای خقارجقی 
یک سیاست ضد کارگری برای حقفقظ گقردش پقر 
سود همپالکی بورژوا با مکیقدن خقون رفقققای هقم 
طبقه ای در بیغوله های تولیدی و در توحش قانون 
کار وطنی است. تعاونی کنترل کارگری در واققع 
و به سادگی به معنای واگذاری کقنقتقرل بقخقشقهقای 
دیگر زندگی کارگر بر معیشت خقویقش بقه طقبقققه 

 بورژوا است.

تعاونای هاای تاولایاد ااوچاک و تاوزیا ، چارا و 
 چگونه؟

بسیج نیروی این تعاونی ها برای تهیه مواد لازم با 
دارنقد و بقرای  سازمان یافته مقردم رو بقه دولقت

توزیع به عقل و احترام و همبستگی مقردم مقتقکقی 
 هستند. 

 

 تعاونی ها و عرصه اار در محلات

تعاونی ها میتواند و باید فعالقیقت خقود را مقتقوجقه 
محقلات زیسقت کقارگقری کقنقد. ایقن نقققطقه ققوت 
شناختقه شقده تقعقاونقی هقا اسقت، تقققویقت دخقالقت 
خانواده های کارگری، تضمیقن دخقالقت کقارگقران 

 بیکار و بازنشسته

تعاونی کقارگقری رخقتقشقویقخقانقه هقای مقحقلات  -
 شوش ) یا سنندج ، اراک، اهواز و یا  بافق (

 تعاونی کارگری مهد کودکهای محلات شوش -

تعاونی کارگری بقیقمقاران دیقابقت )مقرض ققنقد(   -
 شهر شوش  

تعاونی تولید محصولات )از سبزیجات تا وسایل  -
 و خدمات پیشرفته تکنیکی( محلی در شوش

فروشگاههای تعاونی با حذف واسقطقه هقا و بقا  -
 قیمت ارزان در محلات شوش 

تققعققاون بققرای تسققهققیققل خققانققه هققای مسققتققاجققری  -
 کارگران

تعاون برای دسترسی به ایقاب و ذهقاب آسقانقتقر  -
 برای کارگران و خانواده های آنها

تعاونی دسترسی به کامپیوتر و آمقوزش امقنقیقت  -
 کامپیوتر

 تعاونی پاتوقها  و باشگاههای کارگری 

 

*** 

 

همگی با ابتکار مستقیم اتحادیه نیشکر، تحت نقفقوذ 
 اتحادیه و با هماهنگی مسئولان اتحادیه 

 در این تعاونی ها:

 سود بسیار ناچیز است

 کار  کودکان ممنوع است 

یک زن بیوه  زحمتکش افغانی بقرای شقیقر بقچقه 
 اش دلهره نخواهد داشت

 عالم و آدم میدانند پشتیبان مالی اتحادیه است

خقانققواده کققارگققران اعققتققصقابققی خقود بققخقود حققق 
 برداشت مجانی نیازهای خود را دارند.

... 

 مساله اساسی در این بحث اینستکه:

تقدارک یقک اولا: اینگونه فعالیتها جزو لایتجزای 
موفق نمقیقتقوانقد از نقظقر پقنقهقان مبارزه اقتصادی 

 بماند

رانیا: اینگونه فعالیتها نمیتواند جزو لایتجزای نتایج 
از یک مبارزه اقتصادی موفقق از نقظقر بجا مانده 

 تعاونا طاه کارگره...

سیاست های اقتصادی بحرانی و غیر قابل پقیقش  -
 بینی

 بنیه ضعیف مالی کارگران -

 تعقیب و کارشکنی های امنیتی -

 مهمتر از همه عدم وجود فعالین عملی این  -

عرصه در مقیقان کقارگقران و فقققدان سقنقت و  -
 تجربه های موفق

 

 بازگشت به نیشکر -تعاونی ها رو به آینده

"سندیکای هفت تقپقه بقا شقهقر شقوش چقه خقواهقد 
کرد؟" ایقن سقوال و تشقویقش بقزرگ جقمقهقوری 
اسلامی در راس بورژوازی ایران در تلاطم هقای 
حاد آذرماه بود. در مورد نقاط قوت و تاریرات این 
اعتصابات زیاد گفته شده است. اما هنوز جقا دارد 
از یک پدیده و آنهم از تقسیقم ققدرت دوفقاکقتقو در 
شوش سخن گقفقت. اعقتقصقاب نقه فقققط کقارخقانقه 
نیشکر بلکه کل شهر شوش را در کنترل سقنقدیقکقا 
قرار داده بود. حق داشتند. اعتصاب هفت تقپقه نقه 
فقط  تصفیه حساب با بن بست حکومت در پقاسقخ 
به تامین نیازهای مردم زحمتکش بود، بلکه  عقدم 
صلاحیت  حقکقومقت را اعقلام مقیقداشقت و یقک 

 ادعای ساده را جار میزد: گم شوید!

امروز، روزی از روزها در بقررسقی نقبقردهقای  
بزرگ اتحادیه های این مرز و بوم  شقهقر شقوش 
قبل و بعد از آذر ماه را زیر ذره بین قرار خواهند 
داد. سندیکا را در مقابل این سوال ققرار خقواهقنقد 
داد:  بااعتماد و همراهی وسمپاتی یک شهقر  چقه 
میشد کرد و چه شد؟ سوال اینست کجا و چقگقونقه 
کارگران هفت تپه و سندیکای آنها متحدتر، منسجم 

 تر بیرون آمده اند؟ 

طبقققاتقی ایقن  –تعاونی ها به فضای قدرتمند مادی 
سوال تعلق دارد. این سوال مرز گذشقتقه و آیقنقده، 
مرز در جا زدن و پیروزی را رقم مقیقزنقد. بقدون 
شک تا همین جا زحمتکشان شوش و کقارگقران و 
افکار عمومی با حمایت بیدریغ تاکقنقونقی شقایسقتقه 
آنند که سندیقکقای خقود را در مقققابقل ایقن سقوال 

 بیابند.

 

 تعاونی ها و اتحادیه ها

تعاونی ها و بهبودهای عملی حاصل فعایت آنها به 
طریق اولی یک هدف در خود بوده و در پیقشقبقرد 
امر مبارزه طبقاتقی کقارگقران ضقروری و غقیقر 
قابقل اغقمقاض اسقت. امقا بقخقودی خقود، مقجقمقع 
الققجققزایققری از تققعققاونققی هققا و در غققیققاب نققفققس 
مبارزاتی کارگری جز بقهقبقودهقای جقزیقی ره بقه 
جایی نمیبرد. مبارزات اقتصقادی بقرای پقیقروزی 
خود به  اتحادیه ها نیاز دارد تقا بقتقوانقد دولقت را 
برای تامین شرایط قابل قبول اققتقصقادی بقه زانقو 
درآورد. منطق کارکرد اقتصادی سرمایه داری بر 
تعدی بی وقفه به دستمزد و معیشت و شرایط کقار 
کققارگققران اسققتققوار اسققت.  هققیققچ تققعققاون و هققیققچ 
اعتصاب پیروزمندی جز زمانیکقه بقر ایقن دسقت 
درازی فایق نیامده نه قابقل اطقمقیقنقان و نقه حقتقی 
غرور انگیز است. تعاونی هقا ابقزاری در دسقت 
اتحادیه ها برای دستیابی به بقهقتقریقن تقخقتقه پقرش 

 ممکن میتواند عمل کند. 

 

چرا تعاونی های انترو ااارگاری  یاک سایااسات 
 غلط است؟

این تعقاونقی هقا مقادامقکقه در چقهقارچقوب بقازار 
سرمایه داری حرکت میکند سریعا به یک مقوتقور 
قدرتمند تفرقه و بقهقره کشقی از کقارگقران عضقو 
تبدیل میگردند. چنین تعاونی مستلزم یک سقرمقایقه 
اولیه مناسبت که با توجه به سطح تکنیک و مکقان 
وگمرکات و بهره قروض آن، اگر غیر ققابقل حقل 
نباشد، از همان ابتدا بختقکقی در خقارج از دایقره 
کنترل اعضا به آن تحمیل میکند. حتی مصقادره و 
واگذاری مجانی واحد تولیدی تقغقیقیقر اسقاسقی در 
اصققل مسققالققه ایققجققاد نققمققیققکققنققد. مققادام کققه فققروش 
محصول و سود حاصله چرخش تولید را تضقمقیقن 
میسازد، محصول ققابقل رققابقت مسقتقلقزم کقاهقش 



 

تپه از جمله اسماعیل بقخقشقی، فقرصقت را بقرای 
آرام کققردن و خققوابققانققدن اعققتققراضققات و فققریققب 
کارگران مناسب دیده بودند، گقارد حقفقاظقتقی آنقهقا 
برای اجقازه ورود بقه جقمقع کقارگقران و امقکقان 
صحبت کردن، عکس اسمقاعقیقل بقخقشقی را بقلقنقد 
کرده و با ریاکقاری و ایقنقکقه "مقا هقم اسقمقاعقیقل 

 بخشی هستیم" و خودی وارد جمع آنها شدند.

در دل این جدال صفی از فقعقالقیقن و سقخقنقگقویقان 
کارگری در این دو مرکز عروج کردند و نه تقنقهقا 
در میان کقارگقران ایقن دو مقرکقز کقه در سقطقح 
جامعه به عنوان شخصیتهای سیاسقی جقدی، ققابقل 
احترام، برابری طلب و بی توهم شقنقاخقتقه شقدنقد. 
همین حقققیقققت و شقنقاخقتقن آنقهقا از جقانقب مقردم 
آزادیخواه و جایگاه والای آنها در ققلقب مقیقلقیقونقهقا 
انسان، سرکوب آنها را امروز دیگر سقخقت کقرده 

 است.

 

 نقش رهبران و تااتیک جمهوری اسلامی

نقش رهبران و فعالینقی کقه در ایقن دوره عقروج 
کردند و جایگاه هر یک از آنها، بر کسی پقوشقیقده 
نیست. دامنه خودآگاهی و روشنی سیقاسقت و افقق 
آنها به عنوان سخقنقگقو و نقمقایقنقده کقارگقران ایقن 
مراکز، توان و کالیبرشان و نقشی که هقر یقک از 
آنها ایفا کرد، نه تنها در مقبقارزه ایقن دوره نقققش 
جدی داشت، بعلاوه دامنه اعتبار و اتوریته آنها را 
در میان طبققه کقارگقر ایقران و مقردم آزادیقخقواه 

 بطور وسیعی گسترش داد. 

جمهوری اسلامی و کقارفقرمقا بقا هقمقه عقوامقل و 
ارگقانققهققای آنقهققا، تققلاش جقدی کققردنققد، کققه مققیققان 
نمایندگان کارگران  و توده کارگر فاصله بیندازند. 
از تهدید تا پخش شایعات، پاپوش دوزی و دسیقسقه 
و پرونده سازی و... بکار گرفته شد. اما همقه ایقن 
توطئه و ترفندها در مقابل هوشیاری کارگران ایقن 
دو مرکز و نمایندگان آنها خنثی و نقش بر آب شقد. 
تلاش کردند سخن چینان و جاسوسان خود را فعال 
 کنند و علاوه بر نمایندگـان کـــــارگران سر به هر 

طلبی و مدعی بودن آنها، بیان اینکه این مراکز را 
ما و پدران مقا بقنقا نقهقاده اسقت و خقود و تقوسقط 
شورای کارگری خود اداره اش میکنیم، مستققل از 
ممکن بودن و ممکن نبودن آن در این اوضاع، امقا 
همین مدعی و صاحب پاسخ و آلقتقرنقاتقیقو بقودن ، 
طبقه کارگر و رهبقران آنقرا در ققامقت صقاحقبقان 
جامعه و مدعی نمایان سقاخقت و خقط بقاطقلقی بقر 
کارگرپناهی صف طولانی جقریقانقات و گقروهقای 
راست و چپ از خانه کارگر تا کارگر پناهی چقپ 

 های خلقی و ملی و قومی و... کشید.

همبستگی کارگران این دو مرکز، اتکقای آنقهقا بقر 
تجمعقات و مقجقامقع عقمقومقی خقود، طقرح بقحقث 
شققوراهققای کققارگققری و تققلاش بققرای ایققجققاد آن، 
آژیتاسیونهای هر روزه شخصقیقتقهقا و نقمقایقنقدگقان 
آنها، افشا و خنثی کردن همه برنامه و تقرفقنقدهقای 
حاکمیت و نمایندگان مختلف آنها در جمع کارگران 
و در مقابل چشقم جقامقعقه، هقمقبقسقتقگقی عقمقیقق و 
یکقپقارچقه ای ایقجقاد کقرده بقود کقه دسقت و بقال 
کارفرما و حاکمیت و ارگانهای سرکقوب و تقلاش 
برای چند دستگی و انشقاق را بشدت سقخقت کقرد. 
این تحرک یک بار دیگر اهمیت مجامع عمومی و 
دخالت مستقیم کارگران در تصمیمات و اجرای آن 
بققه عققنققوان سققاده تققریققن و مققمققکققن تققریققن راه و 
دمکراسی مسقتقققیقم کقارگقری را در خقون طقبقققه 
کارگر جاری کرد. این تجربه بطور قطع نقه تقنقهقا 
در مبارزات آتی کارگران این دو مرکز که در کقل 
مبارزات طبقه کارگر ایران دستمایه و تقجقربقه ای 

 ارزشمند و قابل تکثیر خواهد بود.

واقعیت این است که ابعاد حمقایقت مقردم اهقواز و 
شوش از کارگران این دو مرکز، سمقپقاتقی بقزرگ 
کل جامعه به آنها و ترس از تبدیل آن بقه تقحقرکقی 
بزرگ کارگری، حاکمین را دست پاچه کرده بقود. 
همین حقیقت است که همه دشقمقنقان رنقگقارنقگ و 
قسم خورد طبقه کارگر ایران از دولت و مجلس و 
قوه قضائیه تا فرماندار و استانقدار و مقحقجقوب و 
عوامل خانه کارگر و امام جمعه و...، را مقجقبقور 
کرد برای مقابله با کارگران و پیش برد نقشه هقای 
شوم خود، ریاکارانه لباس کارگقر دوسقتقی بقه تقن 
کنند. زمانی که نمایندگان دولت و سقپقاه پقاسقداران 
و...، بدنبال دستگیری تعدادی از نمایقنقدگقان هقفقت 

محروم جامعه و هر انسان عدالتخواهی، بقه هقفقت 
تپه ای ها و فقولادی هقا بقه عقنقوان پقیقشقققراولان 
رادیکال و شایسته جنبش خود نقگقاه کقردنقد. هقمقه 
نگاهها به هفت تقپقه و فقولاد و بقه تقحقرک غقول 
عظیم طبقه کارگر در ایران و امید به پقیقشقروی و 
پیروزی آن دوخته شد. در این مدت دهها مقیقلقیقون 
کارگر شاغل و بیکار و خانواده های آنها و اقشقار 
مختلف مقردم آزادیقخقواه، پقیقروزی خقود در ایقن 
جدال را به پیروزی کارگران هقفقت تقپقه و فقولاد 
گره زدند. به حق هر پیشروی کقارگقران فقولاد و 
هفت تپه را پیشروی خود  در جدال بر سر رفاه و 
سعادت و آزادی میدیدند. برای اولیقن بقار بقعقد از 

، کقارگقران ٧٥اعتصاب کارگران نقفقت در سقال 
فولاد و هفت تپه و رهبران و فعالین آنها به عنقوان 
نماد مقاومت جامعه و کل صف استثمار شدگان در 
راس قرار گرفته اند. مرکز جدال در هفقت تقپقه و 
فولاد و شهر شوش و اهواز بود اما دامقنقه آن کقل 

 جامعه را فرا گرفت. 

اعتراضات کارگران فولاد و هفقت تقپقه مقوققعقیقت 
طبققه کقارگقر را در جقامقعقه و در تقققابقل آن بقا 
حاکمیت گامها به جلو برد. در این مدت علاوه بقر 
خود کارگران این دو مرکز و خانواده های آنها که 
با اتحادی بالا جدالی قابل تقدیر را در خقوزسقتقان 
پیش بردند و مردم آزادیقخقواه شقوش و اهقواز را 
همراه خود کردند، موجی از حمایتهقا در سقراسقر 
ایران به طرف شوش و اهواز سرازیقر شقد. نسقل 
جوان تحصیل کرده طبققه کقارگقر بقا بقانقگ رسقا 
فضای همه دانشگاهها را، علیرغم تهدید و ارعابی 
کقه حقاکقمقیقت انقجقام داد، بقه هقفقت تقپقه و فقولاد 
اختصاص داد. "اسماعقیقل زنقدان اسقت، مقا هقمقه 
بخشی هستیم"، "کارگر زنقدانقی آزاد بقایقد گقردد، 
"ما فرزند کارگرانقیقم در کقنقارشقان مقی مقانقیقم"، 
"کارگر، معلم، دانشجو اتحاد، اتقحقاد"، "درود بقر 
کارگر، مرگ بر ستمگر" و بسیاری شعارهای از 
این قبیل در بسیاری از دانشگاهها طنین انداز شقد. 
معلمین، بازنشستگان، وکلا، نویسندگان، هنرمندان 
انواع محافل و مراکز کارگری از شرکت واحد تقا 
جمعهایی از کارگران و مردم آزادیخواه به اشکقال 
مختلف، از کارگران ایقن دو مقرکقز و فقعقالقیقنقش 
حمقایقت کقردنقد. شقعقرا بقرایشقان شقعقر گقفقتقنقد و 
نوازندگان به افتخار آنها نواختند و هقنقرمقنقدان در 
دفاع از آنها روی صقحقنقه رفقتقنقد. در یقک کقلام 
جامعه و استثمار شدگان به جدال هفت تپه و فقولاد 
با کارفرما و حاکقمقیقت بقه عقنقوان جقدال خقود بقا 
بورژوازی و دولتش نگاه کردند، به آن دل بسقتقنقد 
و از آن انرژی و شور و قدرت گقرفقتقنقد. در ایقن 
مدت علیرغم دیوار سانسور میدیقا و رسقانقه هقای 
جمهوری اسلامی، بانگ و حق خواهقی کقارگقران 
و صدای نماینده و سخنگویان آنها دهان به دهان با 
شور و شوق به خقانقه هقای مقردم رفقت و بقحقث 
مجالس و تجمعات آنها شد. امروز جامعه بسقیقاری 
از فعالین این دو مرکز را که قبقلا اسقمقی از آنقهقا 
نشنیده بود بعقنقوان سقخقنقگقوی صقالقح خقود نقگقاه 
میکنند و در قلب آنها جای دارنقد. هقمقیقن حقققیقققت 
کار حاکمیت در سرکوب آنها را با مشکلات جقدی 

 روبرو کرده است. 

در این مدت مهمترین اخبار جامعه و رسقانقه هقای 
آنها از جدال جناحها و دعوای آمریکقا و ایقران و 
حتی بحث استیضاح وزرای دولت در مجلقس، در 
زیر فضای حاکم بر جامعه حول مقبقارزات هقفقت 
تپه و فولاد به حاشیه رانده شدند. جامعه از دریچقه 
هفت تپه و فولاد شاهقد بقروز یقک عقدالقتقخقواهقی 
عمیق، یک مساوات طلبی ضد سرمایه داری شقد. 
همین حقیقت جایگاه طبقه کارگر ایران را در ذهن 
جامعه و در روانشناسی آن به طور جقدی تقغقیقیقر 

عقروج طقبقققه  ٧٥داد و بالا برد. در دوره انقلاب 
کارگر و خصوصا به میدان آمدن کارگر نفت کمر 
رژیم پهلوی را شکاند و "کقارگقر نقفقت مقا رهقبقر 
سرسخت ما" به یکی از شعارهای اصلی تجمعات 
اعتراضی تبدیل شد. همزمان عروج کقارگقر نقفقت 
در ابعاد سیاسی و اجتماعی زمقیقنقه هقا و شقرایقط 
عروج کمونیسم این طبقه و جقواب و افقق آن را 
فراهم ساخته و شروع دوره پایان همه سیاسقتقهقا و 
افقهای خرده بورژوایی و چپ خلقققی آن دوره را 
هم به نام مارکسیسم و کمونیسم خط بطلانی کشیقد. 
در این دوره هم عروج کارگر این دو مرکز و حق 

کتابی کقه در دسقت داریقد گقوشقه ای از مقدمه: 
حمایتهای کارگران، بخشهای مختلف جامعه ایران 
از دانشقجقو و مقعقلقم تقا مقردم آزادیقخقواه و... و 
همزمان بقخقشقی از حقمقایقتقهقای بقیقن القمقلقلقی از 
کققارگققران فققولاد و هققفققت تققپققه و مققبققارزات 
عدالتخواهانه آنها است. در ایقن کقتقاب هقمقچقنقیقن 
مطالب و اعلامیقه هقای حقزب حقکقمقتقیقسقت)خقط 
رسمی( و رفقایی که در این زمقیقنقه اظقهقار نقظقر 
کرده اند آمده است. نوشته "طبقه کارگر از دریچه 
فولاد و هفت تپه" بقه عقنقوان مقققدمقه ای بقر ایقن 
مقجقمققوعقه در حققققیققققت نقگققاهقی بقه جققایقگققاه ایققن 
اعتراضات و نقش آن در دوره ای معین است کقه 

 این دو اعتصاب در آن اتفاق افتاده است. 

امیدوارم رهبران و فعالین و سخنگویان کقارگقران 
هفت تپه و فولاد، کسانی که در دل بیش از یکقمقاه 
جدال و در اعتراضی وسیع و متحد علیه استثقمقار 
و بردگی و در جنگی بسیار نابرابر و همه جقانقبقه 
با دولت و کارفرمقا و هقمقه عقوامقل آنقهقا، تقلاش 
کققردنققد هققم طققبقققققه ای هققای خققود را سققربققلققنققد و 
پیروزمند از همه تند پیچها عقبقور دهقنقد، بقتقوانقنقد 
تجربیات این دوره و تجارب خقود و ارزیقابقی از 
این تحرکات را در اختیار طبقه کارگقر و جقنقبقش 

 برابری طلبانه قرار دهند.

 

 طبقه اارگر از دریچه فولاد و همت تپه

امروز در شرایطی بحث از جقایقگقاه اعقتقراضقات 
هفت تپه و فولاد میشود که هنوز و تا ایقن لقحقظقه 
هفت نفر از کارگران فولاد در زندانند، هنوز علی 
نجاتی عضو سندیکای هفت تپقه در زنقدان اسقت. 
اسماعیل بخشی با فشار رفقای کقارگقرش و سقیقل 
مردمی که در این روزها همراه و پشتقیقبقان هقفقت 
تپه بودند با وریقه ای سنگین آزاد شد. بعلاو سپقیقده 
قلیان و عسقل مقحقمقدی کقه بقه جقرم حقمقایقت از 
کارگران هفت تپه و فولاد دستگیر شدند، با ورقیقققه 
های سنگین آزاد شدند. هقنقوز عقلقیقرغقم پقادگقانقی 
کردن کارخانه، تلاش و مبارزه کارگران هفت تپه 
و فولاد برای آزادی دستگیر شقدگقان ادامقه دارد. 
هنوز هر روز کارگران و خانقواده هقای آنقهقا در 
 ٥اهواز و در مقابل مراجقع دولقتقی بقرای آزادی 
کارگر زندانی تجمع میکنقنقد. امقروز و عقلقیقرغقم 
پرداخت حقوق معوقه چند ماه و اقداماتی کقوچقک 
دیگر در این مراکز اما هنوز بخشی قابل توجه ای 
از مطالبات کارگران در هقر دو بقخقش فقولاد و 
هفت تپه برآورد نشده است. با ایقن حقال نقگقاه بقه 
هفت تپه و فولاد از دریچه این مطالبات و اتفاققات 
مورد اشاره بسیار محدود نگرانه و گقمقراه کقنقنقده 
است. هفت تپه و فولاد دستقاوردهقای بقزرگقی در 
این دوره نصیب خود و کل طقبقققه کقارگقر ایقران 

 کردند که اینجا به نکاتی از آن اشاره میکنم.

دو اعتصاب فوق در یک توازن قوای معین و بعد 
از اعتراضات دیماه و تغییر توازن قوا در جامقعقه  
به نفع محرومین اتقفقاق افقتقاد. اگقر در یقک سقال 
گذشته و در تحرک دیماه مسقئقلقه جقدال عقلقنقی بقا 
حاکمیت از جانب اقشار محروم جامعه علنا و در 
ابقعقاد بقزرگ اتقفقاق افقتقاد و مسقئقلقه سقرنقگقونققی 
جمهوری اسلامی با همه جناح و دسته بنقدی هقای 
آن را روی مققیققز جققامققعققه قققرار داد، اعققتققصققاب 
قدرتمند و متحدانقه کقارگقران هقفقت تقپقه و فقولاد 
پرچم عدالتخواهی طبقه کارگر و جنقبقش بقرابقری 
طلبانه آنرا به عنوان پرچم یک جنبقش عقظقیقم در 
جامعه بقه اهقتقزاز در آورد و حقمقایقت اکقثقریقت 
استثمار شدگان و اقشار مقحقروم و تشقنقه رفقاه و 
آزادی را به همراه آورد . حق طلبی کارگران ایقن 
دو مرکز و ایستادگی قاطعانه آنهقا در مقققابقل کقل 
بققورژوازی ایققران بققا دولققت و هققمققه ارگققانققهققای 
مختلف آن، مهر عدالتقخقواهقی و مسقاوات طقلقبقی 
کارگری را به فضای سیاسی و اجقتقمقاعقی ایقران 
زد. در چهل روز گذشته فضای سقیقاسقی جقامقعقه 
ایران، صحبت محافل و جمع و نهاد و هر مقرکقز 
کاری و اداری از مردم تا حاکمیت، از کارخانه و 
دانشگاه تا مجلس و دولقت و .... بقحقث فقولاد و 
هفت تپه بود. در این مدت طبققه کقارگقر و اقشقار 

 هرقی کارگر از درلیی فواد و طکت تبی
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خاطر اینکه جنبش و خیزش دی ماه هر چند تپش 
ده روز اول را نداشت، اما عمیق تر و طبقاتی تر 
درون تمام رگهای جامعه و در میان تمام اقشار 
محروم جامعه و بخصوص در طبقه کارگر ریشه 

تر، قدرتمندتر، سازمان یافته تر،  دواند و عمیق
 متحدتر، روشن تر و رادیکال تر به میدان آمد. 

در این یکسال جمهوری اسلامی هر روز با یک 
بحران جدی، با یک اعتراض جدی، با یک تلاطم 
جدی که از طرف طبقه کارگر به او تحمیل میشد 
روبرو شد. سال گذشته جمهوری اسلامی هر روز 
با یک بحران جدی روبرو شده و بحرانی که این 
بار نه بحران درون حکومتی، نه بدلیل جدال دفتر 
امام و ولی فقیه با این جناح و آن جناح یا با رئیس 
جمهور یا رئیس جمهور با مجلس بلکه بحرانی که 
جامعه از پایین به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و 
این جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی 

تر، متحدتر و  تر، طبقاتی تر، سازمان یافته عمیق
تر و وسیعتر  روز خود را  گسترده تر روزبه روشن

پیش میبرد. یک سال گذشته همانطور که گفتم 
سال خطرناک و هراس آوری برای جمهوری 
اسلامی و در عین حال سال پیشروی ها، سال 

ما و سال   اتحاد ها، سال قدرتمندتر شدن جنبش
روشن تر شدن افق رسیدن به آزادی و رفاه و 
امنیت و عدالت اجتماعی و برابری برای 

ها انسانی بود که چهل سال حاکمیت سیاه  میلیون
جمهوری اسلامی را تحمل کردند و سال گذشته 
 اعلام کردند که بیش از این تحمل نخواهند کرد.

 

شما در صحبتهایتان دی ماه را به  هیمن خاای:
عنوان یک مثال زدید و تصویر کردید و بعد گفتید 

تر و  تر رادیکال که این اوضاع که پیشرفت طبقاتی
دارتر شد. ما در یک ماه گذشته شاهد  ریشه

اعتراضات کارگران هفت تپه و فولاد بودیم بدون 
شک این اعتراضات و اعتصابات یکی از مهم 
ترین اتفاقاتی بود که در این سال اتفاق افتاد. 
دوست دارم نظر شما را در این رابطه بدانیم که 
خود این اعتراضات و اعتصابات فولاد و هفت 

ماه چه تأریری  طبقه بر متن این اوضاع بعد از دی
را بر اوضاع سیاسی ایران زد یا به قولی چه 
مهری را بر اوضاع سیاسی ایران زد. چون ما 
شاهد بودیم که این اعتراضات و اعتصابات به 
وسعت بسیار زیادی در جامعه ایران تکثیر پیدا 
کرده چه از خواست و مطالباتش چه از اتفاقاتی 

داد به وسعت بسیار زیادی هفت تپه و  که رو می
فولاد در یک ماه گذشته تاریر گذاشتند و شما فکر 
میکنید که بر این متن این اعتراض و اعتصاب 

 .چه مهری را بر اوضاع سیاسی ایران زد

همانطور که خودتان گفتید یک سال  آذر مدرسی:
گذشته ما شاهد اعتراضات وسیع کارگری بودیم 
که هفت تپه و فولاد در رأس شان و شاخص ابراز 
وجود و به میدان آمدن طبقه کارگر در جدال برای 
رفاه آزادی و سعادت بود. ما شاهد اعتراض 
کارگران خودروسازی، کشاورزان در اصفهان، 
کارگران پتروشیمی، معلمان، بازنشستگان و 
شاهد اعتراض دانشجویان علیه خصوصی سازی 

ها بودیم. جامعه  ها و وضعیت فلاکت بار دانشگاه
ایران در این یکسال گذشته درست همانطور که 

شد شاید طپش ده روز دی ماه را  بینی می پیش
نداشت، اما هر روز شاهد اعتراضاتی که از 

 کرد بودیم.  گوشه و کنار آن جامعه سر بلند می

اما فولاد و هفت تپه به طور واقعی ابراز وجود 
دیگر و در سطحی دیگر   طبقه کارگر را در قامتی

در جامعه نشان داد. اگر دی ماه یک زمین لرزه 
ی سیاسی بود، ابراز وجود طبقه کارگر در قامت 
فولاد و هفت تپه یک سونامی است! یک سونامی 
به شدت عمیق تر، یک سونامی به شدت طبقاتی 
تر، یک سونامی که خیلی روشن و شفاف میداند 
چه میخواهد، یک سونامی ویران کننده تر از 
زمین لرزه دیماه، برای کل جمهوری اسلامی و 
کل بورژوازی در ایران است. ببینید چهل روز 

شنوندگان عزیز رادیو نینا به برنامه  هیمن خاای:
امشب ماه خوش آمدید. در این برنامه من همین 
خاکی همراه با آذر مدرسی دبیر کمیته مرکزی 
حزب حکمتیست )خط رسمی( گفتگویی خواهم 
داشت تحت عنوان "فضای سیاسی جامعه ایران و 
قدرت طبقه کارگر". از شما دعوت می کنم که با 

 ما همراه باشید.

بر هیچ کس پوشیده نیست که اوضاع سیاسی 
جامعه ایران در یک سال گذشته تحولات عظیمی 

ماه تا هفت تپه و  را به خود دیده است. از دی 
فولاد ما شاهد تقابل عظیم بین بخش اعظم جامعه 
با جمهوری اسلامی، برای رفاه، امنیت و زندگی 
بهتر بودیم. شاید در هیچ دوره ای مانند امروز 
سران جمهوری اسلامی تنشان به لرزه در نیامده 
است. این فقط بورژوازی  در قدرت نیست که 
ترسیده و رنگ باخته بلکه بخش اعظم بورژوازی 
چه در اپوزیسیون چه در پوزیسیون در فکر این 

تواند وضع موجود را به نفع  هستند که چگونه می
خود تغییر دهند و جاپایی برای خود باز کنند. شاید 

کرد که حاکمیت  اگر یک سال پیش کسی ابراز می
شورایی و خواست و مطالبات بنیادی کارگران به 
خواست و مطالبه اصلی جامعه تبدیل می شود همه 
آن را دیوانه خطاب می کردند اما امروز این 

  .واقعیتی جدا ناشدنی از جامعه ایران است

آذر مدرسی در ابتدا می خواهم در مورد اوضاع 
جامعه ایران کمی حرف بزنید. مایلم تصویر شما 
را از پازل سیاسی ایران داشته باشم، حتما در 
های  سوالات بعدی با هم سعی می کنیم که جنبه

متفاوت شرایط کنونی را بررسی کنیم. اما شما 
فکر می کنید که در یک سال گذشته پازل سیاسی 
ایران چه تغییراتی به خودش دیده و اوضاع 

 .سیاسی ایران امروز چه وی گی هایی دارد

یک سال پیش وقتی که خیزش دی  آذر مدرسی:
شهر ایران اتفاق افتاد، نه فقط  ۲۳ماه در بیش از 

ما بلکه همه دنیا به این امر اذعان کردند که سوت 
پایان عمر جمهوری اسلامی به صدا درآمده. 

ها دی ماه را زمین لرزه سیاسی در جامعه  خیلی
ایران دانستند. خیلی ها آنرا به دوران پر تلاطم 

تشبیه کردند و .... جمهوری اسلامی  ۷٥انقلاب 
طبق معمول آنرا توطئه امریکا و ضد انقلاب و 
شورش های کور خواند. علیرغم همه اینها یک 
چیز مسلم بود و آن این بود که ایران بعد از دی 
ماه دوباره به قبل از دیماه برنمیگردد. روشن بود 
که توازن قوا در این جامعه بعد از دی ماه امکان 

ماه برگردد. روشن  ندارد هیچ وقت به قبل از دی
بود جنبشی که برای به زیر کشیدن جمهوری 
اسلامی به میدان آمده و روشن، عیان و عریان در 
نود شهر ایران ابراز وجود کرد و اعلام کرد که 

های درونی جمهوری  دیگر توهمی به کشمکش
اسلامی ندارد و جمهوری اسلامی را مانع اصلی 
برای دستیابی به آزادی، به سعادت، به رفاه و 
امنیت خود میداند و برای به زیر کشیدن جمهوری 

 اسلامی به میدان آمده است. 

روشن بود که این جنبش حتی اگر فروکش کند، 
این جنبش حتی اگر سازمان یافته نباشد که نبود، 
این جنبش حتی اگر پرچم روشنی نداشته باشد که 
نداشت، این جنبش حتی اگر رهبری روشن و به 
اصطلاح معلومی ندارد که نداشت ، اما چنان 
عمیق، چنان اجتماعی، چنان طبقاتی و چنان 
قدرتمند و چنان مصمم است که به جمهوری 
اسلامی و حاکمیت اجازه نداد یک شب آرام سر 
بر بالین بگذارند. یک سال گذشته به طور واقعی 
دنیای تاریک و سیاهی برای جمهوری اسلامی و 
دنیایی پر از امیدواری و پر از پیشروی برای 
مردم بود. برای جمهوری اسلامی سیاه نبود چون 
مثلا ترامپ از برجام بیرون رفت یا ناروشنی آینده 
برجام، سیاه نبود برای اینکه دولت روحانی داشت 
به طور مرتب با استیضاح وزیرانش روبرو 
میشد، سیاه نبود به خاطر اینکه پرونده فساد مالی 
و پولشویی سران و دست اندرکاران جمهوری 
اسلامی روز به روز بیشتر رو میشد، سیاه بود به 

بیت رهبری و ارگانهقای حقاکقمقیقت، بقرای کسقب 
ابتدایی ترین مطالبقه، کقنقد. تقلاش کقردنقد بقه ایقن 
شکل عزم و اراده و حقق طقلقبقی و شقخقصقیقت و 
کرامت بالای آنها را بشکنند و به جای آن القتقمقاس 
و تسلقیقم و پقابقوسقی حقاکقمقان را در دورن آنقهقا 
جایگقزیقن کقنقنقد. امقا هقمقه ایقنقهقا از حقق طقلقبقی 
کارگران کم نکرد و سر تسلیم و خقواهقش و تقمقنقا 
در بارگاه حقاکقمقیقن و کقارفقرمقا را وارد فضقای 

 کارگران نکرد.

در این دوره انواع دسیسه ها، حقه بازی و ققول و 
قرار دروغ و وقت خریدن هقا و شقایقعقه پقراکقنقی 
علیه کارگران هفت تپه و فولاد، علقیقه نقمقایقنقدگقان 
خوشنام آنهقا و پقرونقده سقازی بقه قصقد "خقراب 
کردن" شخصیت آنها توسط این ارگانها، صقورت 
گرفت. اما در دل همقه ایقن تقوطقئقه هقا کقارگقران 
متوجه شدند کقه هقمقه ایقنقهقا دشقمقنقان و دوسقتقان 
دروغین شان در حقیقت دشمنان قسقم خقورده ایقن 
طبقه هستند. این واقعیت که بارها در سخنقرانقی و 
صحبتها و نوشته های فردی و جقمقعقی کقارگقران 
این دو مرکز و در افشای دسیسه های کارفقرمقا و 
ارگانهای مختلف دولت بیان شد، خودآگاهی بالایی 
را در میان آنها و به طبع آن در میان طبقه کارگقر 

 ایران بوجود آورد.

همین حقایق یک بار دیگر این واقعیت را که طبقه 
کققارگققر یققک طققبقققققه بققا مققنققافققع مشققتققرک اسققت و 
بورژوازی ایران و دولقت و ارگقانقهقایقش بقا هقر 
اختلافی با هم، ارگان و حاکمیت طبقه سرمایه دار 
و ضد کارگری اند را نقمقایقان کقرد و در تقجقربقه 
عملی و در دل یک جدال جدی در فقولاد و هقفقت 
 تپه، حتی برای متوهم ترین ها، هم اربات کرد. 

کل این حقایق در ذهن جامعه و در ذهن خود طبقه 
کارگر حقایقی را برجسته کرد که کارگران مستقل 
از تقسیم بندی های ملی و قومی و مذهبی و جنسی 
و ن ادی، مستقل از همه هویت تراشی های کاذبقی 
که روزانه چون سم علیه آنها تولید مقیقکقنقنقد، یقک 
طبقه اند. فضای بعد از دیماه و تحرکات سراسری 
در این دوره و متعاقبا فضای این دوره جقامقعقه و 
اعتراضات کارگری از هپکو و خصقوصقا هقفقت 
تپه و فولاد و بازتاب آن در جامعه، دریچقه ای را 
بر روی عروج یک آلترناتیو بقرابقری طقلقبقانقه و 
سوسیالیستی در جامعه ایران بقاز کقرد. در کقنقار 
این و پا به پای رشد این عدالتخواهقی کقارگقری و 
سوسیالیستی در طبقه کارگر و در میان محرومقان 
جامعه، آلترناتیوهای دیگر از جوابها حقاکقمقیقت و 
اصلاح طلبان حکومتی، نقیقروهقای لقیقبقرال و بقه 
اپوزیسیون رانده شقده، نقاسقیقونقالقیقسقم پقرو غقرب 
ایرانی و اتکا به جدال آمریکا و غرب با جمهوری 
اسلامی، جریانات قومی و فرقه های مذهبی و.. و 
هقمقه طقرفقداران رژیقم چقیقنقج بقه کقمقک غققرب، 
جریاناتی که تلاش میکنند یکی به نقام ایقرانقیقت و 
تمامیت ارضی ایقران و دیقگقری بقه نقام اققوام و 
ملیتهای مختلف کرد و ترک و عرب و...،  رنقگ 
قومی، ناسقیقونقالقیقسقتقی  و مقذهقبقی بقه مقبقارزات 
آزادیخواهانه مردم بزنند، بقدرجقه ای عقققب و بقه 
حاشیه رانده شدند. زمانقی کقه از ایقن دریقچقه بقه 
مبارزات این دوره کارگران فولاد و هقفقت تقپقه و 
صف بندی های حول آن نگاه خواهید کرد، مستقل 
از مطالبقات خقود کقارگقران هقفقت تقپقه و فقولاد، 
تاریرات و دستاوردهای بسیار جدی تقر آن را در 
بعد ماکروتر و در سطح کل جامعه ایران خقواهقیقد 
دید. جامعه موقعیت خود و طبقه کارگقر ایقران را 
از دریچه جدال این دوره هفت تقپقه و فقولاد نقگقاه 
میکند. جامعه در حال صفبندی حول جقدال طقبقققه 

 کارگر و بورژوازی است!

 

 

 ٧١٠٨ دوم ژانویه
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 هرقی کارگر از درلیی ...

جمع و محفلی بزنند تا مدافعان آنقهقا را نقیقز زیقر 
فشار پقلقیقسقی بقگقذارنقد. تقهقدیقد و ارعقاب را در 
دانشگاهها افزایش دادند. اما این هم مانقع حقمقایقت 
وسیع نسل جوان از کقارگقران نشقد. در کقل ایقن 
دوره شهر اهـــــواز و شـــــوش زیر نظر مواجب 
بگیران آنها بود. نهایتا و زمانی که اینقهقا کقارسقاز 
نشد، مستقیم حمله به نمایندگان و دستگیقری دهقهقا 

 نفر از آنها در دستور قرار گرفت. 

دستگیری و زندانی کردن بخش عمده نقمقایقنقدگقان 
کارگران، امقکقانقی فقراهقم کقرد کقه اولا فقعقالقیقن 
کارگری را در تنهایی و در گوشه زندان به کمک 
همه ابزارهای ققرون وسقطقایقی خقود زیقر فشقار 
بگذارند. تلاش کردند با تهدیقد بقه اخقراج، زنقدان 
طققولانققی مققدت و قققطققع نققان خققانققواده کققارگققری، 
شکنجه و ترساندن، آنها را بقه زانقو در آورنقد و 
تلاش کردند آنها را علیه هم تحریک کقنقنقد. تقلاش 
کردند با زور چاقو از آنها برای تائید پرونده هقای 
مهندسی شده خود و پاپوش دوزی علیه نمایندگانی 
که در نظر گرفته بودند شقهقادت بقگقیقرنقد. تقلاش 
کردند در تنهقایقی افقرادی را مسقتقاصقل و بقرای 
برنامه های آتی خود در این مقراکقز و خقوابقانقدن 
فضای اعقتقراضقی، بقه زانقو در آورده تقا عقلقیقه 
وجدان و خواست و تمایل خود عمل کنند. بقعقلاوه 
عدم حضورنمایندگان در جمع کقارگقران امقکقانقی 
فراهم کرد که بتوانند با استفاده از عوامقل خقود و 
کارفرما، راحت تر بتوانند به توده کارگران فشقار 
بیاورند و اعتصاب و اعتراض ققدرتقمقنقد آنقهقا را 
آرام کنند. در این میان افراد انگشت شماری را بقه 
نام کارگقر و "نقمقایقنقده" کقارگقری نقیقز بقه جقان 
کارگران انداختند و از آنها نیز استفاده بردنقد. ایقن 
تققاکققتققیققک قققطققعققا بققرای حققاکققمققیققت و کققارفققرمققا 
دستاوردهایی داشت و اما در میان طبقه کقارگقران 
این دو مرکز و کقل طقبقققه کقارگقر ایقران نقفقرت 
عمیقی ایجاد کرد و هقمقزمقان آنقهقا را پقخقتقه تقر، 
هوشیارتر و آماده تقر بقرای جقدالقهقای آتقی کقرده 
است. کسانی که در این پروسه و با هقمقه فشقاری 
ایستادگی کردند و تن به هیقچ سقازش و تسقلقیقمقی 
ندادند، کسانی که علیرغم کل این دسیسه چینی هقا 
هوشیارانه منافع کارگی کل رفقای خقود و طقبقققه 
کققارگققر ایققران را نققمققایققنققدگققی کققردنققد و اسققتققوار 
ایستادند، امروز از زاویه کقارگقران هقفقت تقپقه و 
فولاد و کل جقامقعقه کقارگقری ایقران نقه تقنقهقا بقه 
عنوان نمایندگان صالح و راستین خود نگاه میشود 
که به عنوان رهبران هوشیار و مصمم آنها مقورد 
احقتقرام و اعقتققمقاد عققمقیققققی هسقتققنقد. امققروز ایققن 
شخصیتهقا در سقراسقر ایقران و در مقیقان دهقهقا 
میلیون کارگر و معلم و دانشجقو و حقتقی در بقعقد 
 فراتر از ایران هم شناخته شده و مورد احترامند. 

بعلاوه اهمقیقت دفقاع و حقفقاظقت از نقمقایقنقدگقان، 
رهبران و سخنگویان راستین این طقبقققه در ذهقن 
خود کارگران فولاد و هفت تپه و هقمقه کقارگقران 
ایران به امری پذیرفته شده تبدیل شد. این اتقفقاققات 
یک بار دیگر اهمیت دفاع از فقعقالقیقن و رهقبقران 
کارگری در مقابل حاکمیت و کارفرما و دسقتقگقاه 
سرکوب آنها را بیش از هر وقت برجستقه کقرد و 
به عنوان یک فقاکقتقور جقدی در آیقنقده و در هقر 
مبارزه و اعتراض و اعتصابی مورد توجه خواهد 

 بود.

 

 دو صف متحد در مقابل هم

کارگران هفت تپه و فولاد و خانواده های آنهقا، بقا 
حمقایقت بقخقش وسقیقعقی از مقردم آزادیقخقواه در 
سرتاسر ایران، در این مدت در کنار هم ایسقتقادنقد 
و متحدانه از هم دفاع کردند. اما در مققابقل صقفقی 
متشکل از دولقت و گقارد ضقد شقورش، مقراکقز 
پلیسی واطلاعاتی، زندانبانان و شکنجه گقران، تقا 
میدیای رسمی آنها از صدا و سقیقمقا تقا ایقلقنقا، از 
مجلس و بیت رهبری و سپاه ، از خانه کقارگقر و 
شورای اسلامی تا امام جمعه محل و عوامل آنقهقا، 
همگی متحدانه علیه کارگران این دو مرکز انقجقام 
وظیفه کردند و یک نقشه همه جانبه ضقدکقارگقری 
را مشترکا پیش بقردنقد. یقکقی حقربقه سقرکقوب و 
تهدید و زندان و شکنجه و اخراج و گرسقنقگقی را 
بلند کرد و دیگری ابقزار فقریقب  و ریقاکقاری و 
تلاش برای انشقاق و چند دستگی. یکی تلاش کرد 
کارگران را با تهدید و ارعاب بقه تسقلقیقم وادار و 
دیگری کقوشقیقد بقا چقرب زبقانقی و ریقاکقاری و 
کارگر پناهی آنها را وادار به زانو زدن در مققابقل 
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طبقه کارگر به خود، نه سازمان یابی طبقه 
کارگر، نه قدرت طبقه کارگر، نه اعتماد به نفس 
طبقه کارگر، نه وزن اجتماعی طبقه کارگر و 
بخصوص نه رابطه طبقه کارگر با حاکمیت با 
دوره قبل از هفت تپه و فولاد قابل مقایسه نیست. 
این وضعیت امکان ندارد به قبل برگردد! ایران 
پسا فولاد و هفت تپه ایرانی است که در آن طبقه 
کارگر اعلام کرده که برای تعیین تکلیف نهایی و 
برای رهبری مبارزه مردم علیه بورژوازی ایران 
به میدان آمده است. غولی که بعد از فولاد و هفت 
تپه از شیشه بیرون آمده را هیچکس نمیتواند 
دوباره تو شیشه کند. نه تشکیل شوراهای اسلامی 
دست سازشان، نه فشار و شکنجه، نه آلترناتیو 
سازی بورژوازی پروغرب، نه جدالهای درون 
رژیم و ..... دیگر تعیین کننده نیست. از وقتی که 
کارگران فولاد و هفت دقیقه به میدان آمده اند، از 
وقتیکه طبقه کارگر در آن جامعه اعلام کرده که 
من برای آزادی و رفاه و امنیت و سعادت جامعه 
مبارزه می کنم، آلترناتیو سازی بورژوازی و 

های جریانات بورژوازی را چه  مباحث و یا تلاش
درون حکومتی و چه بیرون حکومتی  برای اینکه 
اوضاع را به طرف دیگری ببرند، به حاشیه رانده 
شده اند،  ازشان خبری نیست و همه رفتند زیر 
سایه سنگین طبقه کارگر! دیگر حرف از آلترناتیو 
سازی های جریانات اپوزیسیون بورژوایی پرو 
غرب و نیروهای قومی و ناسیونالیسم کرد و ترک 
و عرب و .... به شدت حاشیه ای شده است. همه 

کنند به هر شکلی که شده از  این نیروها تلاش می
 زیر فشار سنگین طبقه کارگر بیرون بیایند.

بعد از هفت تپه و فولاد جدال دیگر جدال بین لایه 
های مختلف بورژوازی چه در حاکمیت و چه در 
بیرون نیست. جدال طبقه کارگر با همه اینها است. 
با کل نیروهایی است که سعی کردند مبارزه مردم 
را قومی کنند، با کل نیروهایی است که سعی 
کردند مبارزه مردم برای رفاه و آزادی را به 
مبارزه برای برگشت به عقب، به دوران سلطنت 
تبدیل کنند، با کل آن نیروهایی است که تلاش 
کردند طبقه کارگر را سیاهی لشکر اهداف 
خودشان کنند. همه اینها به کنار رفت! ایران پسا 
فولاد و هفت تپه جامعه ای است که در آن طبقه 
کارگر مهر خود را کوبیده، با آلترناتیو و پاسخ 
خود در راس جدال برای آزادی و رفاه قرار 

 گرفته است.  

هنوز این جنبش، این طبقه و ما کمونیست های آن 
تر، تعرضی تر،  تر، سازمان یافته باید قوی

متحدتر، قدرتمندتر به میدان بیاییم و باید بخش 
های هرچه وسیعتر جامعه را زیر رهبری خود 
برای رسیدن به آزادی و رفاه و امنیت و سعادت 
و عدالت اجتماعی بیارویم. هنوز کارهای زیادی 
هست باید کرد.  اما غولی که از شیشه بیرون 
آمده، طبقه کارگری که بعنوان نماینده اکثریت 
محروم عرض اندام کرده را با هیچ یک از 
تلاشهای جبونانه ای که بورژوازی میکند نمیتوان 

ماه ما شاهد  به عقب برگرداند. ممکن است مثل دی
تغییر شکل ابراز وجود این طبقه باشیم، ممکن 
است شاهد تغییر روشی در مبارزه اش باشیم، 
ممکن است برای مدتی کوتاه کمی به قول 
معروف فیتیله ها پایین کشیده شود و ... اما یک 
چیز مسلم است آنهم اینکه طبقه کارگر بعنوان 
طبقه ای که تعیین تکلیف نهایی را میکند، طبقه 
ای که ادعایش را دارد، قدرتش را دارد، سمپاتی 
و حمایت بخش اعظم جامعه را با خود دارد، پا 
پیش گذاشته است. این شعف انگیزترین مولفه در 
ایران "پسا فولاد و هفت تپه" است. باید به استقبال 
های  آن رفت. امیدوارم سال آتی ما، سال پیشروی

بیشتر، تعرض بیشتر و پیروزی  این طبقه بر 
 بورژوازی باشد.

 

 ٧١٠٢ژانویه  ۶

با تشکر از آسو فتوحی عزیز برای امک در 

 اتبی اردن مصاحبه

که خوب معلومه شکنجه میشوید انتظار داشتید در 
زندان بهتان گل و بلبل بدهیم و ...، مهم نیست. این 
نوع دفاعیات و توجیهات پوچ تر از آن است که 
بتواند تاریری روی واقعه مهمتری که افتاده 

 بگذارد. 

نامه اسماعیل بخشی برخلاف تصویری که تلاش 
میشود داده شود که گویا این نامه یک کارگر و 
یک انسان رنج دید و شکنجه شده است، در مورد 
صرف شکنجه نیست. نامه اسماعیل بخشی 
ادعانامه یک کارگر شکنجه شده علیه کل آن 
حاکمیت است. دعوت از وزیر اطلاعات برای 
مناظره دعوت از حاکمیت برای اربات این واقعیت 
است که این حاکمیت بدون شکنجه امکان نداشت 
بتواند حاکمیت اش را ادامه بدهد. نامه اسماعیل 
بخشی ادعانامه یک طبقه علیه یک حاکمیت است.  
قبلا هم در مورد شکنجه صحبت شده و نفس 
شکنجه در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست. 
مسئله ای که تازه است این است که بر متن 
اوضاع امروز است  که وقتی کارگری اعلام 
میکند من شکنجه شدم  بلافصله به یک زمین لرزه 
سیاسی تبدیل میشود.  ما قبلاً هم شاهد این بودیم 
که زبان فعال کارگری را بریدند، اما با وجود 
اینکه خبر آن در میدیا منتشر شد ، هیچ اتفاقی 
نیافتاد، شاهدیم که احکام شلاق زدن به کارگران 
اجرا شد و ما کمونیستها و خود فعالین کارگری 
اعلام کردند چرا کارگری که اول ماه مه را جشن 
میگیرد باید شلاق بخورد و اعتراض شد اما آب 
از آب تکان نخورد! این که نامه کارگری  که 
اعلام میکند من شکنجه شدم باعث چنین بحرانی 

کند، مجلس  در حالا میشود که یکی تکذیب می
اعلام میکند باید رسیدگی بشود، میگویند باید در 
کمیسیون امنیت ملی بررسی شود، خودشان به 
اسماعیل بخشی توصیه میکنند شکایت را قانونی 
کند، مستقل از اینکه می خواهند این شکایت از 
یک ادعانامه و افتضاح سیاسی به یک امر قانونی 
تبدیل کنند، اما فقط و فقط حاکی از یک امر است 
آنهم وزن اجتماعی این طبقه و فشار آن روی 
حاکمیت. نشان اینکه یک کارگر به نمایندگی از آن 
طبقه میتواند حاکمیت را زیر سوال ببرد و آنها 
مجبورند زیر فشار این طبقه به حرف بیایند! 
نمایندگان مجلس که "شوکه شده اند" و همه مردم 
می دانستند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را از 
لحظه دستگیری با ضرب و شتم به زندان برده اند 
و بعد روشن بود در آن یک ماه که در زندان 
بودند جز شکنجه و بی حرمتی هیچ رفتار دیگری 
را با آنها نداشتند. اینها همه روشن بود اما اعلام 
علنی این مسئله و جواب خواستن از حاکمیت در 
مقابل جامعه، ادعانامه یک طبقه است.  در این 
توازن قوا طبیعی بود که این نامه به یک زمین 
لرزه در بالای تبدیل شود و جمهوری اسلامی را 

 به واکنش ناچار کند. 

 

شما در صحبت هایتان تاکنون در  هیمن خاای:
مورد این حرف زدید که بعد از زلزله دی ماه و 
اعتراضات اتفاقاتی که طی یک سال گذشته افتاد، 
از قدرت طبقه کارگر حرف زدید و مهری که 
طبقه کارگر به اوضاع کنونی زده با خواست و 

اش با این اینکه به عنوان یک  مطالباتش با برنامه
طبقه برنامه داره برای آینده جامعه ایران. و اینکه 
بعنوان یک طبقه برنامه دارد که جامعه ایران و 
خواست و مطالبات مردم ایران را به کرسی 
بنشیند حرف زدید و اشاره کردید که این 
اعتراضات و اعتصابات هفت تپه فولاد چه تاریر 
بسزایی گذاشته روی وضعیت کنونی جامعه 
ایران. ما شاهدیم که خود مسئله شورا ها، حاکمیت 

ترین چیزهایی بود که در این  شوراها یکی از مهم
دوره حداقل به طور خیلی مشخص و وی ه ای به 

های اصلی جامعه تبدیل شد، به یکی  یکی از بحث
از جدی ترین مباحث اوضاع سیاسی جامعه ایران 
تبدیل شد. با این اوصاف حزب حکمتیست خط 
رسمی در اطلاعیه ها و بیانیه هایش از یک 
چیزی حرف میزند به اسم جامعه پسا هفت تپه و 
فولاد. من دوست دارم شما کمی در این رابطه 
حرف بزنید که جامعه پسا هفت تپه و فولاد چیست 
و چه مشخصاتی دارد. یعنی وقتی که میگه جامعه 

 پسا هفت تپه و فولاد مشخصات اش چیست؟

اتفاقات و تحولاتی هست که مهر  آذر مدرسی:
خود را بر روند اوضاع در یک جامعه میزند. 
اعتصاب کارگران فولاد و هفت تپه یکی از آنها 
است. یک دوره همه به درست میگفتیم دنیا بعد از 
دی ماه به عقب برنمی گرد. الان هم پسا هفت تپه 
و فولاد نه نگاه جامعه به طبقه کارگر، نه نگاه 

حاکمیت در گرو به میدان آمدن او است. میداند 
نجات معلم، نجات دانشجو، نجات کشاورز در 
گرو به میدان آمدن او است و مهمتر اینکه آماده 
است در این قامت ابراز وجود و نقش ایفا کند. به 
نظر من شور انگیز بودن آن چهل روز را باید در 
این واقعیت دید. اعلام اینکه "من هم هفت تپه 
هستم"، "قلبم با هفت تپه میزند" از طرف 
بخشهای مختلف مردم دقیقا به دلیل ورود تمام قد 
طبقه کارگر، در قامت هفت تپه و فولاد، در این 
جدال طبقاتی و این اعلام آمادگی که با پاسخ و 
آلترناتیو و با پرچم خود میتواند این جامعه را در 
این جدال به پیروزی برساند. این شعف انگیزترین 
و شورانگیز ترین اتفاقی بود که در این مدت افتاد 
و در عین حال هراس انگیزترین اتفاق نه برای 
جمهوری اسلامی بلکه برای کل بورژوازی در 
پوزیسیون و اپوزیسیون است. بورژوازی خود را 

کند و ما در کنار طبقه  برای مقابله با آن آماده می
 کارگر خود را برای جدال آتی آماده کنیم. 

مهمترین شاخص اوضاع امروز در ایران عرض 
اندام این طبقه نه فقط بعنوان طبقه ای معترض که 
میتوانند آنرا زیر پرچم دیگران ببرند، بلکه بعنوان 
یک طبقه مدعی، با پرچم خود و برافراشته نگه 
داشتن آن و برای زدن مهر خود به کل تحولات 
ان جامعه است. طبقه کارگر مهر خود را نه فقط 
به آن چهل روز بلکه به آینده ایران زد و این آن 
تحولی است که از زاویه فولاد و هفت تپه باید دید. 
باید دید که امروز چطور کارگر در آن جامعه 
عنصری مهم، قدرتمند، با پاسخ مستقل خود، قابل 
اتکا و با قابلیت رهبری کردن است. امروز 
کارگر رادیکال و طبقه کارگر رادیکال و 
ماگزیمالیستی را میبینیم که در مقابل هر ترفندی 
چه از طرف جمهوری اسلامی چه از طرف هر 
نیرویی دیگری ایستاد، مقاومت کرد و مبارزه اش 

 را ادامه میدهد.

 

در متن این اعراضات و اعتصابات  هیمن خاای:
و در اوضاع کنونی قاعدتا اتفاقات خیلی زیادی 
افتاد و اوضاع طوری بود که سرعت تحولات 
انقدر زیاد بود که گاهی اوقات باید رانیه ای 

کردید تا متوجه میشدید  تحولات را پیگیری می
داخل جامعه ایران دارد چه اتفاقی می افتد. 
مشخصات اعتصاب و اعتراض کارگران فولاد و 
هفت تپه که نمونه بارز این مسئله بودند است، 
سخنرانی ها از اعتصاب باشکوه شان، از پیوستن 
مردم به این اعتراضات و اعتصابات. ولی بعد از 
اینکه نمایندگان کارگران را دستگیر کردند 
مشخصات اسماعیل بخشی بعد از اینکه آزاد شد و 
مشخص شد که اسماعیل بخشی را شکنجه کردند 
و در این مورد هم بحثهایی به وجود آمد که  
بعضی میگفتند که نه شکنجه نشده و بعضی 
میگفتند شکنجه شده تا بعد از اینکه خود اسماعیل 

ای داد و در رابطه با  بخشی در این رابطه نامه
شکنجه شدن اش حرف زد. شما در صحبت 
هایتان در مورد شرایط کنونی حرف زدید و 
مهری که فولاد و هفت تپه به وضع موجود زدند، 
مشخصات ما شاهد بودیم بعد از این که اسماعیل 
بخشی نامه اش را منتشر کرد باز ما شاهد بودیم 
جمهوری اسلامی که تاریخش با شکنجه و زندان 
و اعدام عجین بوده یک طوری دیگر به این نامه 
واکنش نشان داد، به شیوه دیگری با این مسئله 
برخورد کرد. من دوست دارم نظر شما را در این 
رابطه بدونم که در بطن این اوضاع شما این 
مسئله را چطور ارزیابی می کنید و نظر شما در 

 این رابطه چیه؟

همانگونه که خودتان گفتید شکنجه  آذر مدرسی:
یک بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی است. 
جمهوری اسلامی بدون شکنجه، زندان، سرکوب، 
بدون چماقدار و اوباش فالان اش که اصلا امکان 
ندارد در آن جامعه دو روز دوام بیارود. اگر تا 
امروز هم سرپا مانده اساسا با اتکا به سرکوب و 
اتکا به یک دستگاه و ماشین سرکوب است. در 
نتیجه نامه اسماعیل بخشی رعد و برق در آسمان 
بی ابر نبود و گویا قبل از آن هیچکس نمیدانست 
شکنجه هست. این نامه، اولین نامه و یا اولین 
افشاگری در مورد شکنجه هم نبود و اسماعیل 
بخشی نه اولین و نه آخرین کسی است که شکنجه 
شده. روشن بود که در کنار اسماعیل بخشی، 
سپیده قلیان، که او هم به اتهام دفاع از کارگران 
هفت تپه دستگیر شده بود، به شدت مورد شکنجه 
قرار گرفته است. اینکه یک عده مزدور جمهوری 
کنند  اسلامی یا خود جمهوری اسلامی اعلام می

خیر شکنجه ای در کار نبوده و  امروز میگویند 

 فضاه سداسا وامعی الراد و ...

دنیا شاهد طپش اعتراضات فولاد و هفت تپه، و 
حضور هرروزه کارگران معترض در خیابان 
بود. چهل روزی که شهر شوش و اهواز در 
تصرف کامل طبقه کارگر بودند. چهل روزی که 
رنگ خود را به کل آن جامعه زد، چهل روزی 
،  که کارگران هفت تپه و فولاد یک جنبش عمیق
رادیکال، طبقاتی، با پرچمی به شدت روشن تر 
از دیماه را نمایندگی کردند و نشان دادند که این 
جنبش به میدان آمده. چهل روزی که طبقه کارگر 
را به سخنگو و نماینده اکثریت محروم آن جامعه 
و هر انسانی که خواهان آزادی و رفاه ، حرمت 
انسان و عدالت اجتماعی، حق زن و حق پیر و 
حق هر بخش محروم جامعه، تبدیل کرد. چهل 
روزی که طبقه کارگر را به نماینده همه این مردم 
تبدیل کرد. جنبشی پا به عرصه وجود گذاشت که 
پاسخ خود و آلترناتیو خودش را برای اداره 
جامعه داشت. زمانیکه در ابعاد اجتماعی به این 
ابراز وجود و به میدان آمدن این طبقه و جنبش 

کنید، شاهد  رادیکال و ماگزیمالیستی آن نگاه می
ابراز وجود طبقه کارگر به عنوان صاحب 
جامعه، ابراز وجود طبقه کارگر به عنوان نماینده 
اکثریت محروم، ابراز وجود طبقه کارگر به 

ای که میتواند و میخواهد جامعه را از  عنوان طبقه
این وضعیت فلاکت بار بیرون بیاورد، هستید. 
کارگر فولاد و هفت تپه و طبقه کارگر مهر خود 

اجتماعی و  -را به همه گوشه زوایای سیاسی
فرهنگی و .... جامعه زد. به همین دلیل برای این 
طبقه شعر میگویند، سرود درست میکنند، 

کنند و برایشان محبوب  نمایندگانش را برجسته می
اند، اکثریت مردم نمایندگانشان را قهرمانان خود 
و پیش قراولان مبارزه خود برای آزادی و برای 

 نجات از وضعیت فعلی میبیند. 

اینها فقط لحظات هیجان انگیزی نیست که یک 
جوان یا دو جوان به آن دچاره شده باشند. وقتی 

تپه هستم،  دانشگاه اعلام میکند من فرزند هفت
"فرزند کارگرانیم"، وقتی که از هنرمند تا وکیل 

کند "من هفت  تا نمایندگان اقشار مختلف اعلام می
هفته ای هستم" فقط و فقط وزن طبقه کارگر را 
درتحولات امروز و در این جامعه نشان میدهد. 

به این وسعت  ۷٥حتی در دوره انقلاب   این اتفاق
و عمق اتفاق نیفتاد.  امروز واقعیت اجتماعی و 

، ۷٥وزن اجتماعی طبقه کارگر حتی از انقلاب 
حتی از وقتی کارگر نفت به میدان آمد و مردم 
شعار دادند "کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما"، 

تر بنیادی تر و قوی تر است. همه مردم  عمیق
معترض هفت تپه ای و فولادی هستند از دانشجو 
تا معلم، از بازنشسته تا وکیل و هنرمند، حتی 
اپوزیسیون بورژوازی که همیشه "فرهیختگان" 
را به رو کارگر می کشید و کارگر حتی در 
فرهنگ تبلیغاتیش جایی نداشت و "لیاقت" اسم 
بردن را نداشت، امروز سنگ کارگر هفت تپه، 
سنگ کارگر فولاد و سنگ نمایندگانشان را به 

زنند و به قول خودشان از "کارگران  سینه می
میهن اش" دفاع میکنند. اینها همه وزن طبقه 
کارگر در این جامعه و در تحولات آتی را نشان 

 می دهد. 

ببینید اعتصابات و اعتراضات فولاد و هفت تپه، 
دستگیری نمایندگانشان نه فقط در ذهن من و شما، 
نه فقط در ذهن کارگر فولاد و هفت تپه، بلکه در 
ذهن کل آن جامعه مهمتر از استیضاح ظریف، 
مهمتر از استیضاح وزیر آموزش و پرورش و 
کشمکش های درونی رژیم بود. کسی دیگر به این 
فکر نمی کرد که حالا اگر ظریف استیضاح شد 

کردند  چه اتفاقی می افتد ولی همه به این فکر می
تپه راچگونه باید  نمایندگان زندانی کارگران هفت

بیرون کشید. و این مسئله روی کل جامعه سایه 
انداخته بود و مهمترین مسئله سیاسی و اجتماعی 

 ایران بود. 

اعتراضات این دو مرکز کارگری فقط 
اعتراضات دو بخش از طبقه کارگر برای 
پرداخت حقوق های معوقه شان یا برای اداره 
شورایی کارخانه، علیرغم تمام رادیکالیزمی که 
این شعار دارد، نبود، بلکه ابراز وجود طبقه 
کارگر در جامعه برای تعیین تکلیف بود. بلکه 
برای اعلام این امر بود که جدال آتی و تعیین 
کننده در ایران، جدال بین بورژوازی و طبقه 
کارگر است، اینکه جمهوری اسلامی یک 
آلترناتیو طبقاتی و یک دشمن طبقاتی دارد و آنهم 
طبقه کارگر است. طبقه کارگری که چنان آگاه، 
چنان روشن است که میداند نجات زن از این 
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یک حکومت فاشیست اسلامی، برای بقا نظام اش 
است! این سرمایه امروز ته تنها برایشان ارزشی 
تولید نمی کند، که ورشکستگی سیاسی، 
ایدئولوژیک و اقتصادی شان را عمیق و عمیق تر 

  میکند.

جهان به چشم خود می بیند که هر فحاشی و بی 
احترامی و تعرضی به جسم و روان، اسرایتان در 
زندانها، چگونه از طرف جامعه با موجی از 
نفرت از زندانبانان و شکنجه گران، و حمایت از 

 آنها پاسخ میگیرد!

نباید گذاشت جنگ روانی که براه انداخته اند! 
جنگی که نه نقشه پیشروی که نقشه فرصت 
خریدن برای حاکمیت است، بر جسم و روان 

  عزیزترین مبارزین شما، خدشه ای وارد کند!

باید پاسخ "شهادت علیه خود و دیگران" زیر 
شکنجه، را با شهادت های واقعی بر سرشان 

  خراب کرد!

خیزش دیماه اعلام ضدیت میلیونها انسان با  
حاکمیت سیاه شکنجه و اعدام و سرکوب بود. این 
جنبش عظیم و توده ای با پروژه ای سوخته 

عقب نخواهد  .... توطئه" و"اعترافات" و کشف "
با  ۷٥رفت. همانطور که خیزش مردم در سال 

خرابکار"  "نمایش دادگاههای رژیم سلطنت و 
نامیدن نسلی از انقلابیون محبوب مردم، عقب 

  ننشست.

این موج برخواهد گشت و اینبار عظیمتر، قویتر، 
بینادی تر و خانمان براندازتر ازدیروز و امروز 
  بساط این جانیان را برای همیشه جمع خواهد کرد.

حزب حکمتیست )خط رسمی(، در کنار همه 
کسانی که از چپ یا راست، با هرگرایش سیاسی، 

هدف این سناریو  … مذهبی، قومی و ملی و
سازی ها و این جنگ روانی قرار گرفته اند، است 
و در خط مقدم این مبارزه برای آزادی، برابری، 
امنیت و رفاه همگان در کنارهمه آزادیخواهان و 
 کمونیستها خود را برای جدال نهایی آماده میکند.  

 

 

 زنده باد آزادی، زنده باد برابری

 آذر مدرسی

 ٧١٠٢ژانویه  ٧٧

مهندسی شوهای وزارت اطلاعات در مورد  
شهادت هایی که علیه خود و دیگران" روی "

تخت شکنجه و در حبس از فعالین سیاسی، 
نمایندگان و سخنگویان مبارزات کارگری و 
حامیان آنها، سرهم بندی شده است، نه تنها نفرت 
و انزجار از سرتاپای نظام را عمیق و عمیق تر 
کرده است، که به مقابله ای وسیع در سطح جامعه  

 دامن زده است.

 ۰۳دست بردن کل نظام به خزانه تولیدات مشابه 
سال قبل، با آرزوی  گسترش پروژه"تواب  ۹۳و 

های روزهای طلایی امام و دهه شصت،  "سازی
برای تخریب  محبوب ترین، عزیزترین و 
عدالتخواه ترین، فرزندان، پدران و مادران  
بپاخواسته در ایران، برای مقابله با جنبش 
محرومان و جنبش کارگری عظیمی که سراسر 
ایران را، از دیماه به تسخیر خود درآورد، خود 
گواه استیصال تعمیم یافته همه شان، از اصولگرا 
تا اصلاح طلب، بیت رهبری و دفتر پرزیدنت و 

به گل نشستن کشتی  .. مجلس و وزارتخانه ها و
کل نظام است. گواه استیصال نظام در مقابل حق 
طلبی طبقه کارگری است که امروز به صدای 
اعتراض جامعه هشتاد میلیونی نسبت به فقر و 
فساد و اختناق مشتی انگل حاکم در ایران، تبدیل 

  شده است.

دست بردن در کیسه اعترافات زیر شکنجه 
اسرای دهه های گذشته برای تخریب شخصیت 
فعالین امروز و پاپوشدوزی و پرونده سازی علیه 
آنان، تنها و تنها به امید عقب راندن صف میلیونی 
محکومین، و خریدن وقت برای حاکمیت جهت 

  کمر راست کردن است.

هرچند فشار روانی و جسمی   این تولیدات،
خردکننده ای بر شانه های فعالینی که مورد هدف 
قرار گرفتند، گذاشت، اما قادر نشد و قادر نخواهد 
بود جنبش عدالتخواهانه و آزادیخواهانه ای را که 
این فعالین به خاطر آن دستگیر شدند و در زندان 
زیر شکنجه قرار گرفتند، به تسلیم بکشاند و آن را 

  بشکند.

این موج به سرعت باز میگردد! جامعه نشان داد 
که پرونده سازی های مهوع و جنایی و مسخره 
وزارت اطلاعات، نه تنها کمترین خدشه ای بر 
احترام و عزت فعالین مورد هدف قرار گرفته 
نگذاشته است، که به عکس خود تبدیل شده است. 
مستند سازیها و مستاصلانه وصل کردن فعالین 
سیاسی هر روز به یکی از جریانات سیاسی و 
سرنگونی طلب، پرونده سازیهای شناخته شده 

فریب خورده" و"پشیمان" و  "، ""رابطه با خارج
نه فقط مایه هراس کسی نشده که مردم جواب  .....

آنرا با "شکنجه، مستند دیگر ارر ندارد!" جواب 
دادند. مقام معظم پاسخ لجنزار نفرت 
انگیز"توابیت" و "تواب سازی" به شیوه 
روزهای طلایی خمینی، را از مردم ایران 
دریافت کرد و جای سیلی سرو آن بر صورت 

  نامبارک شان پیدا است.

مردم! اارگران! دانشجویان! زنان و مردان  
 آزادیخواه!

شکنجه، پاپوش و پرونده و سناریو سازی علیه   
کسانیکه برای آزادی و رفاه مبارزه میکنند، همه 
سرمایه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، بعنوان 

 زنده باد سوسدالدسم

ما فرهنگ مردم را عوض میکنیم. بجاى این که شما بیایید نیمى از 

جامعه را قربانى بکنید، میتوانید آن فرهنگ را قربانى بکنید. خیلى 

ساده است! ما مردم مترقى و پیشرو آن مملکت را بسیج میکنیم و 

سازمان میدهیم. ما کنار هر مدرسه دخترانه یا هر مدرسه مختلطى که 

قرار است در آن مملکت وجود داشته باشد، رادیکالهایى را میگذاریم 

که جلوى اوباش را بگیرند. ما قوانینى را میگذرانیم و این قوانین را با 

هایى تضمین میکنیم که ضامن شرکت زنان در فعالیت  بودجه

اجتماعى باشد، جلوى تحریک علیه آنها را بگیرد، جلوى نیروهاى 

قشرى و عقب مانده را بگیرد. ما کارى خواهیم کرد که کسى که مزاحم 

امر رهایى زن و امر برابرى زن و مرد بشود، جامعه او را به چشم 

خطاکار نگاه کند، درست مثل کسى که مزاحم بهداشت مردم شده، 

کسى که مزاحم خوشبختى آدمها بطور کلى شده، درست مثل کسى 

که از اموال دولتى و اموال کشور اختلاس کرده، درست مثل کسى 

که مانع رساندن بیمار به دکتر شده... به همان چشم به کسى نگاه 

کنند که مانع درس خواندن دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، یا 

مانع این شده که زنى هر لباسى میخواهد بپوشد و به سر کار برود. ما 

فرهنگ را عوض میکنیم. بجاى این که خودمان را عوض کنیم، یا 

حقیقتى که به آن معتقدیم زیر پا بگذاریم، آن فرهنگ را عوض 

 میکنیم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم تاریخا محصول طبقات حاکمه 

در آن کشور است، فرهنگى است که بدرد سودآورى سرمایه 

میخورده، فرهنگى که بدرد حاکمیت همین لات و لوتایى که در ایران 

بر سر کارند میخورده... ما حکومت را عوض میکنیم، فرهنگ را هم 

همه جاى دنیا همینطور است. شما نمیتوانید آزادى  .عوض میکنیم

بیاورید بدون اینکه به سنتهاى عقب مانده هجوم ببرید. ما این سنتها 

را عقب میزنیم، نیم بیشتر مردم ایران، فکر میکنم اکثریت عظیمى از 

مردم ایران در حرکت علیه فرهنگ عقب مانده با ما خواهند بود. اگر 

اى ندارند،  هم بخشهایى قشرى و عقب مانده و متحجر پیدا بشود، چاره

باید دندان روى جگر بگذارند. بالاخره کسى باید دندان روى جگر 

بگذارد. یا زن باید دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم بماند، یا آن 

حاج آقا باید دندان روى جگر بگذارد. ما در این قضیه میگوییم حالا حاج 

 …آقا لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت

 خط رسمی - پیام دبیر امیته مرازی حزب حکمتیست

 

 موج بسرعت بازخواطد گشت
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 .تولید، جنون اقتصادی است

 درمان این است که به کارگران دسترسی به

 وسائل تولید را بدهد و آنها را برای خودشان تولید 

 .کند، نه برای دیگران

 این تغییر را می توان با عمل اکثریت مردم انجام 

 .داد و این راه آمریکایی است

 

همچنان از حمایت در میان مردم برخوردار 
بودند؛ از نظر اقتصادی مظنون به "تلاش های 
کمونیستی"، حمایت های سیاسی و مالی خود را 

 بتدریج  از دست دادند.

 

، هنگامیکه فرمانداری  ۰۲٩۳این جنبش در سال 
کالیفرنیا همه همکاریهای مالی و اداری خود را به 

 پایان رسانده بود، افول کرد.

 

به طور عمده  SELF-HELPجنبش تعاونی 
تعهدات اجتماعی دولت برای تأریرگذاری بر 

شناخته می  ۰۲٩۳و  ۰۲۰۳در دهه های  امریکا
شود. تعاونی و اتحادیه های اعتباری که امروز 
نیز کماکان  باقی مانده اند، ریشه در این جنبش 
دارند. امروزه و هر جا و با بحث احیای تعاونی 
ها و به هر ایده از اصطلاح "اقتصاد مشترک"، 
بر اساس توانایی و نیاز و نه بر اساس بهره کشی؛ 
درسهای بسیار مهمی از تجربه این تعاونی ها  

 . قابل ارجاع و توجه است

 

 

-depression-great-https://drpop.org/the
-cooperative-help-self-the-and

movement 

https://scholarsbank.uoregon.edu/
xmlui/bitstream/handle/1594/15915/
Pasha_oregon_0151A_10894.pdf?
sequence=1  

/ 

http://www.bartarinha.ir/fa/
news/105105/10-%D8%AD%D9%
82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%
D8%AC%D8%A5%D9%84%D8%A8
-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%
A5%D8%B1%D9%85-%D8%B1%
D9%87%D8%A5%D9%86-%D8%
AE%D9%88%D8%B4%D9%85%
E2%80%8C%D9%85%D8%A5%
DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%
87 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%
AE%D9%88%D8%B4%D9%85%
E2%80%8C%D9%85%D8%A5%
DB%8C_%D8%AE%D8%B4%D9%
87 

 

 خداوند رروت طبیعی زمین را برای استفاده از 

 .همه انسان ها، نه چندان، ایجاد کرد

 .خدا انسانها را به دنبال رفاه خویش، نه از استادان

 مالکیت خصوصی ابزار، پایه ای برای آزادی 

 زمانی که ابزار ساده است، زمانی که ابزار پیچیده 

 .است، پایه ای از بردگی می شود

 خودکامگی در صنعت نمی تواند در کنار 

 .دموکراسی در دولت وجود داشته باشد

 وقتی برخی از مردان بدون کار زندگی می کنند، 

 .مردان دیگر بدون زندگی زندگی می کنند

 وجود لوکس در حضور فقر و فقر، بر خلاف 

 .اخلاق خوب و سیاست عمومی عمومی است

 .افسردگی فعلی یکی از فراوانی است نه کمبود

 علت مشکل این است که کلاس کوچک دارای

 .رروت است، در حالی که بقیه بدهی ها را دارند

 بر خلاف عقل سلیم است که مردان باید از

 گرسنگی رنج می برند زیرا غذای بیشماری را 

 .به وجود آورده اند

 تخریب مواد غذایی یا سایر رروتها یا محدودیت

معمول، تعاونی ها قادر به یافتن ساختمان های 
خالی برای استفاده بدون هزینه برای مکان های 
ملاقات، ذخیره کالاهای مبادلاتی خود، و انجام 

 کسب و کار بودند.

 

طولی نکشید سیستم های مبادله و ارز جدید 
منعطف با شرایط کار تعاونی ها پا گرفت و مثل 
برق گسترش یافت. مبادله مهارت کار در مقابل  
نیازها یک  نمونه از این خلاقیت ها است.  انجمن 

زمانی آغاز شد که  (UXA( بورس بیکاران
( Pipe Cityساکنان زاغه نشینان "شهر لوله" )

در اوکلند، کالیفرنیا دست به ارائه تعمیرات 
خانگی مردم در ازای کالاهای مازاد بر احتیاج 

 خانه های مزبور زدند:

 

"اعضای تعاونی با انجام این تعمیرات اسباب 
مازاد را دریافت کرده و سپس مابین خود بنا به 
تمایل و نیاز تعویض میکردند. در قدم بعد در 
تعاونی یک کمیسیون تشکیل شد تا امر تعمیرات و 
مبادلات در سطح شهر و مزارع اطراف هماهنگ 
گردد.  در عرض شش ماه، تعداد اعضای تعاونی  

عضو بود و دایره فعالیت پر رونق   ۰٧۳۳
اقتصادی آن شامل کارخانه ریخته گری و ماشین، 
فروشگاه چوب، گاراژ، کارخانه صابون، 
فروشگاه چاپ، تعداد زیادی چوب، کارخانه های 
 ۰٠زراعی و کارخانه های چوب بری میشد. آنها 

کامیون را از ضایعات بازسازی کردند. این 
تن مواد غذایی را در   ٩۳تعاونی تا حد توزیع  
 سابقه خود ربت نمود. 

 

کار اعضای تعاونی بر اساس یک سیستم زمانی 
محاسبه میگردید، هر ساعت کاری معادل صد 
امتیاز بود. هیچ سلسله مراتبی از مهارت ها وجود 
نداشت و همه کارها به یکسان پرداخت می شد. 
اعضا می توانستند از اعتبارات کسب شده خود 
برای خرید مواد غذایی و یا برخورداری از 
خدمات پزشکی و دندانپزشکی، کوتاهی مو و 
موارد دیگر استفاده کنند. یک شورا متشکل از 

هماهنگ کننده به طور منظم برای حل  ٩٧
مشکلات و بحث در مورد فرصت های تازه 

 "حضور بهم میرساندند. 

 

، نویسنده اپورتون سینکلر، ۰۲۰٩در سال 
نویسنده ی محبوب سوسیالیست، بر اساس کار 
تعاونی ها  یک پلاتفرم به نام "پایان فقر در 

، را برای فرماندار شهر طرح (EPIC( "کالیفرنیا
نمود. این پلاتفرم با عنوان "من، فرماندار 
کالیفرنیا: چگونه به فقر پایان دادم، یک داستان 

 واقعی و متعلق به آینده" منتشر گردید. 

 

این پلاتفرم اساسا شامل پایان بیکاری با اشتغال 
بیکاران در مزارع بکر و بکار اندازی کارخانه 

، خواستار پایان دادن به "ها از طریق تعاونی بود.
بیکاری با قرار دادن بیکاران در مزارع و 
کارخانه های استفاده نشده و به عنوان تعاونی ها 
بود. در این پلاتفرم  محصولات به منظور تامین 
نیازهای مردم تهیه شده و  دولت برای حمایت از 
 تعاونی ها، بیماران و سالمندان پیش بینی شده بود. 

 

با وجود بهره مندی از حمایت عظیم مردم، 
مبارزات انتخاباتی اونتون سینکلر پس از یک 
جنگ طولانی و تلخ با شکست روبرو شد. در 
حالی که تعاونی ها  به وی ه در لس آنجلس، 

سقوط  ۰۲۹۲هنگامی که بازار سهام در اکتبر 
کرد، یک دهه سقوط اقتصادی، که به عنوان 
"رکود بزرگ" شناخته می شد، در ایالات متحده 
چیره شد و به سرعت در سراسر جهان گسترش 
یافت.  در ایالات متحده یک چهارم جمعیت از 
کار بیکار شدند. در طی مدت زمان کوتاهی زاغه 
نشین هایی  که به عنوان "هوورویول" )

“hoovervilles” ( شناخته می شدند ) کنایه به
، به خاطر  Hooverتقصیر رئیس حمهور وقت، 

بحران(  یکی پس از دیگری در کنار شهرها  در 
سراسر کشور سر برآورد. کارخانه ها عاطل و 
باطل میماندند، در همان حال  کشاورزان کالایی 
تولید می کردند که نمی توانستند آن را بفروشند. 
خشکسالی های شدید و طوفان های گرد و غبار 
که باعث شد کشاورزان را از زمین های خود 
بیرون کنند، بر وخامت اوضاع افزود. دهها هزار 
خانواده برای فرار از محرومیت های ناشی از 
بحران، سر از مزارع به وی ه در اوکلاهما و 
تگزاس و کالیفرنیا درآوردند. تصاویر این زمان 
در صحنه های حاکی از صف های طولانی در 
انتظار  کار، نان و سوپ در رمان "خوشه های 

برای مردم جهان آشنا   Steinbeck خشم" نوشته
 است. 

 

این حرکت، بزرگترین جنبش علیه بیکاری در 
پاسخ پایین که با پرچم  تاریخ ایالات متحده است 

به بالا در مقابل رکود بزرگ ظهور کرد. این 
 -جنبش، که به عنوان جنبش تعاونی "خود

( شناخته میشود، در سال SELF-HELPیاری" )
، زمانی شکل گرفت که کارگران بیکار از ۰۲۰۹

کمپتاون در لس آنجلس، به مزارع کشاورزان در 
خود،  ی نیروی کارحومه شهر رفتند، و در ازا

بجای دستمزد غذا مطالبه نمودند.  بزودی، 
محصولات کفاف دستمزدها را نداد و همگی، در 

 دامان گرسنگی اسیر ماندند.

 

آنچه که از تبادل کار ساده و فردی متولد شد، در 
نهایت تبدیل به یک جنبش توده ای در سراسر 
کشور گردید و  بیش از یک میلیون و سی صد 

ایالت را فرا  گرفت. علارغم  ۰۳هزار نفر در 
نسخه ساده "غذا به ازای دستمزد" هدف اولیه  

یاری بسیار بلند پروازانه بود  -جنبش تعاونی خود
و  اشتغال کامل برای همه آمریکایی ها از طریق 
ایجاد تعاونی های کارگری و مصرف کننده را در 

مدت کوتاهی دامن  افق خود داشت.  در عرض
این جنبش از مبادلات کشاورزی فراتر رفت و 
تعداد زیادی از فعالیت های دیگر، از جمله 
فروشگاه های کفش، خدمات پزشکی، نانوایی ها، 
تهویه، ایستگاه های گاز و سرویس، و همگی بر 
اساس اصول همکاری را شامل گردید. مرکز 
حرکت این جنبش در لس آنجلس بود و بیشتر در 
کالیفرنیا. در گزارشی در مورد این تعاونیها 

 میخوانیم:

 

در تعاونی در سانتا مونیکا، اعضا در زمینه تولید 
پنیر و لبنیات کار می کردند. آنها با کالج 

موافقت کردند تا درختان  UCLAکشاورزی در  
کاشته و در مقابل  UCLA را در مزرعه تجربی

 از محولات میوه دستمزد خود را دریافت دارند. 

 

تعاونی "هانتینگتون پارک" روی باغچه های  
سبز در زمین های برهوت خارج شهر متمرکز 

پوند  ۹٥۳۳۳بود، که  جمع آوری بیش از 
 ۰۲۰١محصولات تازه در یک چهارم سال  

حاصل فعالیت آنها ربت شده است. به طور 

طبقه کارگر، 

برخلاف کليه 

طبقات فرودست 

در تاریخ پيشين 

جامعه بشری، 

نميتواند آزاد 

شود بی آنکه 

کل بشریت را 

 آزاد کند. 
از: یک دنیای بهتر، 

برنامه حزب کمونیست 

 حکمتیست -کارگری 

 

 ونرش تعاونا کارگره  در امرلکا
 

 مصطمی اسد پور

 نی قوما، نی مذطرا، زنده باد طولت انسانا

کموندست را بخواندد 

کموندست را بدست 

کارگراد و فعالدم 

 کارگره برساندد

کمونیست      13 
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از توجه شما سپاسگزارم و در انتظار پقاسقخ شقمقا 
 .هستم

 با احترام،

 (Stephen Cotton( استیفن کاتن

 دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

 :رونوشت 

ای، رهقبقر    حاج سیدعلی خقامقنقه جناب آیت عالی
 contact@leader.irجمهوری اسلامی ایران، 

القعقاده و  ن اد، سفیقر فقوق  جناب آقای حمید بعیدی
الاختیار، سفقارت جقمقهقوری اسقلامقی ایقران،  تام 

iranemb.lon@mfa.gov.ir 

شقورای   –قوه قضاییه جمقهقوری اسقلامقی ایقران 
info@humanrights-عققالققی حقققققوق بشققر، 

iran.ir 

نماینده دائم جمهوری اسلامقی ایقران در سقازمقان 
 iran@un.intملل، 

آقققای گققای رایققدر، دبققیققرکققل سققازمققان جققهققانققی 
 ILO)  ،ryder@ilo.org(کار

سعیدی است، که مطلع شده ایم به نادرست در ایقن 
بققه اصققطققلاح مسققتققنققد بققه عققنققوان بققخققشققی از 

در جقریقان اعقتقصقاب  «شقکقسقت خقورده طرح »
هقای  خواهیم که تضقمقیقن اند. از شما می معرفی شده

فوری را برای حفظ آزادی و امنیت آنها ارائه کنید 
ها از سوی شقمقا مقی  و منتظر دریافت این تضمین

 .باشیم

ITF  بقه پقیقگققیقری مسقالقه نقققض مسقتققمقر حققققوق
دهد و به دولقت ایقران  کارگران در ایران ادامه می

کند که، شما بقه عقنقوان عضقو هقیقات  یادآوری می
مدیره سازمان جهانی کار و طبق مقاوله نامه هقای 
بنیادین آی ال او، موظف به تضمین آزادی تشقکقل 

هقای کقارگقری و   و محافظت از فقعقالان اتقحقادیقه
 .کارگران هستید

گقیقری اجقبقاری عقلقیقه  توسل به شکنجه و اعتقراف
های کارگری نه تنها آشکارا مقغقایقر  فعالان اتحادیه

حقوق اولیه انسانی بلکه ناقض اصول و پقرنسقیقب 
هقای  اسقت. عقلاوه بقر تضقمقیقن ILO های اساسی

گفته، مایل هستم که از دیقدگقاه شقمقا در ایقن -پیش
 .باره آگاه شوم

غلط قصد داشته اند مقبقارزات مشقروع کقارگقران 
و دیگر کقارگقران ایقران را نقه  «تپه نیشکر هفت»

تنها با احزاب اپوزیسیقون خقارج از ایقران بقلقکقه 
همچنین با منافع ایالات متحده آمریکقا و اسقرایقیقل 

اتهام دوم به دلیل هدف گقرفقتقن   مرتبط نشان دهند.
 .آمیز است های کارگری، اهانت  اتحادیه

ما بر این باوریم که بخشی از اطقلاعقات مقنقتقشقر 
شده در ایقن مسقتقنقد مقمقکقن اسقت از اعقتقرافقات 
اجباری کارگران بازداشتی خوش نقامقی هقمقچقون 
علی نجاتی و اسماعیل بخشی به دست آمقده بقاشقد. 

دهد که این اعترافقات از  اطلاعات معتبر نشان می
طریق تهدید، ضرب و شتم و شکنجه گقرفقتقه شقده 

چنقیقن مقواردی کقه نقققض حقققوق ابقتقدایقی  .است
از شقمقا  .انسانی می باشند باید فوری پقایقان یقابقنقد

خواهم که شکنجه را متوقف و این زندانیقان را  می
 .هرچه زودتر آزاد کنید

 (ITF( «فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل»
به شدت نگران تمام اعضای وابسته به آی تقی اف 

رانققی تققهققران  در سققنققدیققکققای کققارگققران اتققوبققوس
)سندیکای واحد( و به وی ه رضا شهقابقی و حسقن 

 جناب آقای دکتر حسن روحانی

 جمهوری اسلامی ایران رئیس 

 ریاست جمهوری

 خیابان پاستور، میدان پاستور

 تهران، جمهوری اسلامی ایران

  

، : rouhani@csr.irاز طققققریققققق ایققققمققققیققققل
media@rouhani.ir 

 OGS/SMC/sz :شماره مرجع ما

 ۹۳۰۲ژانویه  ۹۷

 جمهوری محترم، جناب آقای روحانی، رئیس

مقیقلقیقون عضقو فقدراسقیقون جقهقانقی  ۹۳ازطرف 
هقای کقارگقری  کارگران حمل و نقل در اتقحقادیقه 

صنعت ترابری در سرتاسر جهان، نگرانی عمیقق 
خود از رفتار مقامات ایرانی بقا اعضقا و فقعقالان 

 .رسانم اتحادیه های کارگری را به آگاهی شما می

 ۹۳۰۲ژانقویقه  ۰۲باخبر شدیم که در روز شنبقه 
طراحی »مستندی با عنوان   سازمان صدا و سیما،

پخش کرده اسقت کقه از ایقن طقریقق بقه  «سوخته

اولــین اصلــى که کارگر باید در رد و قبول یک قانون کار در نظر بگیرد 

اینست که من بعنوان یک عنصر آزاد در این جامعه در سرنوشت خودم، 

در محیط کار خودم، در تعیین اینکه نیروى کارم را دارم در ازاء چه 

میفروشم و در چه شرایطى قرار است کار کنم و غیره، چقدر سهم و نقش 

دارم . اولــین شاخص اینست که کارگر بعنوان یک عنصر آزاد و یک 

 شهروند صاحب اختیار ظاهر بشود.

 منصور حکمت

بداندی مشترک کلکتدو سندلکائا فرانسی براه حمالت از 

  کارگراد الراد
 

 سراوب نگران اننده اارگران و فعالان سندیکائی ایران

 را طرد کرد.  باید کاربرُد شکنجه

، از ٧١٠٢فاوریاه  ٧٢ساه شاناباه  ما، در روز
شاب  یاک در باور  ااار، پااریاس  ٠٢ساعات 

همبستگی با اارگران مبارز و فعالان سنادیاکاائای 
 دربند برگزار خواهیم ارد.

 الکتیو سندیکائی فرانسه

  اِف دِ تِ، ِ  ژِ ت، اونساااا، ساااولااایااادر 
 )همبستگی(، اِف اِ  او )سندیکای فرهنگیان(

 ۹۳۰۲ژانویه  ۰۰پاریس، 

ترجمه و انتقشقار: هقمقبقسقتقگقی سقوسقیقالقیقسقتقی بقا 
 فرانسه -  کارگران ایران

 -اتحاد بین الملل در حمقایقت از کقارگقران ایقران 
 پاریس

 

فضای رعب و هراس برای جلوگیری از مقبقارزه 
 مطالباتی عادلانه افراد در کشور است.

ما، سندیکاهای فرنسوی با تمام نقیقرو ایقن اعقمقال 
غیرقابل تحمل را محکقوم کقرده، از رژیقم ایقران 
می خواهیم که به پیمان های بین المللقی کقه دولقت 
ایران امضا کقرده احقتقرام بقگقذارد. در غقیقر ایقن 
صورت، ما در کنار سازمان های بین القمقلقلقی در 
درون سازمان جهانی کار که عضوش هستیم ، بقه 

 اقدامات مقتضی خواهیم پرداخت.

ما خواهان آزادی بی قیقد و شقرط و فقوری هقمقه 
فققعققالان کققارگققری، مققعققلققمققان و دیققگققر فققعققالان 

 دستگیرشده هستیم.

حبس، اعتراض و افشاگری کردند. در نتیقجقه، آن 
ها مجددا دستگیر و در مکانی نامعلوم زندانی شقده 

 اند.

مقامات قضائی و اطلاعاتی کشور اقدام بقه پقخقش 
"اعترافات" آن ها از شقبقکقه تقلقویقزیقونقی دولقتقی 
کردند که در زیر شکنقجقه در زنقدان ضقبقط شقده 

با ایقن روش، آن هقا را بقی   بود، و تلاش کردند
جمهوری اسلامی با استفاده از   اعتبار جلوه دهند.

روش های سرکوب غیرقابل ققبقول کقه فقکقر مقی 
کردیم به دوران دیگری از تاریخ تعقلقق دارنقد، بقا 
تهدیقدی دائقمقی مقعقتقرضقان را بقه وابسقتقگقی بقه 
بیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیقم در خقارج از 
کشور متهم کردند. هدف از ایقن سقرکقوب، ایقجقاد 

در ارقر   از چندهفته پیش، حقوق بقگقیقران ایقرانقی
دسققت بققه کققارزار   وخققامققت اوضققاع عققمققومققی

اعتراضی و مقطقالقبقاتقی زده و خقواسقتقار بقهقبقود 
خود هستند. آنقان خقواسقتقار   شرایط کار و زندگی

پایان دادن به دستمزدهای پائقیقن و عقدم پقرداخقت 
هستنقد.  حقوق عقب مانده خود طی ماه های گذشته

چشمگیرتریقن بسقیقج، اعقتقصقاب هقای کقارگقران 
نیشکر هفت تپه و فقولاد اهقواز واققع در جقنقوب 

 ایران بود که با پشتیبانی اهالی نیز همراه بود.

معلمان ایران نیز در سراسقر کشقور بقرای کسقب 
حقوق مناسب و به وی ه برای معقلقمقان ققراردادی 

 اعتراض می کنند.

تنها پاسخ مقامات جمهوری اسلامی ، دستگیری و 
زنققدانققی کققردن فققعققالان سققنققدیققکققائققی، فققعققالان و 

پشتیبان آن هاست. نقمقونقه    نیروهای دموکراتیک
آن، دستگیری آققایقان حقبقیقبقی، عقبقدی، بقهقشقتقی، 
مردانی و معلمان دیگر است. فعالان سندیقکقائقی ، 
مثل اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز دانشجوی 
فعال مدنی، خانم سپیده قلُقیقان پقس از دسقتقگقیقری 
شکقنقجقه شقدنقد. ققلقیقان و بقخقشقی پقس از آزادی 
مشروط نسبت به شقکقنقجقه هقای خقود در دوران 

 شکنجی و اعتراف گدره اوراره را متوقف کندد!

 فدراسیون جهانی اارگران حمل و نقل 
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 رونوشت:

شقورای   –قوه قضاییه جمقهقوری اسقلامقی ایقران 
 عالی حقوق بشر 

نماینده دائم جمهوری اسلامقی ایقران در سقازمقان 
 ملل، 

هلن لاوردیه، نماینده مجلس، نماینده امور خقارجقه 
 از حزب نیو دمکرات کانادا

سندیکای کارگران شرکت اتوبوسقرانقی تقهقران و 
 حومه

فدراسیون بین المللی کقارگقران خقدمقات عقمقومقی 
 )پی اس آی(

 کنگره کار کانادا )سی ال سی(

فرید پرتوی و زولوما یقانقگ، روسقای مشقتقرک، 
کمیته همبستگقی بقیقن القمقلقلقی اتقحقادیقه کقارگقران 

 انتاریو-خدمات عمومی کانادا

        

 

ترجمه و باز انتشار از سندیکای اارگران شراات 
 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

vsyndica@gmail.com Email: 

www.vahedsyndica.com Website: 

Telegram: @vahedsyndica 

 

ایران می خواهد که برای انجام  اقدامات  مشخص 
 و فوری زیر  قدم بر دارد: 

. اسماعیل بخشی، علی نجاتقی، سقپقیقده ققلقیقان و 1
دیگر کارگران، معلمان و دانشجقویقان زنقدانقی در 

 ایران را  فورا و بدون قید و شرط  آزاد کند؛ 

. به اذیقت و آزار و تقحقت تقعقققیقب ققرار دادن 2
کارگران و فعالین سندیکقایقی در ایقران از جقمقلقه 
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحقد تقهقران، 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کانون صقنقفقی 
 معلمان ایران، کارگران فولاد اهواز پایان دهد؛

. به اذیت  و آزار فعالین کقارگقری و اجقتقمقاعقی 3
زندانی و اعتراف  گقیقری اجقبقاری از زنقدانقیقان 
سیاسی پایان دهد. همه اعتراف های اجقبقاری بقایقد 

 باطل و بی اعتبار اعلام شوند؛

.  یک هیئت تحقیق عمومی، شامل وکلای مستقل 4
و مدافعان حقوق کارگران و حقوق انسانی، ایقجقاد 
گردد تا بطور مستقل و شفاف اتقهقامقات مقبقنقی بقر 
اعمال شکنجقه و بقد رفقتقاری نسقبقت بقه فقعقالقیقن 
کارگری زنقدانقی و دیقگقر زنقدانقیقان سقیقاسقی را 
بررسی کند و نقض کنندگان حقوق انسقانقی را بقر 

 اساس آن مجازات نماید؛ و 

.  حقق تشقکقل و حقق اعقتقصقاب کقارگقران در 7
بخشهای دولقتقی )عقمقومقی( و خصقوصقی را بقر 
مبنای استاندارد های بین القمقلقلقی کقار مقنقدرج در 

سازمان جهانی کار را   ۲٠و  ٠٥مقاوله نامه های 
 کاملا رعایت کند و به آن احترام بگذارد. 

 با احترام،

 مارک هانکوک؛ رئیس کشوری 

 فرد هان، رئیس اونتاریو. 

ما معتقدیم که این فعالین به خاطر ایقنقکقه تصقمقیقم 
گرفتند در مورد شقکقنقجقه هقای خقویقش در حقیقن 
بازداشت  رو به جامعه و عقمقوم صقحقبقت کقنقنقد، 
مجددا دستگیر شده انقد. تقلاش بقرای بقی اعقتقبقار 
کردن افشاگری این فقعقالقیقن بقا پقخقش اعقتقرافقات 
دروغین از کقانقال  تقلقویقزیقون دولقتقی ) صقدا و 
سیما ( درست یک روز پیش از دستگقیقری مقجقدد 
آنان صورت گرفت.   باور عمومی ایقن اسقت کقه 
این " اعترافات" از  طریق تهدید ، ضرب و شقتقم 
و شکنجه  بدست آمده است.  سقازمقان عقفقو بقیقن 
الملل  در بیانه مطبوعاتی خویش و گقزارش هقای 
اخیرش  تایید می کند که بازداشت شدگان  مجقبقور 
بوده اند  "اعتراف" کنند در تبقانقی بقا گقروه هقای 
مارکسیستی و کقمقونقیقسقتقی خقارج از کشقور مقی 
خواسته اند نظام سیاسی را  از طریق اعتصقاب و 

 تظاهرات سرنگون کنند. 

ما همچنین عمیقا نگران امنیقت و آزادی اعضقای 
سندیکای کارگران شرکت واحقد تقهقران،  بقویق ه 
همکاران خود رضا شهابی و حسن سعیدی، هستیم 
که در این به اصلاح " مستند"  به عنقوان شقرکقت 
کنندگان در " طراحی سوخته" مقورد هقدف ققرار 

 گرفته اند. 

اتققحققادیققه کققارگققران خققدمققات عققمققومققی کققانققادا از 
مبارزات کارگران در ایران بقرای حقق تشقکقل و 
علیه خصوصی سازی ، فساد مالی وعدم پرداخقت 
به موقع  دستمزد ها حمایت می کند،  و در عقیقن 
حال همچنین خقواهقان پقایقان یقافقتقن تقحقریقم هقای 
اقتصادی دولت امریکا علیه ایران می باشد.  جلوه 
دادن کارگران و رهقبقران سقنقدیقکقایقی بقه عقنقوان 
تهدیدی علیه امنیت ملی و جرم  دانستن ارتبقاطقات 
عمومی و همبستگی بین المللی بقیقن کقارگقران در 
نقاط مختلف جهان، همگی به معنای نققض حقققوق 
به رسمیت شنقاخقتقه شقده کقارگقری و انسقانقی در 

 سطح بین المللی می باشند. 

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا  از دولقت 

 ۹۳۰۲اول فوریه 

آیت   سید عقلقی خقامقنقه ای، رهقبقر جقمقهقوری 
 اسلامی ایران 

 حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران 

 آقایان گرامی: 

به نمایندگی از طرف اتحادیه کقارگقران خقدمقات  
عققمققومققی کققانققادا در سققطققح کشققوری و اتققحققادیققه 
کارگران خدمات عمومقی کقانقادا )انقتقاریقو(،  مقا 
نگرانی عمیق  خود را نسبت به حملات اخقیقر بقه 
فعالین کارگری و رهبقران سقنقدیقکقایقی در ایقران 
اعلام و آن را شدیدا محکوم می کنیم.  بقه عقنقوان 

هقزار  ۰٠۳بزرگ ترین اتحادیه کارگری کانادا با 
هقزار  ۹٥۳عضو در سراسر کشور، کقه شقامقل 

عضو در انتاریو می شود،  ما از سنقتقی ققوی در 
برقراری پیوند و هقمقبقسقتقگقی بقیقن کقارگقران در 
کشققورهققای مققخققتققلققف جققهققان از جققمققلققه ایققران، 
برخورداریم. اتحادیه کارگقران خقدمقات عقمقومقی 
کانادا اخیرا از قطعنامه اضطراری کقنقفقدراسقیقون 
بین المللی اتحادیه های کارگری ) آی تی یو سقی(  
مبنی برخواست  آزادی فوری و بدون قید و شقرط 
اسماعیل بخشی و علی نجاتی و دیگر کارگقران و 

 دانشجویان زندانی اعلام حمایت کرده است. 

نقوامقبقر  ۰٠اسماعیل بخشی و سقپقیقده ققلقیقان در 
در جقریقان اعقتقصقاب کقارگقران نقیقشقکقر  ۹۳۰٠

) هفت تپه(  دستگیر شدند.  خبر آزادی آنان به قید 
از نگرانی  ما کاست. اما  ۹۳۰٠وریقه در دسامبر 

از شنیدن گزارشات هولناک مبنی بر شکنجه شدن 
آنان به دست نیروهای انتظامی و مقامات وزارت 
اطلاعات در شقهقرهقای شقوش و اهقواز، شقدیقدا 
مضطرب گشتیم.  در حال حاضر، پس از مقطقلقع 

ژانقویقه  ۹۳شدن از دسقتقگقیقری مقجقدد آنقان در 
 ما نگران امنیت آنان می باشیم.  ۹۳۰۲

اتحادلی کارگراد خدمات عموما کانادا نگرانا 

شدلد خود را از تداوم سرکوب فعااد کارگره و 

 رطرراد سندلکالا در الراد اعلام کرد
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مدهبی با اتکا به پول همین قدرتهای ارتجاعی مثل 
قارچ سر بلند کردند و داعی فدارلیسم قومی شدنقد، 
این بار در لباس "سوسیال دمکرات و دمقکقراسقی 
خواهی" از جنس خود مهتقدی، پقادویقی در مقیقان 
انواع محافل دست راستی، از اصلاح طلبان رانقده 
شده از حکومت تا کرنش و دسقت بقوسقی مقحقافقل 
امپریالیستی و دول مرتجع منطقه را شروع کقرد. 
آقای مهتدی و جریانش کارنامه سقراسقر سقیقاهقی 
دارند که نفرت هر انسان متمدن و شرافتمندی را 

 بر انگیخته است.

اما امروز و از شقنقاس بقد مقهقتقدی و عقلقیقرغقم 
شرفیاب شدن به آمریکا و دست بوسی تعدادی از 
دست راستی های نقزدیقک تقرامقپ و رابقطقه بقا 
ارتجاع منطقه، کاو آرزوهقای ایشقان و "حقزب 
کومه له اش" فروریخقتقه اسقت. امقیقد بقه جقنقگ 
نیابتی در کقردسقتقان ایقران و بقه هقمقت شقیقوو 
عربستان ناکام مقانقد. امقیقد بقه حقمقلقه آمقریقکقا و 
بمباران و کشتار مردم ایران و ایقجقاد فقرجقه ای 
برای جریانات راهزن و تبهکاراز نقوع سقازمقان 
زحمتکشان مهتدی، بسته شد. امید به اینقکقه آققای 
مهتدی با پول و امکانات ناتو و ارتجاع منطققه و 
در دل سوریه ای شدن ایران، با پول و با اتکا بقه 
استیصال و گرسنگی و محرومقیقت مقردم جقنقگ 
زده نیرو بخرد و مقردم را اجقیقر کقنقد و هقمقراه 
اقمار دیگری از جریقانقات بقانقد سقیقاهقی، نقطقققه 
"ارتققش آزاد ایققران" را بسققازنققد و مققوی دمققاغ 
جامعه شوند، نیز از گذشته بسقیقار تقارتقر اسقت. 
دولت آمریکا امروز سیقاسقت رژیقم چقنقج را در 
دستور خود ندارد، امثال آققای مقهقتقدی هقم فقعقلا 

 مرخص اند. 

بعلاوه و مستقل از تحرکات و تغییرات در صقف 
ارتجاع منطقه و دول امپریالیستی، شعله تحرکات 
آزادیخواهانه در ایران بعد از دیماه هر ارتجاعقی 
را در ماتم فرو برده است و آرزوهای گروههقای 
اجیر در خدمت دولتهای مرتجع هقم در حقال بقه 
گور سقپقردن اسقت. اعقتقراضقات سقراسقری در 
ایققران و عققروج طققبقققققه کققارگققر و شققبققح یققک 
آزادیخواهی سوسیالیستی بر فضای ایقران، هقمقه 
دارودسته های ضد تمدن و فقرققه هقای تقبقهقکقار 
قومی و مذهبی را با بی آیقنقدگقی مقطقلقق مقواجقه 

 کرده است. 

کاو پوشالی سازمقان آققای مقهقتقدی هقر چقنقد بقا 
زرورق نام کقومقه لقه و سقواسقتقفقاده از اعقتقبقار 
صدها کمونیست جانباخته با جعل و حقققه بقازی، 
تزئین شده بود، فروریخت. در مدت کقوتقاهقی از 
سازمان  زحمتکشان پرده بقرداری شقد و چقهقره 
زشت "پرنس" لخقت و عقریقان بقه عقنقوان یقک 
توطئه گر در مقابل جامعه قرار گرفت و دنقیقایقی 

 نفرت را نصیب خود کرد. 

اولین پرنسیب سیاسی حکم میکقنقد کقه احقزاب و 
جریانات سقیقاسقی، راسقت یقا چقپ، سقیقاسقت و 
توطئه های تروریستی سازمان زحمتکشان عقلقیقه 
نیروهای اپقوزیسقیقون را مقحقکقوم کقنقنقد. اولقیقن 
پرنسیب این است که عبد  مهتدی و جریانش را 
به نام کومه له و جریان سیاسی برسمیت نشناخت 
و از هر نوع رابطه سیاسی با چنقیقن جقریقان بقی 
پرنسیبی دوری کرد. دفاع از شخصیت و حرمت 
کسانی که امروز شاهد عینی بخشی از نقشه های 
این جریان هستند و آنرا علنی بیان کرده اند، افشا 
و خنثی کردن هقر تقهقدیقد و ارعقابقی عقلقیقه ایقن 
انسقانققهقا را نققبققایقد از آنققهقا دریققغ کققرد. سققکققوت 
نیروهایی که عنوان چپ و سوسیالیست و ... بقه 
خود میدهند، جریاناتی که مدت مقدیقدی اسقت در 
بوق آلترناتیو سوسیالیستی زده اند و لقبقاس "چقپ 
رادیکال و کمونیستهای دو آتشه" به تقن کقرده و 
بر خود میبالند، در مقابل این قلدری و تقروریسقم 
آشکار تحت هقر بقهقانقه و تقوجقیقهقی فقققط ادامقه 
سیاست امقتقیقاز دادن بقه نقیقروهقای ققومقی، بقی 
مسئولیتی آنها در قبال نا امن شدن فضای جقامقعقه 
چه امروز و چه در فقردای تقحقولات جقامقعقه و 
سناریوهای سوریه ای کردن ایران است. امقروز 
محکوم کردن جریان مقهقتقدی و افشقا و طقرد و 
منزوی کردن آن محکی جدی در ارزیابی جامعقه 
و طبقه کارگر از احقزاب و جقریقانقات سقیقاسقی 
اسقت. اولقیققن قققدم در دفقاع از تققمقدن و امققنقیققت  
جامعه، منزوی کردن نقیقروهقای مقتقعقفقن و بقانقد 

 سیاهی چون جریان مهتدی است. 

 

 ۹۳۰۲ژانویه  ۰۰

ندارد. ما میدانستیم تصمیم آقای مهتدی نه ساختقن 
یک نیروی سیاسی ناسیونالیست کقرد کقه سقرهقم 
کردن یک بقانقد ارتقجقاعقی، ضقد کقمقونقیقسقت بقا 
ظققرفققیققت بققالای تققروریسققتققی بققرای انققتقققققام از 
کمونیستهقایقی اسقت کقه رویقای "مقام جقلال" و 
"اوجالان" شدنش را برباد داده بودند. مقا گقفقتقیقم 
این تنها راهی بود که مهتدی و یارانش در مققابقل 
احزاب اصلی جنبش ناسیونالیست کرد داشتنقد تقا 
بتوانند مستقل از آنها حداقل صفی از فالانق هقا و 
لمپنهای جامعه را به خود جلب کننقد. بقا عقلقم بقه 
همین حقیقت آقای مهقتقدی تقلاش کقرد ابقتقدا کقل 
کومه له را با خود همراه کند. تلاش آقای مهقتقدی 
و یاران آنروز او در کومه له عقلقیقه کقمقونقیقسقم، 
جعل و تحریف کل تاریخ حزب کمونیست ایقران 
و کومه له، تحریکات فرقه ای و به میدان کشیدن 
خون شهید و شقهقیقد پقروری در خقدمقت پقروژه 
ارتجاعی خقود و بقه نقام "جقنقبقش کقردسقتقان"، 
کمونیست زدایقی و پقرونقده سقازی عقلقیقه مقا و 
منصور حکقمقت و اکقثقریقت بقالایقی از کقادر و 
اعضا و رهبری وقت کومه له که آن جقریقان را 
ترک کرده بودیم، همه تلاش آگاهانه این جماعقت 
برای همراه کردن کل کومه لقه بقا آققای مقهقتقدی 
بود. مقاومت در مقابل این تلاشها در کومه لقه و 
بوی ه در رهبری آن نه فقط بسیار ضقعقیقف بقود، 
بلکقه و بقعقلاوه مقنقافقع کقوتقاه مقدت سقازمقانقی، 
فرصت طلبی سنت دار در رهبری کوملقه تقحقت 
نام  حفظ "اتحاد" کومله با پرچم ضدیت و نقفقرت 
پراکنی علیه حکمت و کمونیسم کارگری، همقه و 
همه عبد  مهتدی را به میداندار اصلی کومه لقه 
تبدیل کرده بود. ما همان زمان اهداف مقهقتقدی و 
همراهانش و ظرفیت باند سقیقاهقی آنقهقا را افشقا 
کردیم و در مورد اققدامقات و تقحقریقکقات دسقت 
راستی آنها هشدار دادیم. دسقت آققای مقهقتقدی را 
رو کردیم. سرانجام و پس از ایقنقکقه تقلاش آنقهقا 
برای  تبدیل کومه له از نیرویی چپ به جقریقانقی 
اولترا راست و شبه فاشقیقسقتقی شقکقسقت خقورد، 
مهتدی در اقلیقت مقانقد و تقلاش کقرد بقا پقول و 
امکانات جقریقان طقالقبقانقی و بقه کقمقک صقلاح 
مهتدی که یار طقالقبقانقی بقود، بقا زور چقاققو در 
کنگره قانونی کومه له نصف کمیقتقه مقرکقزی را 
از آن خود کند و در موقعیت بهتری قرار گقیقرد. 
این پروژه هم علیرغم کمک گرفقتقن از آژانقهقای 
سلیمانیه ناکام ماند و نقاچقارا بقا اققلقیقتقی کقوچقک 

 سازمان زحمتکشان را درست کردند. 

سازمان زحمتکشان تولد یافت و از هقمقان زمقان 
تلاش برای یکدست کردن جقریقان خقود و پقاک 
کردن آن از وجود هر کسی که ذره ای شقرافقت 
داشت، شروع شد. تحریک احساسات عقب مانقده 
ضد کمونیستی، شهید خوری و تحریک خقانقواده 
شقهقدا، تقاریقخ جقعقلقی و شقایقعقه و اتققهقام عقلقیققه 
کمونیستها، تحریکقات ققومقی و نقاسقیقونقالقیقسقتقی 
همراه با نقشه های عملیات بر سر اردوگاه کومقه 
له و نقشه بقرای حقذف فقیقزیقکقی رفقققای مقا در 
کردستان عراق در دستور قرار گقرفقت. در ایقن 
مسیر تصفیه سازمانی در این جریان شقروع شقد 
و دهها نفر اخراج  شدند. بدنبال جدا شقدن شقاخقه 
عمر ایلخانی زاده حتی علقیقه آنقهقا هقم دسقت بقه 

 توطئه و تحریک و تهدید زدند. 

آقای مهتدی مدت مدیدی تلاش کرد با لباس جعلی 
کومه له به هر محفل و جریان و دولت مرتجقعقی 
مراجعه و ظرفیت ضد کمونیستی و باند سقیقاهقی 
خود را به آنها نشان دهد و مورد قبول واقع شود. 
تلاش مهقتقدی بقرای بقنقد و بسقت بقا جقمقهقوری 
اسلامقی، تقلاش بقرای مقققبقولقیقت در مقیقان دوم 
خردادی های در حاکمیت و از حقاکقمقیقت رانقده 
شده، با اتکا به طرح ترور رفقای ما و عقمقلقیقات 
ایذایی بر سقر اردوگقاه کقومقه لقه و دهقهقا اققدام 
تققروریسققتققی دیققگققر، بققی رققمققر بققود و دسققت از 
پادرازتر بعنوان جریانی حاشیه ای و منفور باقی 

 ماند.

زمانی که روزنه توافق با محقافقل حقکقومقتقی در 
ایران از جقانقب جقمقهقوری اسقلامقی بسقتقه شقد، 
زمانیکه سنقاریقوی ققومقی کقردن خقاورمقیقانقه و 
منجمله ایران در دستور دول ارتجاعی جهانقی و 
منطقه ای قرار گرفت و نیروهای سیقاه ققومقی و 

 خالد حاج محمدی

موجی از افشاگری در مورد برنقامقه هقای رهقبقری 
"سازمان زحمتکشان" و شقخقص عقبقد  مقهقتقدی، 
جهت ترور و حذف فیزیکی مخالقفقیقن سقیقاسقی ایقن 
جریان راه افتاده است. تعدادی از فعالین و مسئولیقن 
وقققت ایققن جققریققان بققه عققنققوان شققاهققدان عققیققنققی و 
شخصیتهای حقیقی و حقوقی، چقنقد مقورد از نقققشقه 
ترور این جریان علیه اعضای رهبری وققت حقزب 
ما را علنی کرده و همچنین طرح حمله بقه اردوگقاه 
کومه لقه و اصقرار مقهقتقدی بقر ضقرورت تسقویقه 
حساب نهایی با کومله را یک بار دیگر تائید و نققاب 
از چهره مهتدی و جریانش برداشته اند. همزمقان بقا 
این اتفاق و افشاگریهای دیگر از اقدامات تروریستی 
جریان مهتدی، موجی از اعتراض علیه این جقریقان 
راه افتاده است. حزب ما  و تقعقدادی از احقزاب و 
جریانات سیاسی و بسیاری از شخصیتهای مختلقف، 
 سیاست تروریستی این جریان را محکوم کرده اند. 

این اتفاق آب در لانه مورچگان انداختقه و سقازمقان 
زحمتکشان مثل مار زخقمقی بقه خقود مقی پقیقچقد و 
همچنانکه توقع میرفت، موجی از تحریقک و افقتقرا 
علیه مخالفین خود به راه اندخت. اما تقکقاپقوی آققای 
مهتدی و جریانش، خط و نشان کشیدنهای اطقلاعقیقه 
نویسان "کمیته مرکزی" آنها، علیه کسانی کقه پقرده 
از روی نقققققشققه هققای شققوم آنققهققا بققرداشققتققه انققد، 
پرخاشگری به کومه له و حزب کمونیست ایقران و 
فعالین آنقهقا، هقمقراه بقا فقحقاشقی هقای تقکقراری و 
همیشگی و مشمئز کننده این دارودسته علیه منصور 
حکمت و حکمتیستها و علیه هر انسان حقیقت جو و 
آزادیخواه، هیاهوی مظلوم نمایانه و ریکارانه جهقت 
بازگرداندن آبروی برباد رفته شقان، تقلاقشقی عقبقث 
است. این لیچارگویی های "کمیته مرکزی" شقان و 
اولققتققرا فققالانقق هققای تققحققریققک شققده، اگققر دیققروز 
میتوانست کسی را مقرعقوب کقنقد، امقروز دسقت و 
پازدنهای جریانی شکست خورده و بقی آبقرو اسقت 

 که حبابش ترکیده است. 

از ابتدای شکل گیری این جریان تقا امقروز، مقا در 
مورد اهداف و سیاسقتقهقای آن، در مقورد ظقرفقیقت 
ارتجاعی و باند سیاهی آقای مهتدی و جریانش گفتقه 
و نوشته ایم و ماهیت اولترا ارتجاعی آنها را بقرمقلا 
کرده ایقم. امقا امقروز اتقفقاق جقدیقدی افقتقاده اسقت!  
"پرنس کردستان" بی هیچ پقرده اسقتقتقاری، عقریقان 
در مقابل جامعه قرار گرفته! قلعه  "حزب کومه له" 
عبد  مهتدی فروریخته و سربازان دررفته از قلعقه 
دروازه قلعه را باز گذاشته اند و بوی تعفن این چالقه 
در فضا پیچیده است. این اتفاق امکانی فقراهقم کقرده 
است که همه درون قلعه را ببینند و خطر و ظرفیقت 
تروریستی، باند سیاهی و فالان یی یک گروه اولتقرا 
راست، ضد تمدن و بی پرنیسب را مشاهده کقنقنقد و 
موجی از نفرت علیه آنها شکل بگیرد. پقتقه "پقرنقس 

 کردستان" روی آب افتاده است!

ما همان زمان که عروج دوم خردادی ها به رهبری 
خاتمی با پرچم گفتگوی تمدنها اتفاق افتاد و دل آققای 
مهتدی را ربود، همان زمان که ناسیونالیسم کرد بقر 
دوش بوش پدر و پقنقتقاگقون، در دل کشقتقار وسقیقع 
مردم عراق و ویرانی آن جامعه به نام "مبقارزه" بقا 
صدام، بر مسند قدرت گمارده شدند و بوی ققدرت و 
"کسی" شدن در کالبقد آققای مقهقتقدی جقان گقرفقت، 
همان زمان که عقبقد  و یقارانقش تقلاش کقردنقد بقا 
شارلاتان بازی و دزدیدن نقام و اعقتقبقار کقومقه لقه، 
"سازمان زحمتکشان" را بسازند و آگقاهقانقه پقرچقم 
فالان یسم ضد کمونقیقسقتقی را ققطقب نقامقی خقود و 
هویت جقدیقدشقان کقردنقد ، دسقت آققای مقهقتقدی را 
خوانده بودیم و جایگاه او و اهداف سیاسی اش را بر 

 ملا کردیم. 

ما گفتیم عبد  مهتدی با ساختن یک گروه ققومقی و 
ضد کمونیست به اسم خود و با نامی جقدیقد، شقانقس 
چندانی ندارد. سرقت نام کومه له و سو اسقتقفقاده از 
تاریخ مبارزه ما کمونیستقهقا در کقومقه لقه و تقاراج 
اعتبار و خوشنامی این تاریخ، قرار بود بقرای آققای 
مهتدی اعتباری جهت ورود به صف یاران جقدیقدش 
بخرد. ما که گفتیم ساختن یک جریان ناسیونقالقیقسقت 
کرد احتیاج به ایقن هقمقه تقحقریقک احسقاسقات ضقد 
کمونیستی و باد زدن عقب ماندگی و نقفقرت ققومقی 

مليت برخلاف جنسيت مخلوق 

طبيعت نيست، مخلوق جامعه و 

تاريخ انسان است. مليت از اين 

نظر به مذهب شبيه است. اما 

برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى 

حتى در سطح فرمال هم انتخابى 

نيست. بعنوان فرد نميتوان به 

مليت خاصى گرويد و يا از آن 

بريد. )هرچند برخى محققين ملت 

و ملى گرايى چنين تعابير 

سوبژکتيوى از اين مقوله بدست 

داده اند(. اين خصوصيت، مليت 

و تعلق ملى را از کارآيى و 

برندگى سياسى باورنکردنى اى 

برخوردار ميکند. طوقى است بر 

گردن توده هاى وسيع مردم که 

کسى منشاء آن را نميداند و 

نميتواند جستجو کند و با اينحال 

وجود آن آنقدر طبيعى و بديهى 

است که همه آن را بخشى از 

پيکر و وجود خويش ميپندارند. 

اما نسل ما اين شانس را دارد که 

در زمان حيات خود بطور 

روزمره شاهد خلق ملتهاى جديد 

و بى اعتبارى مقولات ملى قبلى 

باشد و لذا ميتواند هويت ملى را 

بعنوان يک محصول اقتصاد 

سياسى لمس کند و چه بسا نقد 

کند. مليت يک قالب براى دسته 

بندى و آرايش دادن به انسانها 

در رابطه با توليد و سازمان 

سياسى جامعه است. ملت جمع 

افرادى با يک مليت يکسان 

نيست، برعکس، تعلق ملى فرد 

محصول نازل شدن هويت ملى 

جمعى بر اوست. اين ملل نيستند 

که جدا و يا ملحق ميشوند، بلکه 

اين الحاق ها و جدايى هاى 

تحميلى به توده هاى انسانى 

است که ملتها را شکل ميدهد. 

ناسيوناليسم محصول سياسى و 

ايدئولوژيک ملتها نيست، 

برعکس، اين ملتها هستند که 

  .محصول ناسيوناليسم اند

منصور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم و 

 برنامه امونیسم اارگری
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با ترورلسم ورلاد عردالله مهتده 

 چی بالد کرد؟
 

 محمد فتاحی

 زنده باد سوسدالدسم

طرح ترور ما جزو سنت آنها نبود. تقابل با طبقه 
کارگر و کمونیستها پلاتفرم طبقاتی حزب 
دمکرات بعنوان حزبی بورژوایی در کردستان 
بود، جنگ با کومله بخشی از این تقابل بود. 
فاصله عمیقی بین تقابل دو نیروی طبقاتی در هر 
شکل آن با تروریسم یک جریان بی ریشه و ضد 
اجتماعی علیه مخالفین سیاسی خود است. برای 
جریان مهتدی قضیه چنین نیست. اینها نشان داده 
اند درست در زمانی که روح شما خبردار نیست، 
مورد طعمه ترور اینها واقع می شوید. تروریسم 
اینها ناشی از فاکتورهای متعدد است؛ دیر از 
خواب بیدار شده و برای در تبدیل به نیرویی 
مطرح تعجیل دارند. برای این کار اتکای شان نه 
به یک کار سیاسی برای جلب حمایت جامعه بلکه 
با اتکا به زور و ارعاب و ترور و ایجاد وحشت 
است؛ دقیقا مانند سلفی ها و طالبان و داعش. به 
همین دلیل هم ابدا خود را برای قانع کردن کسی 
که ترور کارش نیست، خسته نمی کنند. برعکس 
بطور جدی تلاش میکنند جامعه تصویری از اینها 
داشته باشند که به قدرت اسلحه حرف شان را به 
کرسی می نشانند. علت دیگر همانطور که قبلا 
گفتیم این واقعیت است که ناسیونالیسم در 
کردستان سنتی تاریخی و احزاب سنتی راست و 
چپ خود را دارد. حزب دمکرات بعنوان جناح 
راست این ناسیونالیسم هرچند دو تکه 

صاحب یک رگه از همین سنت قدیمی اند.   شده
ناسیونالیسم چپ هم حزب خود، کومه له ابراهیم 
علیزاده، را دارد. میماند نقطه ای دور در دست 
راست، برای راست های افراطی که در بعد 
اجتماعی در حاشیه اند، اما میتوانند در یک 
ساعت یک شهر را به خون بکشانند. سلفی ها و 
طالبان و داعش و بقیه فرقه های تبهکار مذهبی 
از این جنس اند. جریان مهتدی از نوع 

غیرمذهبی اما قومی و بی ریشه  تبهکاران 
اجتماعی، که قصد ایفای نقش، با توسل به ترور و 
ارعاب و وحشت، و اساسا در دل سناریوهای 

 سیاه، دارد.

بلحاظ ایدئولوژیک اما، ضرورت ریشه کن کردن 
هرگونه سنت چپگرایانه از همان اوایل شکل 
گیری این جریان توسط شخص عبدلله مهتدی 
طرح شد. بحث او این بود که اینها آرار به جا 
مانده کمونیسم منصور حکمت اند و باید ریشه کن 
شوند. برای این کار، تعرض به کمونیسم زیر 
لوای کمونیسم منصور حکمت، و بعدها تعرض به 
خود کمونیست ها برای پاکسازی، جزو سیاست 
هویتی او شد. اتخاذ سیاست های راست افراطی 
برای جنگ ریشه کنانه علیه کمونیسم به همین 
هدف بود. طرح ترور رهبران کومه له و پایان 
دادن به موجودیت سازمانی کومه له و حزب 
کمونیست ایران، و در کنار آن طرح ترور هر 
"کمونیست منصور حکمتی" و بوی ه رهبری 
حزب حکمتیست بخشی از گروه خون این آدم 

 تبهکار شد.

به همین دلیل جواب اینها را باید در دو سطح داد؛ 
در بعد سیاسی این جریان باید طرد شده و از همه 
خواست از رابطه سیاسی با اینها خودداری کنند. 
طرد اینها توسط همه احزاب سیاسی، از چپ تا 
راست، یک ضرورت سیاسی نه فقط برای امنیت 
نیروهای سیاسی چپ و کمونیست که برای 
ممانعت از ایفای نقش ضد اجتماعی این جریان 
در مبارزه امروز و فردای مردم در کردستان 
است. ناسیونالیست های کرد حتی برای کسب 
اعتماد سیاسی نزد جامعه، به نفع شان است تا از 
رابطه رسمی با این جریان و این شخص 
خودداری کنند. باید رابطه با چنین جریان 
تبهکاری مایه بی اعتباری هر نیروی سیاسی 

 جدی در ایران و کردستان شود.

در بعد نظامی اما باید اینها را از پیگیری طرح 
های تروریستی علیه کمونیست ها و مخالفین 
سیاسی خود، پشیمان کرد. تضمین این امر یک 

 وظیفه قطعی ماست.

   

 

 این جریان برای رسیدن به جایی باشد.

کجا میماند؟ دقیقا آنجایی باقی میماند که اساسا با  
اتکا به نیروی نظامی، به میلیتانسی نظامی و 
توسط ارعاب و ترور و قدرت اسلحه کسب 
کردنی است؛ یعنی تبدیل به یک نیروی به لحاظ 
اجتماعی بی پایه و ضداجتماعی، اما یک نیروی 
سیاسی و نظامی و دارای توان برای پیشرد 
مقاصد خود با اتکا به اسلحه و زور؛ نمونه 
نیروهای غیراجتماعی اما نظامی و سیاسی و 
صاحب قدرت در دوران ما پدیده هایی دقیقا به 
سبک داعش و سلفی ها و طالبان اند. به معنی 
دیگر، اینها به هیچ رگه جنبش ناسیونالیستی کرد 
تعلق ندارند. نمونه تیپیک اینها در کردستان 
عراق، تیم خانوادگی پسران و برادرزاده های 
جلال طالبانی اند که نیروی امنیت این منطقه 
کردستان را با اتکا به پول و اسلحه در دست دارند 
و برای حفظ قدرت خویش و کسب رروت، یک 
روز با سردار سلیمانی اند و روز بعد با سرداران 

 ترک یا عراقی اند. 

پسران خانواده طالبانی رسما و علنا به مردم 
میگویند که مادام نیروهای امنیتی و پول دست 
آنهاست، هیچ کسی در این جامعه کاره ای نیست. 
همین ماهیت مافیائی تیم خانوادگی طالبانی و 
اتکای آنها به مزدوری برای حفظ قدرت و کسب 
پول موجبات بی اعتمادی ناسیونالیسم سنتی در 
کردستان عراق به آنها را فراهم کرده است. تسلیم 
کرکوک به نیروهای سردار سلیمانی و پشت کردن 
به نتیجه رفراندوم استقلال کردستان، تنها گوشه 
ای از ظرفیت بی پرنسیبی اینها را به نمایش 

 گذاشت.

عبد  مهتدی در متن جنبش ناسیونالیسم کرد در 
کردستان ایران، از یک موقعیت مشابه برخوردار 
است. در مباحث و اظهار نظرهای غیررسمی 
اعضای رهبری حزب دمکرات کردستان در 
مورد عبد  مهتدی، در محافل خودمانی، علنا او 
را بی پرنسیب، حقه باز و غیرقابل اطمینان عنوان 

 میکنند.

از این جریان بی ریشه که از روز اول تلاش کرد 
اعتبار کمونیستی کومله را بدزدد می پرسید 
شباهت تان به کدام کومه له زحمتکشان قدیم، شما 
را کومه له زحمتکشان میکند؟ شما مثل دوره قبل 
از کنگره اول ضد اشراف و مالک و ارتجاع 
سیاسی در کردستان اید؟ مثل کنگره دوم با اتحاد 
مبارزان کمونیست اید؟ مثل کنگره سوم در تدارک 
تشکیل حزب کمونیست اید؟ هیچکدام شان! می 
پرسید شهیدخوری و ردیف کردن صفی طولانی 
از کمونیست های جانباخته حزب کمونیست ایران 
و کومه له پشت سیاست گدایی از خاتمی برای 
ملاقات و انواع مامور دست چندم وزارت 
اطلاعات و شیوو عربستان و ترامپ و ارتجاع 
منطقه، برای چیست؟ می پرسید قومی گری و 
تعصب و تنفر ن ادی و خونی چه ربطی به فواد 
مصطفی سلطانی دارد که وصل آرمان 
سوسیالیستی او میکنید؟ در پاسخ جز هیاهو، 
شانتاژ و لیچار و تهدید کمونیستها چیز دیگری 
نمیشونید . این جریان دقیقا مانند مجاهد جریانی 
بی ریشه، انگل و پارازیت، با طرفیتهای اولترا 
ارتجاعی است. در بعد اجتماعی هیچ جنبشی را 
نمایندگی نمی کنند. به لحاظ تشکیلاتی محصول 
کودتا در کومه له زیر سایه تفنگچی های طالبانی 

یکی از  اند. این بی ریشه گی سیاسی و اجتماعی 
سرچشمه های بی پرنسیبی، تروریسم و باند 
سیاهی شدن این جریان است. به همین دلیل، ایفای 

سناریوی سیاه،   نقش در شرایط استیصال جامعه و
وصل شدن به جنگهای نیابتی، و انتظار برای 
فروش نیرو به این و آن، با هدف رسیدن به 
موقعیت و پول، دقیقا مانند مجاهد، ظرفیت 

 اینهاست.

تروریسم اینها محصول ناسیونالیسم شان نیست؛ 
حزب دمکرات علنا و رسما به مدت چند سال علیه 
ما مسلحانه جنگید. اما شروع و پایان جنگ اینها 
معلوم بود. جنگ را هم مخفیانه شروع نکردند. 
سیاست محدود کردن کومه له و کمونیسم در 
کردستان یک داده علنی شان بود. با این حال، 

فقط حاکی از این واقعیت است که این جریان 
طرح های ترور مخالفین سیاسی خود را کماکان 
در دستور دارد! این انکارها و بامبولک بازیها و 
"دست پیش اندختن" ها فقط تائیدی بر ظرفیت 
تروریستی این جریان و در راس آن عبد  مهتدی 

 است. 

نوع پاسخ اینها به مخاطبین شان هم حالب است! 
طرف صفی از شاهدین زنده در مقابل خود دارد 
که قبلا در صف او بوده و حالا عنصر شرافت به 
افشاگری علیه تروریسم این جریان شان کشانده 
است. آنوقت به همین شاهدین زنده رو میکنند و 
گستاخانه داد هم میزنند که سند و مدرک تان را 

این در واقع نه جواب که به ریشخند   رو کنید!
گرفتن مخاطب و ناشی از شارلاتانیسم شان است. 
اما اینها را چه باک از شارلاتانیسم؟ می پرسید 
شباهت تان به کدام کومه له زحمتکشان قدیم، شما 
را کومه له زحمتکشان میکند؟ می پرسید شما مثل 
دوره قبل از کنگره اول ضد اشراف و مالک و 
ارتجاع سیاسی در کردستانید؟ مثل کنگره دوم با 
اتحاد مبارزان کمونیست اید؟ مثل کنگره سوم در 
تدارک تشکیل حزب کمونیست اید؟ هیچکدام شان! 
می پرسید شهیدخوری و ردیف کردن صفی 
طولانی از کمونیست های جانباخته کومه له پشت 
سیاست گدایی از خاتمی برای ملاقات و انواع 
مامور دست چندم وزارت اطلاعات و شیوو 
عربستان و ترامپ و ارتجاع منطقه، برای 
چیست؟ می پرسید قومی گری و تعصب و تنفر 
ن ادی و خونی چه ربطی به فواد مصطفی 
سلطانی دارد که وصل آرمان سوسیالیستی او 
میکنید؟ در پاسخ به راحتی میتوانند برگردند و 
بپرسند که، راستی با مایی؟ در سنت سیاسی اینها 
بی ریشه اند؛ دقیقا مانند مجاهد. در بعد اجتماعی 
هیچ جنبشی را نمایندگی نمی کنند. به لحاظ 
تشکیلاتی محصول کودتا در کومه له زیر سایه 
نظامیان طالبانی اند. این بی ریشگی سیاسی و 
اجتماعی امکانی برای اینها فراهم کرده تا از اتکا 
به هرگونه پرنسیبی معاف شوند. به همین دلیل، 
ایفای نقش در شرایط استیصال جامعه 

سناریوی سیاه، وصل شدن به جنگهای نیابتی،   و
و انتظار برای فروش نیرو به این و آن، با هدف 
رسیدن به موقعیت و پول، دقیقا مانند مجاهد، 

 ظرفیت اینهاست.

مستمسک کردن این افشاگری برای تعرضی دیگر 
علیه کمونیستها در کردستان، همردیف کردن 
شخصیتها و نیروهای چپ با سران جمهوری 
اسلامی، تهدید علنی کسانیکه این تروریسم را 
محکوم کرده اند، فحاشی و دامن زدن به هیستری 
ضد کمونیستی همه و همه با دو هدف دنبال 
میشود؛ اولا جذب طیف لمپن جامعه به جریان 
خود و رانیا گردآوری هرچه فاشیست و ضد 
کمونیست حول پرچم خویش است. طیف لمپن 
جامعه برای اینها شایسته ترین نیرو برای صفوف 
نظامی و اجرای تبهکارانه ترین نقشه ها با اتکا به 
ماهیت چنین قشری است که ظرفیت جنایت و 
 سرسپردگی و تبهکاری را در خود نهفته دارد.

  

 چرا جذب این طیف؟

عبد  مهتدی میداند که صندلی ناسیونالیسم سنتی 
کرد توسط حزب دمکرات اشغال شده و صاحب 

چپ این جنبش هم صاحب   دارد. میداند جناح
سنتی خود، کومله ابراهیم علیزاده، را دارد. میداند 
که از دو حزب دمکرات کردستان، هرکدام رگه 
ای از سنت خویش را در پیش گرفته اند. این یعنی 
در بعد اجتماعی هیچ لایه طبقاتی نمی تواند هدف 

از اطلاعیه رسمی جریان عبد  مهتدی تا 
نوشتجات فعالین آن آهنگ مشترکی است که بند 
اصلی آن "بی پایه بودن" افشاگری های اخیر در 
مورد طرحهای تروریستی این جریان است . 
دسته جمعی به صف شده و سند و مدرک مطالبه 

 میکنند!

جریان انشعابی آنها به رهبری عمرایلخانی زاده 
، طرح ۹۳۳٥به دنبال جدایی خونین در سال 

عبد  مهتدی برای حمله نظامی به اردوگاه 
رهبری کومه له و حذف فیزیکی و ترور آنها را 
افشا کردند. در هفته های اخیر هم، ابتدا "شورش 
خراسانه" عضو سابق جریان مهتدی، طرح ترور 
رهبران حزب حکمتیست را افشا کرد. به دنبال آن 
"جوامیر مارابی" از مسئولین سطح بالای آنها نه 
فقط ادعای شورش خراسانه را تایید کرد بلکه 
پرده از طرح دیگری برداشت که طی آن قرار 
بوده جمع دیگری از رهبری حزب حکمتیست، 
که در ماموریت تشکیلاتی در سلیمانیه بودند، 
ترور شوند. جوامیر مارابی به دقت طرح مذبور 
را توضیح داده و گفته و نوشته که این طرح در 
دقیقه نود لو رفت و ناموفق ماند. نه فقط این بلکه 
چگونگی عملیات نظامی یک تیم شان علیه 
اردوگاه رهبری کومه له را توضیح میدهد که به 
دلیل حضورش در منطقه مرکز آموزش نظامی، 
خود شخصا شاهد بخشی از ماجرا بوده است. 
جوامیر مارابی توضیح میدهد که طرح حمله 

به قصد نابودی آن، با  نظامی به اردوگاه کومه له 
مخالفت جمعی از اعضای رهبری وقت سازمان 

از میان مخالفین   مهتدی روبرو شده بوده است.
آن طرح، از عمر ایلخانی زاده، محمد شافعی و 
بهمن علیار اسم می برد. حتی توضیح میدهد که 
خطیر بودن قضیه شخص بهمن علیار را وادار 

در جمع نیروهای شان در مورد اشتباه   کرده که
بودن این کار بحث و جدل کرده و همگان را از 
عملی کردن آن طرح برحذر کند. در مقابل ادعای 
جوامیر مارابی، تا این لحظه، هیچکدام از افراد 
 نامبرده صحت سخنان او را زیر سوال نبرده اند.

"شاهد" ساکتی که بعدا به حرف آمد، رضا کعبی 
عضو رهبری همان وقت جریان مهتدی است که 
در دفاع از خود مدعی شده که شخص او در 
قضیه طرح ترور رهبران حکمتیست نقشی 
نداشته است. رضا کعبی طرح های ترور رهبری 
حزب حکمتیست و حمله به اردوگاه کومله را 
انکارنکرده و اساسا از بی نقشی شخص خود در 

 این ماجر میگوید و رفع اتهام میکند.

از نظر جریان مهتدی و عوامل مدافع آن، سند و 
مدرک مد نظر آنها نه اظهار نظرهای شاهدهای 
زنده و ناظر و دخیل در ماجرا، که فیلم تیم 
عملیاتی و ترورشان در حین کشتار طرف، یا 
نامه امضا شده توسط او با مهر رسمی شان 
خطاب به مسئولین اجرای این ترورها و عملیات 
ها باید باشد که در چند متری مقر سکونت عبد  
مهتدی اسکان گزیده اند. سوال این است که طرح 
های عملیاتی این گروه در یک جلسه سری به 
مسئولین آن توجیه میشوند یا از فاصله چند متری 
برای شان ای میل شده و به مهر سازمان شان 
مزین میشود؟ اشتباه نباید کرد، این بامبولک بازی 
"سند رو کنید" به این دلیل نیست که اینها درک و 
شعور مردم را تا سطح نازل و حقیر سندخواهی 
خود پایین نیاورده اند. برعکس، سران این جریان 
مطمئن اند که این ادعا هیچ پخمه ای را هم قانع 
نمی کند. نه فقط انکار که تعرض به افشاگران و 
همه شخصیتها و جریاناتی که بدون کمترین 
امتیازدهی این طرحها و ظرفیت تروریستی این 
باند را محکوم میکنند و در مقابل آن ایستاده اند، 
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سققهققنققد  -۰١۳صققبققاح مققراد  دیققوانققدره  -۰۷۲

هقاشقم  -۰١۹گقلقبقاو بقهقرامقى  -۰١۰منقوچقهقر  
مققهققد   -۰١٩سققهققیققلا دانشققمققنققد  -۰١۰حققکققیققمققى 

 -۰١١رحقمقت احقمقد   -۰١۷شکوهي تازه آباد 
 -۰١٠اققدس عقلقیقمقراد   -۰١٥جلال مربقزانقى 
 -۰٥۳رحققمققت آقققاجققانققى  -۰١۲افشقیققن سقالار  
مهقد   -۰٥۹سالار قزوینى  -۰٥۰همایون تهرانى 

احمد عزیزپقور  -۰٥٩کاوه احمد   -۰٥۰طاهر  
رریقا  -۰٥٥احمد فرخى  -۰٥١جواد زمانى  -۰٥۷
پقروانقه  -۰٥۲یقونقس خقلقیقل آققایقى  -۰٥٠فتاحى 
مققحققمققود  -۰٠۰نسققریققن رخققزاد   -۰٠۳احققمققد  
امید مقحقمقد   -۰٠۰صالح وروقى  -۰٠۹خاطر  
 -۰٠١حقمقیقد دادگقر  -۰٠۷شیدا قهرمانى  -۰٠٩

 -۰٠٠روفیقا کقدخقدائقى  -۰٠٥سعید سلیمان ن اد 
محمد  -۰۲۳آکو محمدپور  -۰٠۲سپیده فیض مقدم 
ققادر  -۰۲۹بهره حمقه عقلقى  -۰۲۰احمد بهاالدین 
نقجقمقه  -۰۲٩کیومرث اردلانقى  -۰۲۰مصطفائى 

زانقیقار  -۰۲١رسقول بقانقه  -۰۲۷حسنى سقققز  
عقبقد  جقهقان  -۰۲٠شلیر یوسقفقى  -۰۲٥بوکانى 
 وطن

........................ 

 لیست همتم امضاها

....................... 

 -٩۳۰مهد  حسیقنقى   -٩۳۳دلیر سفید   -۰۲۲ 
نسقریقن  -٩۳۰ایران احقمقد   -٩۳۹آوات صادقى 
جقمقیقلقه  -٩۳۷مقحقمقد سقلقطقانقى  -٩۳٩سلیقمقانقى 
نسان نودینیقان  -٩۳٥پروین معاذ   -٩۳١راستین 
 -٩۰۳کمال مقحقمقد   -٩۳۲امید عبدالهى  -٩۳٠

رونقاک  -٩۰۹سعقیقد سقفقیقد   -٩۰۰مسعود نقیب 
فواد عبدالقهقى  -٩۰٩کیوان زنگى  -٩۰۰ناصر   
عقطقیقه مقحقمقدزاده  -٩۰١نادیه محمد زاده  -٩۰۷
 -٩۰۲مراد شیخى  -٩۰٠بهروز درخشان  -٩۰٥

جقلقیقل  -٩۹۰پیقمقان حسقیقنقى  -٩۹۳نشمیل فتاحى 
ققدرت ریقاهقى  -٩۹۰لاوژه جقواد  -٩۹۹رضایى 
 لقمان شاد  -٩۹۷عطا گلمحمد   -٩۹٩

........................ 

 لیست هشتم امضاها

....................... 

رحمان حسین زاده  -٩۹٥سلیمان قاسمیانى  -٩۹١
نسرین بقابقاسقلقجقى  -٩۹۲بهمن تقى پوریان  -٩۹٠
فقاطقمقه مقحقمقد   -٩۰۰محقمقود سقیقسقر   -٩۰۳
 ابراهیم حیدر  -٩۰۰فریده فرجى  -٩۰۹

 

 رادیو پیام کانادا 

 ....لیست نام ادامه دارد 

 لطفا در حد توان در توزیقع آن بقکقوشقیقد )تقاگقا  
taga و یا اشکال دیگر ...). 

از دوسققتققان تقققققاضققا مققیققشققود کققه در مققایققلققی  
نام خقود را  faraxan2019@gmail.comبرای

قید و برای دوستان از ایران تقاضا میشقود کقه در 
مقابل نام واقعی، نام مستعار نیز بیان کننقد کقه نقام 

 .مستعار در صفحه درج شود

 

 به نقل از: سایت آزادی بیان *

 -۰٥٥ارسققطققو احققمققد   -۰٥١کققیققوان رحققیققمققى 
 -۰٥۲سقعقیقد کشقاورز  -۰٥٠شایسته محمدیقانقى 
نقویقد  -۰٠۰رضقا کقمقانقگقر  -۰٠۳اقبال سبحانقى 
سققلققیققمققان  -۰٠۰عققمققر مققعققروفققى  -۰٠۹مققحققمققد  
ابقراهقیقم  -۰٠۷سقهقیقلا روحقانقى  -۰٠٩بایقزیقد  
شقر  مقعقصقومقى  -۰٠٥آرمان پویا  -۰٠١برسن 
هاد   -۰۲۳ممد شالچى  -۰٠۲آذر مدرسى  -۰٠٠

نققهققرو  -۰۲۹ئققاریققز قققادر   -۰۲۰پققیققرخضققر  
شقریقف  -۰۲٩پرویقز راسقتقگقو  -۰۲۰مصطفایى 
شهرام سنجقر   -۰۲١خبات قوامى  -۰۲۷محمد  
 -۰۲۲بهروز گویلقیقان  -۰۲٠حاتم صمد   -۰۲٥

 -۹۳۰فققریققده رحققیققم پققور  -۹۳۳عققلققى احققمققد  
لقمان گلقه  -۹۳۰مینا احد   -۹۳۹منصور پرستار 

سقعقد  احقمقد   -۹۳۷شیوا توانقایقى  -۹۳٩دار  
 شیرین پیرخضر  -۹۳١

 -۹۳۲جلال محمدنق اد  -۹۳٠عامر سابیر  -۹۳٥
عقلقى  -۹۰۰حسقیقن مقراد   -۹۰۳کمال رضایقى 

کریم خضر   -۹۰۰فریاد عزیز   -۹۰۹مطهر  
 -۹۰١محمد ه یر   -۹۰۷حسام قادرپور  -۹۰٩

عقلقى امقجقدیقان)بقانسقهیقى(  -۹۰٥منصور سعید  
بیق ن  -۹۹۳اسد حیدر   -۹۰۲بابک یزد   -۹۰٠

ید  کقریقمقى  -۹۹۹کوسار رضایى  -۹۹۰پوریان 
خققالققد حققاج مققحققمققد   -۹۹٩حهمه غهفققور  -۹۹۰
رحققمققان مققحققمققد   -۹۹١صققاحققب احققمققد   -۹۹۷
 -۹۹۲حبقیقبقه رشقیقد   -۹۹٠پویا محمد   -۹۹٥

پرویقز زمقانقى)جقمقشقیقد(  -۹۰۳مصطفى معمار  
صققادق عققبققدالققلققهققى  -۹۰۹فققرزاد نققازار   -۹۰۰
عقوسقمقان ئهحقمهد  -۹۰٩آرش نصقرالقهقى  -۹۰۰
نققاصققر کشققکققولققى  -۹۰١خققبققات بققیققسققاران  -۹۰۷
 -۹۰۲چیاکو فقاتقحقى  -۹۰٠فرشید غفار   -۹۰٥

 -۹٩۰جقمقال پقیقرخضقرانقى  -۹٩۳شیوا نقجقفقى 
فقرج  -۹٩۰جلال برخوردار  -۹٩۹خسرو پاشایى 

 -۹٩۷ابوبکر مهربانى)ابقو گقاگقل(  -۹٩٩شهابى 
 رەوەز عبدالهى

........................ 

 لیست چهارم امضاها

....................... 

سرکو  -۹٩٠نسه ساعدپناه  -۹٩٥مریم ناوه  -۹٩١
مققحققمققد  -۹۷۳کققاوه مققحققمققد   -۹٩۲حققجققاز  
مجید فقرجقیقان  -۹۷۹علا احمد   -۹۷۰عوزیر  
فقراسقت مقحقمقدزاده  -۹۷٩مسعود قهرمانى  -۹۷۰
رئوف عقلقیقزاده  -۹۷١اسکندر کرمانشاهى  -۹۷۷
 -۹۷۲سیاوش مدرسقى  -۹۷٠محمد خلیلى  -۹۷٥

عقبقاس  -۹١۰توفیق محقمقد   -۹١۳على شریعتى 
 -۹١۰فرشته آققازاده جقهقرمقى  -۹١۹منصوران 

 -۹١۷حسقیقن هقوشقیقار   -۹١٩لادن سقنقنقدجقى 
هقدایقت  -۹١٥نعقیقم سقنقه  -۹١١هوشنگ سهرابى 

آفقاق ویسقى  -۹١۲رضقا سقتقوده  -۹١٠مظهقر  
کقاوه اسقمقاعقیقلقى  -۹٥۰حسن اسقمقاعقیقلقى  -۹٥۳
رحققمققان تققیققکقان تققپققه  -۹٥۰فقریققده جققلالقى  -۹٥۹
شققاهققو بققاوەریققز  -۹٥۷فققاروق جققمققشققیققد   -۹٥٩
 -۹٥٠سیامند قادرپناه  -۹٥٥شهین محمد   -۹٥١

نسقیقم  -۹٠۳سیمین افتخار   -۹٥۲سمکو صادقى 
فقاطقمقه افشقان  -۹٠۹میلان مقیقلانقى  -۹٠۰رهنما 
 -۹٠۷بقکقر نقادر   -۹٠٩کامل نصقیقر   -۹٠۰

 -۹٠٥ابقراهقیقم کقریقم پقور  -۹٠١فردین غلامى 
نقاتقالقیقا  -۹٠۲احمد سقلقطقانقى  -۹٠٠ساندرا محمد 
کقیقومقرث  -۹۲۰شقهقیقن حقیقدر   -۹۲۳سلطانقى 
محمد فتقاحقى  -۹۲۰محمد مراد امینى  -۹۲۹کابلى 
 -۹۲١غفور عباس ن اد  -۹۲۷نادر خلیلى  -۹۲٩

مقحقمقد  -۹۲٠محقمقد ققادر   -۹۲٥فرهاد پیروتى 
لالقه  -۰۳۳سقیقوان رضقایقى  -۹۲۲مزرعقه کقار 

 زند 

........................ 

 لیست پنجم امضاها

....................... 

ههژار  -۰۳۰صلاح سنه  -۰۳۹کریم امانى  -۰۳۰
زیقنقب نقادر   -۰۳۷ریبوار سنقه  -۰۳٩على پور 
سقیقروس القبقاققى  -۰۳٥شهقرام چقوپقانقیقان  -۰۳١
 -۰۰۳عثمان مولود   -۰۳۲لقمان ه یر   -۰۳٠

پقرویقز  -۰۰۹نوذر نظر   -۰۰۰مصطفى یونسى 
احمد رستمقى  -۰۰٩فردین محمد   -۰۰۰رضایى 
گققلالققه بققاد افققره  -۰۰١لقققققمققان خسققروزاده  -۰۰۷
 -۰۰۲ملقکقه عقزتقى  -۰۰٠حسین محمد   -۰۰٥

 -۰۹۰شایسته طقاهقرخقانقى  -۰۹۳هایده دیوارگر 
صقادق  -۰۹۰جمال کریم پقور  -۰۹۹حیدر گویلى 

نقویقد عقلایقى  -۰۹۷قادر حمه کریم  -۰۹٩کنعانى 
کیقوان کقتقابقى  -۰۹٥عرفان کریمى  -۰۹١حسینى 
فقخقر   -۰۰۳على امقیقد   -۰۹۲آکام بسیم  -۰۹٠

جققوامققیققر  -۰۰۹عققبققاس یققگققانققه  -۰۰۰جققواهققر  

مقحقسقن  -۰۰زانکو خقدری  -۰۹بایاب)خراسانه( 
 ۰١صدیقه محمدی  - ۰٧محمد نبوی  -۰٩حسینی 

تقوفقیقق  -۰٠هقیقرش فقتقحقی  - ۰٥فاتح گویلیان   -
ابقراهقیقم   -٩۳صقابقر مقحقمقدی  -۰۲پیرخضقری 
ارسطو گقلهداری  - ٩۹هانا بیکس   -٩۰ اصغرنیا 

 -٩٧امیقد رحقیقم نق اد   -٩٩صدیق گویلیان  -٩۰
فقواد  -٩٥ نسقیقم کقاکقه  -٩١ بریوان رشقیقد پقور 

 -٧۳سقلام آری  -٩۲نشقمقیقل سقزده  -٩٠امانقی 
 - ٧۰سارا اسدی  -٧۹ زهیر سنه  -٧۰ه یر نینا 

عباس  - ٧٧مظفر پاکسرشت  – ٧٩سالار محمدی 
کاوه  - ٧٥ابراهیم آفتابی )هاوری(  - ٧١زرداری 
انققور  -٧۲ امققیققر کققلاه قققوچققی  -٧٠ مققحققمققدی 
فققرج  -١۰ عققبققاس سققمققاکققار  -١۳ عققزیققزیققان 
شققققمققققی  -١۰سققققعققققیققققد آرمققققان  -١۹ زارعققققی 
آرمقققان   -١٧ بققهقققار مققلققکقققی   -١٩ صققلققواتققی 
گقوهقر  -١٥ اردشیر نصر  بیگقی  -١١ عزیزی 

فققرشققیققد  -١۲ آزاد عققبققدالققی  -١٠   مققعققمققارزاده 
 - ٥۹ژیلا نگدار  -٥۰ شهلا سعیدی  -٥۳ شکری 

ابقراهقیققم  -٥٩پقروانقه قققادری -٥۰نقویقد مقحقمققدی 
نسقریقن مقحقمقودی  -٥١ رضا دانش  - ٥٧رستمی 
 -٥۲آنا مقحقمقودی  -٥٠ کیوان احمدی  - ٥٥آذر 

ژوبقیقن  -٠۰ شیوا صبحانقی  - ٠۳محمود قزوینى 
رحققیققم  -٠۰جققمققال مققحققزونققی  -٠۹ مققردوخققی 
بققخققتققیققار  -٠٧سققعققیققد یققگققانققه  -٠٩ عققزیققزپققور 
سیوان کریمقی  -٠٥سعید وحیدی  -٠١پیرخضر  

مقهقیقن  -۲۳علی ققادری  -٠۲حبیب عبدالهی  -٠٠
 -۲۰عبه دارابقی  -۲۹علی بزرگپناه  -۲۰دارایی 

مریم افراسیقاب  -۲٧خالد ظاهری -۲٩مینو همیلی 
 -۲٠رامیار رضقایقى  -۲٥پروین کابلی  -۲١پور 

کقریقم  -۰۳۳سقردار ققادری  -۲۲حسیقن عقارفقی 
 امینی

........................ 

 لیست دوم امضاها

....................... 

ریققبققوار عققارف  -۰۳۹هققیققوا کققاکه رەش  -۰۳۰
تقوفقیقق خقدارحقمقى  -۰۳٩جمقال کقمقانقگقر  -۰۳۰
 -۰۳٥عثمان رحمانى  -۰۳١شهلا حیدر   -۰۳۷

شققاهققو  -۰۳۲عقزت مقلققکققى  -۰۳٠فقرهققاد زنققد  
زاگققروس  -۰۰۰آرام هققاشققمققى  -۰۰۳عققبققاسققى 
سققارا  -۰۰۰اققبققال نقظققرگقاهققى  -۰۰۹ابقراهقیققمقى 
کریم کقانقى شقه  -۰۰۷چیمن دارابى  -۰۰٩مراد  
 -۰۰٠عقزت دارابقى  -۰۰٥غفور زریقن  -۰۰١

عقلقى  -۰۹۳سهقنقد حسقیقنقى  -۰۰۲عثمان رسولى 
الهام صالحى نیا  -۰۹۹مینو میرانى  -۰۹۰شریفى 
مصقلقح ریقبقوار  -۰۹٩جمیل خقوانقچقه زر  -۰۹۰
مقحقمقد آسقنقگقران  -۰۹١على شریقف زاده  -۰۹۷
 -۰۹۲فقریقد مقحقمقد   -۰۹٠کریم نقور   -۰۹٥

 -۰۰۰هقمقایقون گقدازگقر  -۰۰۳صالح سقردار  
رحیم  -۰۰۰محمد راستى  -۰۰۹جلال محمودزاده 

دریا زند   -۰۰۷سوما رادمنش  -۰۰٩فیض الهى 
 -۰۰٠حمیقد خقنقدانقى  -۰۰٥صالح فلاحى  -۰۰١

مقهقرداد  -۰٩۳هلمت مقراد   -۰۰۲محمد حمید  
مققهققرنققوش  -۰٩۹احققمققد نققیققکققجققو   -۰٩۰احققمققد  
ریبوار سعیقد  -۰٩٩حسام منتظر   -۰٩۰موسو  
 -۰٩٥کمقال رشقیقد   -۰٩١جبار محمد   -۰٩۷

لیقنقدا تقارا  -۰٩۲مینا سلطانى  -۰٩٠آرش رشید  
 -۰۷۹ناصر نسقیقمقى  -۰۷۰دلیر رشتیانى  -۰۷۳

کقمقال  -۰۷٩دلقیقر سقفقیقد   -۰۷۰ابراهیم باتمانى 
مهد  رستمى  -۰۷١تامینه صادقى  -۰۷۷علم آباد 
 -۰۷۲تینقا خقلقیقفقه ا   -۰۷٠حمید فروتن  -۰۷٥

سقعقیقد  -۰١۰نسریقن دادانقى  -۰١۳شمسى زمانى 
مقظقفقر  -۰١۰عقبقدالقه سقیقدمقراد   -۰١۹بهرامى 
 عبد 

 ........................ 

 لیست سوم امضاها

....................... 

سقتقار نقوریقزاد  -۰١۷فردین مقیقر حسقنقى  -۰١٩
 -۰١٠عقبقاس ایقاغ  -۰١٥قادر محموپقور  -۰١١

حسقیقن  -۰٥۳شراره رضایى  -۰١۲مریم سلطانى 
سردار عقبقدالقه  -۰٥۹رشید کریمى  -۰٥۰شکر  
 -۰٥۷هاد  عبد   -۰٥٩شاهرو سنه  -۰٥۰حمه 

در روزهای اخیر افشاگری تعدادی از کقادرهقای  
سابق سازمقان زحقمقتقکقشقان بقه رهقبقری عقبقد  
مهتدی در مورد طرح رهبری ایقن جقریقان بقرای 
یورش مسلحانه بقه مقققرهقای کقومقه لقه سقازمقان 
کردستان حزب کمونیقسقت ایقران و طقرح تقرور 
 -کادرهای رهقبقری حقزب کقمقونقیقسقت کقارگقری

مقوجقی از انقزجقار  ۹۳۳٧حکمتقیقسقت در سقال 
عمومی را برانگیخت. به دنبال ایقن افشقاگقری هقا 
تعداد زیادی از احزاب و سازمان ها و شخقصقیقت 
ها و فعالین سقیقاسقی و انسقان هقای آزاده ضقمقن 
ابراز انزجار از نقشه حمله به مقرهای کومه له و 
 .توطئه ترور مخالفین سیاسی آن را محکوم کردند

اما سازمان زحمتکشان به رهبری عبد  مهقتقدی  
در واکنش بقه ایقن مقوج از احسقاس دلسقوزی و 
مسئولیت در ققبقال مقنقافقع جقنقبقش انقققلابقی مقردم 
کردستان و در برابقر گقواهقی شقاهقدان زنقده، در 
نهایت بی پروایی به تهدید و انقکقار روی آورده، 
منجمله، به پیشنهاد تشکیل کمیته "حقیقت یاب" از 

سازمان کردستان حزب کمونیست  -جانب کومه له
 .ایران گستاخانه شانه بالا انداخته است

این عکس العمل هیستریک و پرخاشگرانه نشقان  
می دهد کقه رهقبقری ایقن جقریقان نقه تقنقهقا هقیقچ 
احساس مسئولیتی در قبال حال و آینده جنبش حقق 
طلبانه مردم کردستان ندارد، بلکقه آگقاهقانقه بقرای 
ایجاد تنش، ارعاب و آلوده کردن فضقای سقیقاسقی 
کردستان تلاش می کند. ایقن رفقتقار ادامقه هقمقان 
سیاست حذف فیزیکی مخالفین است که باید طقرد، 
محکوم و منزوی شود. در ضمن از صفوف پائین 
تشکیلاتی سازمان زحمتکشان و انسانهای مقتقوهقم 
و شریف درون این جریان انتظار میرود که صف 

 .خود را از سیاست های رهبریشان جدا کنند

مردم کردستان بقه پشقتقوانقه چقهقل سقال مقبقارزه  
شکوهمند و سختی هایی کقه مقتقحقمقل شقده انقد و 
قربانی هایی که داده اند مستحق برپایی جامعه ای 
آزاد و برابر هسقتقنقد. جقامقعقه ای مقتقمقدن کقه بقا 
تضمین آزادی های بی قید و شرط سیاسقی مسقیقر 
پیشبرد اختلافات سقیقاسقی را بقه احقزاب و آحقاد 

 .جامعه نشان می دهد

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن مقحقکقوم کقردن  
طرح یورش نظامی به احزاب سیقاسقی و تقوطقئقه 
حذف فیزیکی مخالفین سیاسی از جقانقب سقازمقان 
زحمتکشان به رهبری عقبقد  مقهقتقدی، بقه هقیقچ 
جریانی اجازه نخواهیم داد که در فردای پیروزی، 
فضای سیاسی شهرها و روستاهای کردستان را با 
تهدید و ارعاب، ناأمن و تروریزه نمایند و تقکقرار 
شکلهای حکومتی تاکنونی را به ارمغان آورند، و 
از هم اکنون باید اجازه ندهیم چهقره آزاد شقهقر و 

  .روستاهای جامعه کردستان را خون مالی کنند

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام مقی کقنقیقم تقنقهقا  
حضور فقعقال کقارگقران و زحقمقتقکقشقان و هقمقه 
آزادیخواهان کردستان در صحنه سیقاسقی جقامقعقه 
است که می توانقد مقانقع تقروریقزه کقردن فضقای 
سیاسی جامعقه شقود، و دسقت زورگقویقان را از 
دخالت در سقرنقوشقت خقودشقان، جقهقت بقرپقایقی 

 .قدرت شوراهای مستقل و مردمی، کوتاه کنند

 تاریخ  

 :امضا انندگان 

زاهقد طقاهقایقی  -۰صالح گویلی  -۹م. شکیب  -۰ 
لقمان ویسی  -١ چیا عزیزی  - ٧بی ن رنجبر  - ٩
یوسف خلیقل  -۲ناصر زمانی   -٠فواد زمانی  - ٥

 -۰۹علی لقگقزی  -۰۰جلیل جلیلى  -۰۳پور آذر 
آنققا  -۰٩کققیققوان احققمققدی  -۰۰فققواد آقققابققگققزاده 

ایران مقروتقی  -۰١ابراهیم گومانی  -۰٧محمودی 
لقیقلا ارغقوانقی  -۰٠جعفر عبدیقنقی)بقاوه ر(  -۰٥
حسین  -۹۰ناصر مرادی  -۹۳شیدا ارغوانی  -۰۲

مقخقتقار مقحقمقدی  -۹۰صدیق جقهقانقی  -۹۹دشتی 
جقلقیقل  -۹١آسو سهامی  -۹٧اسماعیل ویسی  -۹٩

ابقوبقکقر شقریقفقزاده  -۹٠طه حسقیقنقی  -۹٥جلیلی 
شقورش  -۰۰پیقمقان احقدی  -۰۳سحر احدی  -۹۲

ترور مخالکدم سداسا و ارعاب والگاطا در 

 !مرارزه مردم کردستاد ندارد
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 زنده باد سوسدالدسم

درون و بیرون طبقه، تلاش سفیهانه ای 
   بیش نیست.

حزب حکمتیست )خط رسمی( نمایش  
"طراحی سوخته" جمهوری اسلامی و 
دستگاه های امنیتی اش را پاپوشدوزی 
و نقشه ای کثیف و آبرو باخته ، 
سناریویی سوخته و تعرضی زبونانه 
می داند که نه تنها رهبران و فعالین 
کارگری و اجتماعی را نمی ترساند، 
بلکه عزم طبقه کارگر و محرومان 
جامعه را برای رهایی از استثمار و 
فقر و گرسنگی و فلاکت جزم تر می 
کند. این به اصطلاح "اعترافات" زیر 
شکنجه، سرسوزنی از محبوبیت و 
اتوریته رهبران و نمایندگان کارگران 
در میان طبقه کارگر، کم نمی کند. طبقه 
کارگر رهبرانش را مثل مردمک چشم 
حمایت و حفاظت می کند. لایه های 
گوناگون طبقه چند ده میلیونی کارگر 
یکی پس از دیگری ورق می خورند، 
رو می آیند و بهم می پیوندند. ناقوس 
مرگ نظام استبداد و سرکوب و 
استثمار سرمایه در ایران بصدا در آمده 

 است. 

ما طبقه کارگر و رهبران و  
پیشروانشان را به همبستگی و همراهی 
و پیوند سراسری جنبش طبقاتی شان 
فرا می خوانیم. ما جنبش های اجتماعی 
صفوف زحمتکشان و محرومان و 
ستمدیدگان را فرا می خوانیم زیر 

و افق آزادی و برابری طبقه   پرچم
 کارگر آگاه، صف ببندند. 

  

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه  
 اارگر و متحدانش

 زنده باد امونیسم

 حزب حکمتیست)خط رسمی(

 ٧١٠٢ژانویه  ٠٢ـ ٢٢دیماه  ٧٢

 بار نمی آورد. 

دستگاه های امنیتی رژیم با نمایش  
"طراحی سوخته" و بهم   مسخره

دوختن عبارات شناخته شده ای که زیر 
شکنجه دیکته شده اند، مذبوحانه تلاش 
می کنند از فشار طبقه کارگر و 
ستمدیدگان و گرسنگان بر رژیم شان 
بکاهند تا موج تعرض طبقاتی را از 
امروز تا فردا از سر بگذرانند. سر تا 
پای رژیم از کاو رهبری تا هیات 
دولت روحانی و مجلس نشینان و 
دستگاه های قضایی و امنیتی به 
واقعیت ترسناک تعرض طبقه کارگر و 
ستمدیدگان جامعه آگاهند. جامعه 
بپاخاسته و طبقه کارگر آگاه برای این 

هم خرد نمی   توطئه های مذبوحانه تره
 کند. 

همبستگی طبقاتی بخشی از طبقه  
کارگر که از بافق و آق دره شلاق 
خورده تا هپکو و چادرملو و از هفت 
تپه و فولاد و شرکت واحد تا معلمان و 
پرستاران و رانندگان کامیون و 
بازنشستگان... شروع شده است، مطلقا 
قابل باز گشت نیست. این جنبش با این 
ترفندهای زبونانه و سناریوهای سوخته 

طبقه کارگر و   به عقب رانده نمی شود.
جنبش های اجتماعی همراه، مجبور به 

. این آغاز پایان جنگی است ندپیشروی ا
که جمهوری اسلامی چهار دهه است به 
کارگران و زحمتکشان و زنان و 
جوانان ایران تحمیل کرده است. جنگ 

تلاش زبونانه رژیم برای وصل  !نان
کردن این جنبش ها به دولت ها و 
عوامل خارجی و غیره، نمی تواند ذره 

این جدال طبقاتی و   ای از حقانیت
اجتماعی بین حاکمان و محکومان در 

 ایران را کم و کمرنگ کند.

یک وجه دیگر سناریوی سوخته  
جمهوری اسلامی، وحشت از کابوس 
کمونیسم بر فراز نظام پوسیده سرمایه 
است. کمونیسم جنبش اجتماعی طبقه 
کارگر است. تا زمانی که نظام استثمار 
و بردگی مزدی وجود دارد و تا زمانی 

ندار،   که جامعه به طبقات دارا و
سرمایه دار و کارگر تقسیم شده است، 

کمونیسم و   نظام سرمایه داری از
کابوس و شبح آن گریزی ندارد. 
سناریوی جمهوری اسلامی برای جدا 
کردن کمونیسم از جنبش طبقه کارگر و 
نسبت دادن به این و آن فرد و گروه در 

جقمقهقوری اسقلامقی  ۹تلویزیون شبکه  
فیلمی را به نمایش گذاشت که بر اساس 
پققرونققده سققازی و پققاپققوشققدوزیققهققای 
دستگاههای امنیتی زیر شکنجقه، تقحقت 
عنوان "طقراحقی سقوخقتقه" تقهقیقه شقده 

 است.

میلیون مردم ایران این  هشتاد برای 
سوخته و آشنا است. این ی سناریوی

بظاهر تعرض، اما در اساس تلاش 
زبونانه ای است که حتی دستگاه های 
قضایی شان نمی توانند بر اساس آن 
پرونده سازی کنند. این آسمان و 
ریسمان بافتن و پرونده سازی از ده 
سال قبل تا کنون بار دیگر نشان می 
دهد که جمهوری اسلامی زیر ضربات 
جنبش طبقه کارگر و محرومان جامعه 

 دست و پا میزند.

این سناریوی نفرت انگیز، ظاهرا  
رهبران و فعالین کارگری و سیاسی و 

تا بلکه   گرفته  اجتماعی را هدف
مرعوبشان کرده و توده های طبقه 
کارگر و محرومان را از رهبران و 
پیشروانشان جدا کند. اما در واقع 
تعرض مذبوحانه ای است که جنبشهای 
اجتماعی و در راس آن جنبش کارگری 

 را نشانه گرفته است. 

وحشت نظام سرمایه و ارتجاع  
اسلامی از همبستگی و پیوستگی 
طبقاتی و اجتماعی و سراسری شدن 
اعتراضات کارگری و محرومان 
جامعه است. از نظر سناریوی سوخته 
رژیم، همبستگی و پیوند و ارتباط 
و   جنبش های طبقاتی و اجتماعی

رهبران و نمایندگانشان، جرم است. آه 
و ناله رژیم از این است که چرا هفت 
تپه و فولاد و شرکت واحد و رانندگان 
کامیون و معلمان و بازنشستگان و 
دیگر بخشهای کارگری از هم حمایت 
می کنند. این منشا وحشت و ترس 
نمایندگان سرمایه است و ترسی واقعی 

 است. 

اما برای رژیم مفلوک و تحت فشار  
جنبش ها و اعتراضات توده ای، 
جلوگیری از این اتفاق و گسترده تر 

دیگر دیر شده است. این دست ، شدن آن
و پازدن ها و پرونده سازیها و 
سناریوهای سوخته ساختن، جز بی 
آبرویی بیشتر برای این نظام چیزی به 
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 “سنارلوه سوختی”

 تعرض زبونانی

 

 

 

 

 نشرلی ماطانی کموندست

 -نشرلی اه از حزب کموندست کارگره 
 حکمتدست )خط رسما(است

 مسئولدت مقاات کموندست 

 با نولسندگاد آد است

 سردبدر: خالد حاج محمده

khaled.hajim@gmail.com 

 دستدار سردبدر: طساره ابراطدما

sepideazhand@gmail.com 

 

هساره ابراهیمیدبیرخانه حزب:   

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیلات خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدطاه تشکدـلات خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختیار پیرخضری:تلفن  انگلستاد:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کریم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

9241383١١٢٦٧٠: تلفن سیوان رضائیلوتروره:   

syvan_rezaei@yahoo.com 

176476064540049: تلفن  محمد راستیآلماد:   

mohammedraasti@yahoo.com 

ابراهیم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کریمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

0032485122607پیمان حسینی: تلفن بلژلک:   

parham.poya@gmail.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانیان: تلفن سولس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسین زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امین: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمرلکا:   

akosha2000@gmail.com 
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